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ابوريحات بيرونى 


الو وركالنع/روى وارئمسا 


الاس لوالاو 


نام هئادا يجان رفن يسو انبا 


سن شرن 


حايخانهُ مؤسسه انتشارات و جاب دانشكاه تهران 


شهريور ماه وه ١‏ 


مقدمه 

ابوريحان محمد بن امد بيرونى منج و رياضىدان و فيلسوف بزركك در بامداد 
روز ينجشنبه سوم ذىحجه سال سيصد و شصت و دو يمجرى قهرى مطابق با مهر روز 
يعى ساردم شوريور ماه سال سيصد و جهل و دو مجرى شمسبى ديده بان جها نكشود 
ودر شب حمعه دوم رجب سال جهارصد و جهل رخت ازاين دنياى فالى ريست ودر 
مدت هفتاد و هفت سال و هفت ماه عمر برثمر خخود آثار با ارزش وكرانهائى از خود 
بياد كار كذاشت . 

يكك قسمت از آثار او مربوط مىشود به مكاتبات و باسخ و برسشهالى كه با 
دانثمندان همزمانخودداشته كه در [نهامسائل ومشكلات علمى وفلسق راموردنحليل وتبيين 
قرارداده است . از مهمترين اب نكتابها همي نكتاب ( الاسؤلة' والاجوبة) است . 

ابوريحان آنكاهكه در خوارزم اقامت داشته بر سشهالى درباره' يارهاى ازمسائل 
و مشكلات فلس از ابنسيناكرده و ابن سينا نيز بطور احمال واختصار بآنما ياسخ داده 
است . ابن برسشها مشتمل بر دو قسمت است : 

)١‏ ايراداقكه ابوريحان بركتاب السّاء والعالم ارسطو وارد ساخته كه مشتمل بر 
ده برسش است . 

-١‏ دركتابهاى قديم و همجنين آثار ببرونى كلمهُ «اسؤلة» باين صورت آمده و مطابق 
قواعد بايد «اسثلة» بروزن افعله باشد (بكسرعين) شايد صورت واوى أن بهمناسبت مجاورت 


د «احوبة» كه داراى واو أبدت بركزيده شده باد . 


( اشكالانى كه دربرخىاز مسائل علمى وفلسق براىخوداو بيداشده كه مشتمل 
برهشت برسش اميت : 

ده ابراد اول عبارتند از : 

برسش اول : جرا ارسطو معتقد شده استكه فلكك سركي و سنكينى ندارد از 
جهت آنكه حركت از مركز وحركت دمر كز براى أو متصور نيست ؟ 

برسش دوم : جرا ارسطو در دو جاى ازكتاب خودكفتار ببشينيان را مبنى بر 
اينكه. فلك را #مجنانكهاو يافتداستيافتهاند دليل بر ثبات و دوام.فلكك آوردهاست؟. 

برسش سوم : جراارسطو وديكّران .جهاتراشش دانستهاند درحالى كه مكعبى 
كه از شش جهت به شش مكعب ديكر ثماس باشد ابن امر را باطل بمىسازد؟ ونيز ابن 
جهات دركره متصور نيست . 00 

يرسش جهارم : جرا ارسطو قول قائلان به جزء لايتجزى را زشت ينداشته در 
حال ىك هآنجه لازمه' قو لكسانفى اس تكه جسمتالى نبايت عزانت وق رايت 

برسش بنجم : جراارسطو قو لكسانى راكه ‏ ىكويند ممكن است جهانى جزجهاى 
كه ما در آن هستم بر طبيعق ديكر وجود داشتهباشد زششّت بنداشته است؟. 

برسش ششم : ارسطو درمقاله' دوم ازكتا بود يادكردهاست كه شكل بيضى 
وعدسى درحر كت مستدير نيازمند بهدجاى خالى هستند وكره جنين نارف را ندارد در 
حالى كه ابن درست نيست . 

برسش هفتم : ارسط وكفته است كه جهت راست مبدء حركت درهرجسماست 
بعداز آن برعكس كفتهكه حركت آسمان از مشرق است زيرا آن سمت راستاست . 

برسش هشتم : ارسطو ينداشته استكه افلاك وقتى حركت تىكنند هواى 
عماس يأ آنباكرم بىشود درحاليكه إن كرى در معد لالنهار است كه حركت تند است 
له در دو قطب 3 

يرسش نهم : اك ر كر ازم ركز ببالااست جرا كر ىكه بما ورسد ازخورشيد و 


شعاعهاى آنست. آيا اينها اجساماند يااعراض يا جيزىديكر ؟ 


مقديه جح 


برسش دهم : برخىاشياءكه بهبرخى ديككر استحالت ىيذيرند آيا برسبيلتجاوز 
و تداخل است يا بر سبيل تغير ؟ 

هشت ايراد ديكّر عبارتند از : 

برسشاول : هركاه شيشه' صاؤسفيد مدوررا برازاب صاف كنم درسوزاندن 
هجون بلور مدور است ولى اكر از آب صاف آذرا تهىسازيم تمىسوزاند. جرا آب 
ابن جنين است وهوا ابن جنين نيست؟ . 

برسش دوم :كداميكث ازاين دوقول درست است؟ يكى آنكه كويد آبو خاك 
حركت بهم ركز ى كنند و هوا و آتش از مركز حركت ىكنند و ديكرى آنكه كويد 
همهةاينها بسوى مركز حركت ىكنند و سنكّينتر سبككتر رأ بيشى ىكيرد . 

برسش سوم : ادراك ياجشم جه كونهاست؟ جرا ما آنجهراكه در زبرآباست 
فى بينم درحاليكه شعا عجشم از اجسام صيل منعكسىشود وآبازاجسامصيةلاست؟. 

برسش جهارم : جرا يكث ربع شمالى آبادان است و ربع ديكدّر شمالى و دو ربع 
جنونى جنين نيسئند ؟ . درحاليكه احكام درباره آنها يكسان است . 

برسش بنجم : در جهارسطح (ا ب ج د) كه ميان آنخطوط وهمى فر ضشدهاست 
سطح الف باطول بدسطح ب وباعرض بهسطح ج مما ساست آياسطح ١‏ باسطحد جهكونه 


مماساست واكر ١‏ با د مماس باشد جهكونه ج با ب مماس مىشود . 


برسش ششم : حالكه نزد ما ثابت شدهكه خلاء در داخل وخارج عالم وجود 
ندارد جرا اكّر شيشهاى مكيده شود و وارونه بر آب نهادهكردد آب را به سوى بالا 
+ود ىكشد؟. 


يرسش هفتم : جو ناجسام باكرماباز و باسرما بسته ىكردند و ت ركيد نققمههاى 


د الاسؤلة و الاجوبة 


صياحه از“مينجهتاست » جراظروف وقتى كه الى كه ميانآ مهاست بخبهبندد ىت ركند 
وىشكنند ١‏ 

برسش هشتم : جرا يخ برروىآب مى ماند درحالىكه ثرا كس رما وسنكك كوك 
درآن آنرا بهزمين بودن نزديككتر ساخته است ؟ . 

ابوريحان بر باسحهاى ابزسينا بجز ياسخ ششم وهشتم ازقسممتاول»و باسخ هشم 
از قسمت دوم اعتراضاق وارد ساخته است و نيز فقيه معصومى به دفاع از ابن سينا 
اعتراضات ابوريحان را ياسخ داده وفةط اعتراض بر مسألة سومو بنجم را مسكوت عنه 
كذاشته است . 

ابوعبدالله معصوى ازفاضلترين شاكردانا.نسينا بوده وا.نسينا « كنا بالعشق» 
خودرا بنام اوكرده و درباره' اوكّفته استكه نسبت او به من ممجون نسبت افلاطون 
بهدارسطو است . 

كتاب الاسؤلة و الاجوبة براى تخستين بار در سال ه8١‏ مجرى قرى ١9117/‏ 
ميلادى در مجموعهاى ينام « جامع البدايع 6 نحت عنوان و الرسالة الحادية عشرة اجوبة 
الشيخ الرئيس عن مسائل الىالريحان البيرونى: صفحه ١١4-161‏ جاب شده است . در 
ابن جاب اشاره بهونسخهاى كه مورد استفاده واقع كرديده نشده است . 

درسال ١967‏ دانشكد” ادبيات دانشكاهاستانبول دويجلد تتعنوان «رسائل 
انسينا» منتشر ساخت باههام حلمى ضيااولكن . مجلد دوم مشتمل بر رسائلى استكه 
اول ودوم أن بدين عنوان است : 

)١‏ جواب ست عشر مسألة لالىريحان 

؟) اجوبة مسائل سأل عنها ابوريحان 

قسمتاول يعنى شائزدهسؤال مشتملبرمباحث امورعامهاست وازروى نسخهداى 
كه دركتاحانه احمدثالث بشماره 4141 موجود است جاب شده است . 

ولى بايد كفت كه ابن قسمت باشتباه جواب مسائل الىريحان ناميده شده زيراآن 


مقدمةه هه 


قسمتى از المياحثات شيخ است وابن نسخه موجب اشتباة برخى از.دافشمندان ديكر نيز 
شده است . 

قسمت دوم مشتمل است بر ده وهشت برسش كه مورد نحث ماست و همانست 
كه در جامع البدايع جاب شده و مصححيح كتاب نسخى راكه مورد استفاده قرار داده 
نين قرترب ره كرؤة أت 

احمد ثالث؛» شمار؛ #4417 اياصوفيه » شماره” 4/8661 فيض الله شمارة 7518/8 
نورعئانيه » شماره' 5١1٠١‏ دانشكاه استانبول » شماره 1484 :: 

الاسؤلة و الاجوبة جاب قاهره ( در جامع البدايع ) و جاب تركيه ( در رسائل 
ابنسينا) فاقد اعتراضات ابورنحان و دفاع فقيه معصو از ابنسيناست. بنابراين ايندو 
قسمت ‏ اخير براى نحستين بار استكه جاب و منتشر. ىشود . 

ميرزا ابوالفضل ساوجى برسشها و ياسخها واعتراضات ابورمحان.را. بهفارسى 
ترحمه كرده ودرنامه دانشو ران درذيل شرححال معصوبى آو رده ومرحوم دهخدا آنرا 
هم درلغت نامه وهم دررسالهاى كه جدا كانه درشرححال ابور نحاننوشته نقل كردهاست. 

دراين جاب برسشها و باععها براساس نسخه جالى اسثانبول به تصيحيج حامى 
ضيااولكن ونسخهاىكه د ركتاخانهليدن بثماره' ١4‏ شرق موجوداست ودرساله١ه‏ 
كتابت شده تصحيح شده واولى بانشانهة آ و دو بانشانهثسآ مشخص كشتهاست ودر 
مواردىكه هردو نسخه داراى اشتباه بوده نسخه” مجلس و نسخه” تتكابنى درمئن قرار 
كر فته است . 

اعتراضات ابوريحان ودفاعفقيه معصوى ازروى دونسخه كه هردومتعلق به مجلس 
شوراى ملى است تصحيح كر ديدواست اولى درحمن مجموعداى است كه بدشماره' وه 
ثبت كرديده و درحدود سال ١ه‏ نوشته شده است و دو نسخداى استكه بشهار” 
ثبت كرديده وبهدخط مرحومميرزاطاهرتنكابنىاست ودرهزاروسيصدوهشتثغخرى 


نوشته شدهاست . ابن دو نسخه بهترتيب بانشانههاى 1 و 26 نشانهدار كّشته است . 


و الاسؤلة والاحوبة 


توضيح وتفصيل دربار* اسؤلهواجوبه درفهرست كتاماىخطى به جثم ىخورد 
از حمله آقاى محمد تتى دانشبزوه در جلد سوم بخش يكم فهرست تسخ خخطى كتاحانه' 
مركزى (تهران )١887‏ » ص 1717-1١78‏ وآقاى عبدالحسين حائرى درجلدنمهم خش 
دوم فهرست كتاانه' مجلس شوراى ملى (تبران )١41/‏ » ص 588-7915 بهمعرق 
ابن رساله برداختهاند . 

آقاىدكتر نحىمهدوى استادار حنددانشكاهتمه ران درفهرست نسخه ها ى مصنفات 
ابنسيناكه در سال 1*7 در تهران جاب شده بحثى مفصل در باره” اينرسالهكردهاند 
كه دريغ ىآيدكه خخوانندكان الاسؤلة والاجوبة ازاستفاده ازآن محروم بمانند لذاآ نجه 
راكه ايشان در آن فهرست آوردهاند عيناً در اءن مقدمه ياد ىكند و نحث در باره” 
مطالب اءن.رسشما و ياسخها وريشههاىكهن ابن مباحث را بهفرصت ديكرى موكول 
بمسازد. جون نظر ابن بوده است كه متنكتاب هنكام بركزارى جشن هزاره' بيروق 
دراختيار اهل دانش قرار بكيرد . 

در يايان اميدواريم اكر خوانندكان سهو و اشتباهى ملاحظه بفرمايند جل بر 
سبل انكارى و تسامح نكنند زيرا فرصتى كه براى تبه ان كتاب معين كرديده بسيارم 
بوده أسث ., 


وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا 


مهدى محقق 


الأجوبة عن مسائل ابىريحان البيرونى 
انفدها اليه من خوارزم 
رم الى ابى الريحان البيرونى جواب مسائل الييرونى) 


ابورحان بيرونى دركتاب معروف خود موسوم به و الاثارالباقية» (ص/57؟ طبع 
ليبزيكث) ذيل بيان ابن مطلب كه مو أما الجسم الماس لباطن الفلكث و هوالنار زعموا انه 
اصلى طبيعى كالارض و الماء و الهواء وان شكله كرى و عندنا انه احتدام الهواء باحتكاك 
الفلكك اياه . . . من انه ليس و لاواحد من الاجسام الموجودةكائن قى موضعه الطبيعى و 
انكون حميعها حي ثوجدت انماهو بالقسر والقسرلا مك نأزيكونأزليا» اشارهبمذاكرات 
خود با ابنسيناكرده است وكويد : «وقد ذكرت ذلكث قى موضع آخر ال به من هذا 
الكتاب وخاصة فماجرى بينى و بين الفتى الفاضل الى على الحسين بن عبدالله بن سينا من 
المذاكرات فى هذا الياب » . 

بااينكه درينسؤال وجوابها (خصوصاً سؤال )89١‏ اشاراتى درباره” اصلىنبودن 
آنش و وحيز طبيعى وح رك قسرى اديده مىشود بعيدبنظرى آيدكه مقصودابوربحان 
در آثارالباقيه از «مذاكرات » خود باشيخ » همين سؤال و جواهما باشد زيرا ابوريحان 
بيرونى كتاب آثارالباقيه را درحدود "9٠‏ دررجرجان تصنيف كرده است واككر ا نسؤال 
واجواما اندى هم قبل از ابن تاريخ رد و بدل شده باشد مقارن اوقاى ممشودكه شيخ 
دركارا مىزيسته وكتراز ١٠سال‏ داشته است وجون شيخ در ابتدا وانتهاى اين.جوابها 


نام ) الفقيه المعصونى (( را رده است مستيعلك أمدث كه درآن اوقات (يعى بيشاز ٠‏ أخدة 


5 الاسؤلة والاجوبة 


كه ابتداى كار شيخ بوده فقيه معصوى هنوز بشيخ ببوسته بوده باشد » مضافاً بر ايتكه 
از حكايتى كه ببق در تتمه*' صوان الحكه در ترحمه* حال ابوالفرج ابن الطيب الجائليق 
بيانكرده است وذيلا” بيايد » جنين مستفاد مىشودكه ابن اسؤله واجوبه وقتى ردوبدل 
شده است كه قبل از آن روابطى بين شيخ الرئيس و ابوالفرج ابن طيب برقرار بوده و 
رسائلى بين آنا مبادله شده بوده است . 

قرينداى ديكر بر اينكه تاريخ ميادله”“ ابن اسؤله و اجوبه بعد از سال "4٠‏ بوده 
اينست كه در من اعتراضات برجوابهاى شيخ الرئيس» ابورنحان دوشخطاب بشيخ لفظ 
دايها الحكم» را بكار برده است و بعيد بنظر ىآ يدكه ابوريحان بيرونى يجوانى بيست 
ساله ياهنوز جوانتر وحكم » خطا ب كرده بياشد . 

بنابراين يا غير ازين سؤال و جوابها قبلا بين بيرونى و شيخ مكاتباقى رد و بدل 
شدهبوده و بيروفى در آثارالباقيه بآمها اشارهكردهاست ويا كر منظوربيرونى درآثارالباقيه 
همين سؤال وجوابها باشد باحتهالقوى اشارهاى راكه در آثارالباقيه بان مذاكرات شده 
بعداً بيرونى بآ نكتاب افزوده است وابن امريست مجاز ومتداول . 

در ضمن اجوب*' شيخ رساله' ديكرى نبز هست راجع به وجوهرية النار » كه يا 
مطلبى كه در آثارالباقيه آمدهاست فى مناسبت نيست . رجو ع كنيد بهمينكتاب الاجوبه 
«جوهرية النار» . 

.ابن وساله -جاوى ١8‏ سؤال و .جواس.تكه ده سؤالاول درياره”' اشكالالىاست 
كة ابوريحان بيرونى بركتابٍ السماء و العالم ارسطو وارد كرده است و هشت سؤال آخر 
مربوط ات مشكلاقى كه براى ابورنحان بيرونى حاصل شده بوده است . شيخ يساز 
مقدمهداى سؤالات را يكايككث ذكر كرده ومبر يكث «جواب داده است وهم در مقدمه 
وهم در آخر اجوبه تصرخ كرده استكه علت تأخير در جواب مسامحه” فقيه معصووى 
بوده است . 


ابوريحان بيرونى اجوبه' شيخ را بالحنى شديد رد و برآنها اعتراضانى كرده است 


مقدمه 5 


ومطابق نسخه' مجلس (9594هكه در ١ه‏ ه نوشته شدهاست) تلميذ شيخ ينام «ابوسعيد 
احمد بن على» برابن اعتراضات جواب كفته و بر ابورنحان عيب كرفته استكه وى در 
انتخاب الفاظ جانب ادب را نكّاه نداشته است . لكن در تتمه* صوانالحكمه جواب 
ابن اعتراضات بالى عبدالله الفقيه المعصوى نسبت داده شدهاست وجنين مسطوراست : 
و فاجاب المعصوى ( ابوعبدالله ) عن اعتراضات الىربحان و قال : لواخترت ياباريحان 
لمخاطبة الحكم الفاظاً غير تلك الالفاظ لكان اليق بالعقل و العلم . » (ص 54)» وهمين 
عبارات باجزق اختلاف در نسخ” مذكوره مجلس ثبتاست ودرايئجا بهابوسعيد احمد 
ابن على نسبت داده شدهاست بدين نحو : «ق المسألة الثانيه » لواخرت لمةاصدك الفاظا 
احسن كان اليق بكك » نعم سألت الحكبم عن لمية تعلق الفيلسوف باقاويل الاولين. . 
صاحب تتمه' صوان اكه در اسم معصوى ترديدكرده است واورا ابوعبدالله احمد ويا 
محمد بن أحمد خوانده است ؛ درصورت اول لااقل بين نام معصوى وابوسعيد احمد بن 
علىكه در نسخه" مجلس مذكور است اشتراك در احمد يافت مىشود لكن دراينكه كنيه” 
معصوى » ابوعبدالله بوده است ترديدى نيست و5 شيخ الرئيس در ابتداى رساله' عشق 
ىفرمايد : «سألت اسعدك يا با عبدالله الفقيه المعصومى, ء ونيز جنانكه ازمقدمه و حاتم 
اجو به" شيخ مستفاد ىشود معصوى رايط بين شيخ و ابوريحان بوده است . 

هي درمقدمة رد ايناعتراضات وهم درصمن رد اعتراض برجواب دوم رد كننده 
تصرح كرده استكه جوننسخة' اولاى ابنردودكه مفصلتر بوده وقبلا” فرستادهيوده 
است كم شده ؛ اينكث از يادداشتهاى سابق خود ابن ردود را بيه كردهاست وبمفرستد 
جنانكه كويد : 

لا تحققت اطال الله بقاء سيدى افتقاد مااصدربه على يدى الىالقسم وعلمتتأسفه 
على الاءجوبة قصدت ان انقل من التسويد الذى بتى عندى مابتهيأ لى نقله تسارعاً المرضاه 
و محبته وان لم يكن على التشر بحالاول الذى شرحته و بسطته لاكتناف الاشغال واجتماع 


الدروس . 


ى الاسؤلة والاجوبة 


بييق درتتمه* صوانالحكه صن ترحمه” ابوالفرج ابنالطيب الجائليق (ص *7107-8) 
بعداز اشاره باينكه ابوعلى در مصنفات خود از ابوالفرج بهنيكى نام نبردداست (رجوع 
كنيد بهمين كتاب » ذيل نام الرد على كتاب الىالفرج ) اشاره بمناظره' بين ابو ربحان و 
شيخ الرئيسكرده بى كويد : « و قد بعث ابوالريحان البيروق مسائل الى الى على فاجاب 
عنها ابوعلى و اعترض ابوالريحان على اجوبة الىعلى وهجنه وهجن كلامه واذاقه مرارة 
التهبجين و خاطب ابا على بما لا يخاطب به العوام فضلا عن الحكاء » فلا تأمل ابوالفرج 
الاسؤلة والاجوبة قال من نحل الناس نجلوه » ناب عنى ابورنحان» (ص 759 و بعد) . 

اكر نسخن* مجلس حاوى تمام عبارات ابوريحان بيرونى در اعتراض بشيخ باشد 
ىتوا نكف تكه بييى درين بيان راه مبالغه بيموده است و بناروا آنرا آب و تاب داده 
است . زيرا در من سؤال دوم و جواب آن واعتراض بر آنست كه قم طرفين سركشى 
كردهاست وجنانكه ذيلا” ملاحظه مىشود درعبارات ابورنحان تندىوتمهجينى بآناندازه 
كه درباره' آن بتوانكفت «مالايخاطب بهالعوام) ديده نمىشود . اينكث ذيلا از سؤال 
دوم ابوريحان وجواب شيخ بآن و ردابوريحان برآن عباراتى راكه آثار قلمهاى نافرمان 
است نقل فى كنم ا 

از سؤال ابورحان : «و من لم يتعصب ولح يصر على الباطل نحقق ان ذلكك غير 
معلوم ). 

از جواب شيخ بابن سؤال : «وكأنكك اخذت هذا الاعتراض عن يحب النحوى 
المموه على النصارى باظهارالخلاف لارسطوطاليس فى هذا القول ؛ ومن نظر الى تفسيره 
لاخر الكون والفساد وغيره منالكتب فا عسى ينى عليه موافقته لارسطوطاليس فى هذه 
المسألة » او عن محمد بن زكريا الرازى المتكلّف الفضولى فى شروحه ف الالهيات ونجاوز 
قدره فى بسط الخراج و النظر فى الابوال و البرازات » لاجرم فضح نفسه و ابدى جهله 
فما حاوله و رامه ... . واما قولكك : ومن ل يتعصب ول يصر على الباطل » فهذه المغالظة 
والمخاشتة قبيحة » لانه اما أن تكون وقفت على معنى قول ارسطوطاليس فى هذا الفصل 


مقدمه ك 


اول تقف » فانلم تقف فتحميقكك و استخفافكك بن قال قولا” لم تقف عايه محال 
وان كنت وقفت عليه فعرفانكك ععنى القول كان يصدك عن تعاطى هذهالمجافاة » فتعر ضكتُ 
لا يصدك عنه العقل فاحش لايليق بكك. » 

از رد ابوريحان برين جواب : ٠‏ . . . حاثى ليحبى ان ينسب الى التمويه واحق 
بهذا الاسم ارسطو المزخرف لكفرياته و اظتكك اها الحكم لم تقف على كتابه فى الرد 
على برقلس ف ان العالم سر مدى ولاعلى كتابه فما زخرفه ارسطو و لا على تفاسيره لكتب 
ارسطن ا 

جنانكه از مئن سؤال ورجوابها مستفاد ىشود علتتندى ازجانب شيخ بابوريحان 
بيرونى آن بوده اس تكه ابوريحان حرمت ارسطو را نكّاه نداشته و تعريضاً بشيخ نسبت 
تعصب ورزيدن و اصرار در باطل را داده است ؛ واز طرف ابوريحان بشيخ آن بوده 
استكه شيخ از محمدبنز كرياى رازى و بحى النحوىكه ابوريحان ايشانرا سمت محترم 
ومعزز ىداشته است » بهخشونت نام برده است . 

قنوانى قسمتى از سؤال و جوامماى مباحئه' بنجم از المباحثات را كه سؤالاات 
ابنطور شروع مىشود : ٠‏ ما معنى العقل بالقوة . . .» زير عنوان « اجوبة ست عشرة 
مسألة لانى الريحان ( البيرولل ) » بشهاره* ١‏ آورده است : ظاهراً منشأ ابن اشتباه نسخه”' 
احمد م,./41 ا" استكه در آنا نيز جنين ثبت شده است . 

در بعضى از نسخ فهرست آثار شيخ (اونيورسيته » اياصوفيه) ‏ و عيون الانياء 
عده' سؤال و جوابهانى راكه بين ببرونى و شيخ مبادله شده ات يككبار ٠١‏ و يككبار 
1 ثبت كردهاندكه مجموعاً 5 ممىشود» لكن عده” سؤالو جوابهاى ابن رساله درغالب 
نسخ 18 است (8 ٠١+‏ ). تمكن است همانطوركه در ذيل يكى از نسخ ( اياصوفيه 
, “اهم ؟) الاجوبة عن المسائلالعشرة (الف) كه درغالب نسخ ذكر نام سائل آنها نرفته 
است » نوشته شده » سائل آنها هم ادوريحان بيرونى بوده باشد . بهر تقدير مستبعد نيست 


كه بين ابوريحان بيرونى و شيخ الرئيس بيشاز يككبار مراسلاتى رد و بدل شده باشد . 


ل 0202020-22 الاسؤلة والاجوبة 
. اول : حاطكثالله مغبوطاً بنيل ماتهواه و أسعفكك مجميع مائتمئاه . . . سألت 

أدام الله سلامتكث الابانة عن مسائل منها مائراه جديراً أن يؤخذ على ارسطوطاليس اذتكلم 
فيها ىكتابه الموسوم بالسماء والعالم و منها ماالتقطته ما اشكل عليكث فأجبتكك الى ذلكك 
و شرعت ف .شرحها و إبانتها علىالايجاز والاختصار فان بعض الاشغال المعترضة قصرتق 
عن بسط القول ف كل مسألة منها على قدر استحقاقهاء هذا ول يتأخر اصدارها الى هذه 
المدة الا لما عسى أن يقرره الفقيه المعصوى عندك ف كتابه اليكك . . . 

آخر : فهذا جواب جميع ماسألتنيه من المسائل و يجب ان اشكل عليكك ثبىء من 
هذه الفصول أن تمنعلى بمعاودة المطالبة لشرحها حتى ايمل ىايضاحها وانفاذها اليكك 
وما عسى يتأخر اجوبة هذه المسائل فانى لا أاتمن علبها الفقيه المعصوبى اذاحدثتى بالفراغ 
عن نسخها كما فعل هذه المرة و بالله التوفيق . 

أسخ : 
نهذ ( 816 ,11 «وصمظ ) : 4ه1آ ور980 ر,وو978 81 9802 800 .320 طصرى 
عهظ (51513) 1476 4نع.آ ( وو1458 نمتآا 2715 د20 ي2188 برء7 م4853 هزه ) 


25322 طءء34 10611 ,و6534 ,(1199-1535) و5399 [(8450) : طءع1 1/10242 ,117 
(3242 ,31710 هه 


طبع : جامعالبدايع (ص )19١-١١9‏ . 
ترجمه: بفارسى : در نامه' دانشوران (ج١)‏ و بنقل ازآن درلغت:امه* دهخدا 


زير نام ابورنحان بيرولى . 


بسم اللدالر حمن الرحم 

(1) قال الشيخ الرئيس ابوعلى الحسين ابوعبدالله بن سينا - 
رعبةا تال -الستهر بّالعالمين» حسبنااللّهونع الوكيل » الناصر 
والمعين») وصل الله على سيدنا#مد وآله وصحبه اجمعين » وبعد. 

اعدو وسالة تلان ويضاة ابيرق فى اتعونة ساكل 
انفذها اليه منخوارزم . اعم حاطك الله مغبوطًا بنيلماتهواه» وأسعفك 
بجميع ما تتمناة ؛ وقسم لك سعادةً الدارّين » وصرف عنك جميع 
ماتكره فى المحلّين. سألت - اداء الله سلامتك - الابانة عن مسائل منهاما 
تراه جديرا ان يَوَخذ على ارسطوطاليس» اذتَكَلم فيها فى كتابه الموسوم 
بالسماء والعالم » ومنهاما التقطتهمًا اشكل عليك . فاجبتتك الى ذ لك وشرعت 
فى شرحها » وإبانتها على الايجاز والاختصار افان بخص الأشغال 


اا ل 


١-5‏ قال الشيخ . . . مسائل : رسالة للشيخ الرئيمس انى على الحسين بن عبدالله بن 
سينا الى الريحان محمد بن احمد البيرونى ى جواب المسائل :5 || ٠‏ انفذها اليه : انفذتما 
|| اعلم :بآ | 4 سعادة: بآ | 4 سلامتكثالابانة:- 13 || منها: 10 | 
براه 1 | ارسطوطاليس : ارسطوطالس [1 || كتابه : الكئتاب | ١,‏ منها : منه 1 | 
مما:ما نا وية] التقطته : التقطت لآ 


٠‏ تراه: 


| شرعت: اسرعت لآ ا 


م 


"١‏ الاسؤلة والاحوبة 


المعترضة » قصرتنى عن بسط القو لف كل مسألة منهاعلى قدراسحقاقها . 

هذا » ول يتآخر اصدارها الى هذه المدّة » الّالم عسى ان يُقَرّره الفقيه 

" المعصونى عندك فى كتابه اليك . وانااورد والمن اليك عنه بلفظك » م 
أتبع كل مسألة منها بالجواب على الاختصار. 

(م)المسألةالاولى: سألت_اسعد لك الله_لِم اوجب ارسطوطاليس 

للفلك عدم الخفة والثمّل لعدم وجود حركة له منالهر كز او اليه؟ 

فانًا نستطيع ان نتوهُم فيه انه من اثقل الاجسام » توهّماً لاايجاباًء لان 

ذلك لايوجب ان 0 له حر كة الى المر كز م من اجل ان حكم اجزائه 

و متشابه. واذا كا نكل جزء من اجزائه متتحرٌ كا بالطبع الى الم ركز » م 

كانت متّصلة ءلم يوجب الّاالوقوف بحيال المركز. وكذلك نستطيع 

ان نتومّانه من اخخفها ؛ولايوج ذلك حركة من المركز الابعدالانفتاق 

0 والافتراق . ووجود الخلاء خارجه. واذا تقررعندنا وصح عدم الخلاء 

خارج الفلك؛ كان الفلك» وا نكان مثلاً نارياً كأنّه منحص رمتمع . 

وامًا حركته المستديرة » فقّد يمككن ان لاتكون له طبيعيّة » وذلك 


-١‏ قصرتتى : قسرتتى [آ | 4 منها :- 17 | على الاختصار : عنها على 
الاختصار 17 || ه ارسطوطاليس : ارسطوطالس .2 | 8 ان يكون : لان يكون 5 | 
4 متشابه : انها متساوية 3 || 4-١١‏ ثم كانتمتصلة... ذلكث حركةمنالمركز: بآ 
خارجه : خارجة .1 : ١5‏ حركته : الم ركة 1 )| 


١ ابوريحان-ابنسينا‎ 


كحركات الكواكب الطبيعيّة الىالمشرق والح ركةالعرضيّة اللازمة 
ها قرا الى لكر فان قبل أن دللة لبسة يعرضئة اذ لاتضاة فى 
الحركات المستديرة ولا خلاف فى جهاتهاء كان التمويه والسفسطة 
ظاهراً فىلوازم هذا القول» اذلابمكن ان يتو م للشئح ركتان طبيعيتان» 
احداهما الى المشرق والاخخرى الى المغرب . وما هذا الا خلاف فى اللفظ 
مع الاتفاق ف المعنى » حيث لاتسمّى الحركة الى المغرب ضِدٌ الحركة 
المالمشرق » وهذا مسلّ » اذا نوزعنا فى الالفاظ فلنقل على المعانى. 

(:) الجواب: قدكفيتنى ‏ اسعدك الله المؤونة فى اثبات ان 
الفلك لاخفيف ولاثقيل بمقدماتك التى سلّمت فبها انه ليس فوق 
الفلك موضع يتحرّك اليه » ولا يمكنه ايضا ان يتحرّك الى تحت 
لاتصال اجزائه . اقول ولا بمكنه ايضا ان يتحرّك الى تحت ولا أن 
يكون له فى التحت موضع طبيعى ينتقل اليه . وان أدى ذلك الى 
انفتاقه وفرضناه منفتقاً» لان ذلك يؤدّى المنقل جميع العناصرعن 
تب ]| ؟ تلكك : ذلكك 173 ١|‏ ” التمويه : التموية 
|| التمويه و:- و | 0 الى : من 1 | 5"تشهن: بملميخ | 7 مسم : متسل 
5 | نوزعنا: توزعناءة » تورعنا 1 || فلنقل : فلنعول 7آ|| 94 بعقدماتكث :لمقدماتكث .1 | 
٠6‏ لايمكنه ايضا :لاايضا يمكنه .1 | ٠١5‏ لحتلاتصال... له فالتحت: ولان له فى 
التحت ,5 || ١1"‏ انفتاقه : الفتاقة .1 | 


إ 


0 الاسؤلة والاجوبة 


مواضعها الطبيعيّة » وذلكممالايجوزهلاالمعالم الالحيّة:ولاالمعالم الطبيعية؛ 
او اثبات الخلاء له وذلك غير جائز ف المعالم الطبيعية . فاذن ليس 
للفلك موضع طبيعئ من تحت ولا من فوق يتحرك اليه بالفعل 
والوجود» ولا بالامكان والوهم؛لانه يؤدّى ذلك الى محالات مستشنعة 
ذكرناها ؛ اعنى تحرّك العناصر كلها عنمواضعها الطبيعيّة او وجود 


الخلاء . 


صم 


(0) وليسشئُ ابطل ثما لامكن ان يثبت لابالفعل ولا بالامكان 
والتومُم .فاذن يتسل لىمن ذلك انه ليس للفلك موضع طبِيعىٌ لاتحت 
ولاافوق . ولكل جسم موضع طبيعى . ونضيف لى هذه المقدّمة مقدّمة 
صغرى وهى قولنا والفلك جسم ؛ينتج من النوع الاوّل من الشكل 
الاوّل ان الفلك له موضع طبيعئ . واذا نقلنا النتيجة الى القياس 
الوضعى المنفصل » فقلناء وموضعه الطبيعى : اما فوقه واماتحته واما 
يدهو واتتعا ا لي كه قود اريت عبرا مقلع لير 
حيث هوسا كن فيه . 

: مستشنعة‎ ||17  : من.1 || 4 ذلكك‎  : المعالم : المعالم 1 || " لامن‎ ١ 
ولكل جسم ... ينتج من‎ 1-٠١ ||: مستبشعة .1 || 8 من ذلكك : - .1 | انه : ان‎ 


النوع الاول : والكل جسم ينتج من النوع الاول 1 || 1١١‏ نقانا: نقلت || ١1‏ الوضعى: 
الشرطى [1 | المنفصل : + له 15 || 


أبوريحان_ابن مسيئا ٠‏ 


() وكلّما فى موضعهالطبيعى » فليس بخفيف ولاثقيلبالفعل. 
والفلكفى موضعه الطبيعى » فالفلك ليس بخفيف ولاثقيلبالفعل. 
والبرهانعلى انما مو ضعهالطبيعى ليس بخفيف ولاثقيلبالفعل» ان 
الخفيف مايحرّك الىموضعه الطبيعىصعداً وموضعهالطبيعى صعداً .ولا 
يمكن انيكو نمافى موضعه الطبيعىّ خفيفابالفعل لانه يلزم فيهبماقدّمت» 
انيكون ١ف‏ موضعها لطبيعى )«لافى موضعهالطبيعى ») وذلك دلف. وكذلك 
فى الثقيل »لان الثقيل ما تحرّك الى اسفل بالطبع وموضعه الطبيعى 
اسفل » لان كل ما تحرك بالطبع » فحر كته الى موضعه الطبيعى . 
وبالتدبير الاوّل 0 ان الذى فى موضعه الطبيعى ليس بثقيل 
بالفعل . فاذا ضممنا نتيجى المقدمتين كان مجموعها ان الذى فى 
موضعه الطبيعى يت بالفعل . وقد ثبت ان المقدمة 
الثانية الصغرى » وهى ان الفلك فى موضعه الطبيعى حق"» والنظم 
منتج » والنتيجة صحيحة ؛ وهى ان الفلك ليس بخفيف ولا ثقيل 
بالفعل؛ وليس ايضا بالقوة والامكان. 

(0) برهان ذلك ان الثقيل والخفيف بالقوٌة : اما ماهركذلك 
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بكليّتهكالاجزاء من العناصر الثابتة فى موضعها الطبيعى » فانها 
وانكانت لاثقيلة ولاخفيفة بالفعل فذلك فها بالقوة لامكان 
انتةَالها بحر كة قسرية عن مواضعها الطبيعية وعودها الى مواضعها 
الطبيعية بحر كة طبيعية اما صاعدة وامًا هابطة ؛واما ماهو كذلك فى 
اجزائه لا ىكليّته كالكليّات منالعناصر» فائها ليست بخفيفة ولا 
تقيلة بكليَاتاء لانها اذا تح كت صناعدة فمن الضرورة ان يدرك 
نصف منها هابطا لكونما كرية الاشكال ولوجوه كثيرة بل الخفة 
والفقل فى اجزائها . فالفلك انكان خفيفاً او ثقيلاً بالقرّة»فذلك 
اما فى كليّته وقداثبتنا ان الحركة بالطبع الىفوق اوالى تحت مسلوبة 
ع نكليّة الفلك ؛وتعلّقنا ىاثبات ذلك ببعضمقدّماتك . فثبت لناان 
الفلك ليس بكليّتهبخفيف ولاثقيل. واقول ولاهوثقيل ولاخفيف 
بالقوّة فىاجزائه » لان الاجزاءالشقيلةوالخفيفة انا تتبن خفها وثقلها 
بحركها الطبيعيّة المموضعها الطبيعئ » والاجزاءالمتحرٌ كة الى موضعها 


الطبيعى :اما انتكون متحركة عن مواضعهها الطبيعية بالقسرعائدة الها 
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بالطبع؛اومتولّدةمتحركة الى موضعها الطبيعئٌ كجرم النارالمتولّد من 
الدهن يتح رك الى الفوق. ولامكن انيتحرك جزء من الفل كعن موضعه 
الطبيعىٌ بالقسرلانه يلزم انيكونل ذلك الجزء محرّك خارج؛ اىْعرّك ” 
لاعن ذاته؛ اما ان يكون ذلك جسماً او غيرجسم . 

(8) والاشياء المحرّكة التى ليست باجسام مثل ما يسمّيه 
الفلاسفة الطبيعة والعقل الفعّال والعلّة الاولى لن يجوز علها ” 
ان تحرّك حركة قسريّة . اما الطبيعة فذلك بيّن فما . وامًا العقل 
والعلّة الاولى فامتناع ذلك عليها موكول الى العم الالهى . وام العلة 
الجسميّة فيجب ان تكون » ان امكن » واحدا من الاسطقسات او ٠»‏ 
قر كيه منها اذ لاجسم آخر فز هله القية النسيطة : والركبة من 
رع يا 

(9) وكل جسم حرّك بذاته اوفعل لابالعرض » فائه بماسالمتحرّك ١١.‏ 
والمنفعلعنه »وبيان ذلك فى كتاب الكون والفساد ف المقالة الاولى . 
فليس يمكن ان يحرك جزءاً من الفلك جسم الا اذا اتصل به بح ركته 
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اليه : اما بالقسر وامًا بالطبع .فاما الذى بالقسر فعن محرك من خار ج 
مماس له ينتهى الى متتحرّك الى تلك الجهة بالطبع » اول محر للباقيات. 
فان كان بالطبع فهو امّا ناربسيطة اوم ركب غالب عليه اجزاء الناريّة. 
فاما النار البسيطة؛ فليس تفعل فى الفلكءلانه لما كان مماسّاً لهدفى 
كل الجوانب وفعل الاجسام فى الاجسام بالماسّة » فليس جزء من 
الفلك اولى فى الانفعال من جزء » الله الاان يكون بعض الاجزاء 
ضعيفاً فى طبعها اقوى على القبول » وضعف الجوهر لايكون بذاته 
بل بمؤثر. 

)1١(‏ وترجع المسألة حينمذ الى ماكان عليها اوّلا . وامّا المرككب 
الغالب فيه الاجزاء النارية فانّه لايغبت حتى يصل الى جرم الفلك 
عند وصوله الى حيّز الاثير لاستحالته ناراً #ضة واشتعاله واحتراقه 
هناككا يشاهد من الشبب . وان ابطأت ف الاستحالة لم تبلغ ايضا 
مماسّة الفلك » لان فيها اجزاء جاذبة ثقيلة ارضيّة وغيرها » ومماسة 


جرم الفلك بالطبع لابمكن الالنارمحضة . واما مجاورة حيّزالعناصر 


| فاما: .1 || منخارج :- من :)| 5 تفعل :يفعل .1 || 8 يمؤثر :من مؤثر ب‎ ١ 
|| 5. الغالب: للغالب 13 || يثبت :يلبث‎ ٠١|: 1 ترجع : يرجع .1 || كاذعليها : كانت عليه‎ . 
|| 1 بالطبع:- .1 || لنار : بالنار‎ ١ || 1. ومماسة :- و‎ ١ | 1, جرمالفلكث: مماسة فالفلكك‎ 


محاورة : محاوزه .1 ١‏ 


ابوريحان ‏ ابن سينا 5 


الغلاثة » فقد يمكن لنارمحضة وغيرمحضة ء والمركب ليس بنارمحضة ؛ 
والذى ليس بنار محضة بيمكن عليه ان يجاوره حيّزالعناصر الثلاثة 
ولكن ليس بمكنه مماسة الفلك بالطبع . 

)١١(‏ واما الاسطقسات الاخرءفلا يمكن علما فى كليمها ان تماس 
الفلك لانها لاتنتقل بكليّتها عنمواضعها الطبيعية . وامّا م ركباتما 
واجزامها فلامكن ان يحصل مها انفعال فىالفلك لانها لابمكنها ان 
ماس الفلك لاحتراقها فى الاثير واستحالتها ناراء والنار ليست تفعل 
فى الفلككا اثبتناه ؛ وانّا كان الاثيريغيّر كل ما يحصل فيه ويفرّق 
لانه حارٌ بالفعل ؛ وحدّالحارٌ بالفعل انّه المازج مع ذى جنسه. المباين 
لغيرذى جنسه المفرّق بين ختلفة الاجناسء الجامع بين متفقة الاجناس . 
فمتى قويت النار على الجسم المنفعل عنه » فرقته ان كان م ركباً من 
اجزاء تلفة » ونقلته الى طبيعته ؛ولم يصرلازجته مخالفاً لجوهره . 

وامّا البارد فلي سكذلك . ولايشك ان الحارٌ اشدّ الاشياء تفعيلا 
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واقواها مائراً #والدئء«الكاكق قموفعة الطنيس اتقو عتنسةه؛ 
والكلَّ اقوى من الج . فهاظنك بحارٌ فى موضعهالطبيعىّ كلى » يخلى 
جزئياً يدخل فى حيّزه » لايفعل فيه ولايغيّره الونفسه: اولايفرّق اجزاه 
المركّبة منه ان كان م ركبا . 

)١0(‏ فمن هذه المقدّمات يبين انه ليس بمكن ان يصل الى 
الفلك» جزلى من الاسطقسّات ولا م ركب. فاذا ل يصل اليه لم بماسّه؛ 
واذالم بماسّه لم يفعل فيه . فليس شىء من الجزئيّات ولامن الم ركبات 
يفعل فى اجزاء الفلك ؛ واذالم يكن ان يفعل فيها غيرها من كليّات 
الاجسام ولاجزئياتها البسيطة والمركبة ءلم يكن ان تنفعل وتتحرك 
بالقسربذاتما. والاستشناءبايجاب المقَدّم وهوقولناءوه لكنليس يمكن 
ان يفعل فيها غيرها ؛ حق» فالنتيجة وهى قولنا ‏ ليس يمكن ان ينفعل 
ويتحرّك بالقسر؛ صحيح حق . فليس الفلك بخفيف ولاثقيل 


بالقوة لافى كليّته ولا فى اجزائه . وقد اثبتنا انه ليس كذلك ايضاً 
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بالفعل» فليس هوبخفيف ولاثقيل على الاطلاق » وذلك ما اردنا ان 
نبيّن.ولك انتسمى الفلك خفيفاً منوجه ؛وذلك انالنا سقديسمون 
الجرم الطافى على الجرم الاخربالطبع اخفّمنه . فمن ذا الوجهيمكن 
ان يكون الفلك اخفاشياء . 

)١8(‏ واما قولك أنْ حر كته المستديرة» قديمكن ان لاتكون له 
طبيعيّة وقولك « فان قيل ان تلك ليست بعرضيّة » الى آخرالفصل 
فليس احدممّن يثبت الحركة الطبيعيّة المستديرة للفلكمن المحصلين 
يشبت له ذلك بما اوردت من الاعتراض عليك » بل لوجوه لولا 
كراهية التطويل » وايضاً اذا ل يفرد هذا القول مسألة على حده» 

» واما اثباتك ان حركة الافلاك والكواكب متضاده‎ )١5( 
فليست كذلكء وانّا هى متخالفة فقط ؛ لان الحركات الماضادّة‎ 
هى المنضادة فى الجهات والنهايات . فلولا كون العلو ضدًا للسفل»‎ 
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لماسمينا الحركةمن المركزضدًا للحركةالىالمركز؛وبيان هذا الفصل فى 
لمقالة الخامسة من كتاب السماع الطبيعى . وامّا جهات هاتين 
الحركتينالمستديرتين ونهاياتهم| فهى بالوضع منتفريضنا لابالطبع ؛ 
فانه ليس بالطبع لحركات الفلك المستديرة نهاية فائها ليست 
بمتضادّة » فليست الح ركتان الدوريتان المتخالفتان يمتضادتين ؛ 
وذلك مااردنا ان نبين . 

18 المشألة النانية ةل سمل ارسط و طانيس اقازياالقووان 
الماضية والاحقاب السالفة فى الفلك و وجوده, اياه على ماوجدهعليه 
حجة قويّة ذكرها فى موضعين من كتابه على ثبات الفلك و دوامه . 
ومن لميتعضّب ولم يصرٌ على الباطل» تحقق انذلكغير معلوم » ولانعلم 
منمقداره الا اقلّ مما يذكره اهل الكتاب بكثير» وما يُحكى عن الهند 
وامشاهم من الام » فهوظاهر البطلان عن دالتحصيل » لتعاقب الحوادث 
عكلسكات تونق الارعن انا جيل واناقورا وانطيا نان 


حال الجبال كلها كذلك ف القدم ؛شهادة الاحقاب بمثل تلك الشهادة 
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مع ظهورالحدث فيها . 

)015 الجواب: يجبان تعل ان ذلك ليس منهباقامة البرهان» 
وانما هوشىء اتى بهخلالالكلام. على انه ليس الامر فى السماء كالامرق 
الجبال ؛ فان الامم وان شاهدت الجبال محفوظة فى كليّائها فلم تعرعن 
اختلافات العوارض فىجزئياتما من انحطام بعضها وترا كم بعضها على 
بعض وانهدام اشكالهاء وماهوايضاً فوق هذا ممايذكره افلاطن ىكتبه 
فى السياسات وغيرها . وكأنك اخذت هذا الاعتراض عن يحبى 
النحوى الممؤه على النصارى باظهار الخلاف لارسطوطاليس فى هذا 
القول . ومن نظر فىتفسيره لآحر الكون و الفساد وغيره من الكتب 
فا عسى تخ عليه موافقة لارسطو طاليس ف هذه المسالة» اوعن محمّد 
ابن زكريًا الرازى المتكدّف الفضول فى شروعه ف الا لهيات وتجاوز 
قدره فى بط الجراح و النظر ف الابوال والبرازات ‏ لاجرم فضح 
نفسه وابدى جهله فما حاوله ورامه. ويجب ان تعلم ان ارسطوطاليس 

فىقوله «انالعالم لابدء له » ليسثى: يعى به انّهلافاعل له » بليروم 
3 فان : فانه 3 || 1ه افلاطن .. . هذا الاعتراض: ,8 || / فى :الى 1 | 


١‏ الفضول:الفضول 13 | شروعه : شر وحه .5 || تجاوز : مجاوزة م5 || ١‏ بط الجراح: 
فى بسط الخراج 00 18 نعل : يع .1 | 


-_4 


كل 


- 


14 الاسؤلة والاجوبة 
ان يجعل بهذا القول فاعله منزهاً عن التعطيل عن الفعل» وليس هذا 
موضع بيان ما يشبه هذا . 

(17) وامًا قولك «ومن لم يتعصب ولم يصرٌ على الباطل ) فهذه 
المقاتكلة:وامتتاشنة قبيسعة الانهدانا انتكون دقفت ع هدو قزل 
ارسطوطاليس فىهذا الفصل أولم تقف . فان لم تقف فتحميقك 
واستخفافك بمن قال قولا لم تقف عليه محال؛ وان كنت قدوقفستعليه 
فعرفانك بمعبى القو لكان يصدك عن تعاطى هذه المجافاة ؛ فتعرضك 
لا يصدك عنه العقل فاحش لايليق بك . 

(18) المسألة الثالثة : ما ذكر و ذكر غيره انْ الجهات سّت » 
ولتمكل عل المكعيت#افان النجهات البت مانا نيعاد سطوحة.بواذا 
اضيفت اليه من جهة سطوحة ستة مكعبات امثاله» كانت مماسّة له 
من جهاته المذكورة . فاذا تم الناقص من ذلك الشكل حتى تصير 
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جهة الاضلاع والزوايا . واذا لم تعد الجهات ذلك العدد» فمن اى 
جهة ماسّت هذه المكعبات الاوّل على انْ تلك الجهات معدومة فى 
الكرة ؟ 

(19) الجواب . ليست جهات الجسم الذاتية من حيث هو 
جسم مايحاذى سطوحه » بلتلك جهات بالعرض. فانْ الجهات الست 
الى عنتها الفلاسفة هى التى تحاذى نبايات الابعاد الثلاثة للجسم » 
الطول والعرض والعمق . فانّه لمّاكا نكل جسم متناهياً » وبيانه ف 
المقالة الغالئة من كتاب السماع الطبيعى فى ذكراللائهاية »فمن 
الضرورة ان طوله وعرضه وعمقه متناهية ومن الضرورة انْ لكل واحد 
مها نهايتين » وجملتها ست وما يحاذيها ست . وما يحاذى نهاية الطول 
مما يلى مركز العالم فا يكون طوله يندّهى الى جهة المركز هوالسفل 
ومقابله هوالعلو . وليس للجهات الاربع الباقية اسم فى كل جسم » 
بل ذلك لجهات الجسم الح ؛ فجهة نباية عرض الجسم الحىئ الذى 

منه يظهر ويخرج حر كته يسمّى بميناً ومقابله يسمّى يساراً » والجهة 
0 اتهدتيعدية | العدد المد نا[ هذه:- 17 || ؛ الذاتية:الذاتيه 13 || ه بالعرض: 
العرض .1 || ” عنتها: عينتها 1 || التى تحاذى: انما يحاذى ,5 || 5-1 نهايات . . . العمق: 
نهايات طول الجسم وعمقه وعرضه .5 || ٠‏ لجهات : للجهات .1 | 


4 


5 الاسؤلة والاجوبة 


المحاذية لنهاية عمق الجسم الحى البى البانقلتهونحوهاحاسته البصرية 
تسم أمافا ومقائلها يستى خلفاً ووراء. فهذه هئ الحيات الت 
الفرورة فى كل جسم . 

)5١(‏ وامّا نفيك الجهات الست عن الكرة» فغيرصحيح ؛ لانه 
اذاكانت الكرة جسماً » فلهاطول وعرض وعق » وطولا متناه وعرضها 
متناه وعمقها متناه . ولكلّ واحد من هذا الثلاثة نهايتان » والجملة 
ست والجهات المحاذية لهذه النهايات الست ست . لكن المقَدّم حق» 
فالعرزال كلياض فالففييةة وق أن للكزة عواكاميف عن .و كنت 
مكن ان تكون الجهاتالست الذاتيّة للجسم مايحاذى سطوحه »ومن 
المعلوم ان للكرة جهات من جوانبها مختلفة بالمشاهدة . فليست جهة 
القطب الشمالى بجهة المشرق و المغرب و القطب الجنوبى وغيرها 


من الجهات و كذلك على العكس . وان كان السطح المحيط بالكرة 


|| 1. تسمى اماما : يسمى اماما‎ ٠ || الى : الذى :5 || محوها: تنحوها (تلمحها)17‎ ١ 
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ابوريحان ‏ ابن سينا ١00‏ 


واحداً » فليس اذن فى الكرة جهة واحدة » لاباليرهان لا بيّنا » ولا 
بالفرض "ا يلزم الجسم من جهة السطوح من الجهات بالعرض لا 
بالذات لا بيّنا . و اما الاجسام المشكّلة باشكالذوات الزوايا » فقد 
يمكن ان يجعل لها جهات من جهة السطو ح لاستقامة سطوحها بالعرض 
والوضع لا بالذات . فان الذى يلزم الجسم بالذات من الجهات» 
هى ما يحاذى نبايات ابعاده الثلاثة »وايّاها عنت الفلاسفة. 

(01) المسألة الرأبعه : لِم استشنع ارسطوطاليس قول 
القائلين بالجزء الذى لايتجرّى » والذى يلزم القائلين بان الجسم 
يتجزى الى مالاباية اشنع » وهوان لايدرك متحرّك متحرٌكاً يتح ركان 
فى جهة واحدة » ولوكان المتحرّك متقدّما منهها ابطأ حركة؟ ولنمثّل 
بالشمس والقمرءفانه اذاكان بيه| بعد مفروض وسار القمر» سارت 
الشمس ف ذلك الزمان مقداراً » اذا سارالقمرسارت الشمس ذلك 

الزمان مقدار ايضا اصغرء و كذلك الى مالا نهاية وقد نراه يسبقها . 

: لا: كان | ؟ بالفرض : بالعرض .1 || المشكلة : المتشكلة 17 || ذوات‎ ١ 
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ويلزم اصحاب الجزء ايضاً اموراخرى كثيرة معروفة عندالمهندسين . 
ولكن الذى ذكرته ممايلزم مخالفيهم اشنع» فكيف التخلّص من 
كلهم ؟ 

(0) الج و أب : اما انه لامكن ان يركب شىء متتصل لاجسم 
ولاسطح ولاطول ولاحركة ولا زمان من اجزاء غيرمتجزية» اعنىغيرذى 
طرفين و واسطة ينتصف علبها » فقد بيّنه ارسطوطاليس ف المقالة 
السادسة من كتاب سمع الكيان ببراهين منطقيّة قوبّةلامرية فيها. واما 
هذا الاعتراض فقّد اورده على نفسه» واجاب عنه بجواب ما . ولكن 
يجب ان تعلٍ ان قول ارسطوطاليس بان الجسم يتجرى الىمالا نهاية: 
ليس يعنى بهانه يتجرّى ابداً بالفعل» بل يعنى به ان كل جزء منه له 
فىذاته متوسطة وطرفان . فبعض الاجزاء يمكن ان ينفصل بين جزئيه 
اللذين يحدّهما الطرفان والواسطة » وهذه الاجزاء منقسمة بالفعل . 
وبعض الاجزاء» وانكانت ها فى ذاتها واسطة ومنقسم» فليس يقبل 


لصغره الانقسام بالفعل» وهذه الاجزاء منقسمة بالقوة وففذاما 1 
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(7) فمنقال ان الجسم يمكن ا نيجزى ابداً بالفعل» لزمه هذا 
الاعتراض الذى اعترضت بهضرورة. ومن قال انْ الجسم بعض اجزائه 
منقسمبالفعل وبعض اجزائهمنقسم لابالفعل بل بالقوّة كابيّنالمويلزمه ‏ 
لانّالحركة اناتاق على تقسي المتناهيةمن الاجزاء المنتصفة بذواتها الغير 
المتقسمةبالفعل .فهذاهوالسبيل المؤدّى الى السلوكبين الشناعتين اللازمتين 
فى كلا الطرفين . وامّا مااجاب بهارسطوطاليس عن هذهالمسألة » وفسره 
المفسرون؛» فهوظاهر السفسطة والمغالطة . ولولاحب اجتناب التطويل 
لذكرت ذلك» ولكن بعد بيان القصد هذر وفضل. 

(4؟) المسألة الخخامسة : لِمَ استشنع ارسطوطاليس قول من 
قال انه يمكن ان يكون عالم آخر خارج هذا الذى نحن فيه » كائن على 
طبيعة اخرى » لانا ما عرفنا الطبايع والاسطقسات الاربعة الا بعد 
وجودنا ايّاهاء كا انَالاكمه لولم يسمعمنالناس ذكرالبصربا أمكن 

ان يتوم من ذات نفسه كيفيّة البصر » ولا انَّ حاسّته تكون حاسة 
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٠‏ الاسؤلة والاجوبة 


تدرك بها الالوان . أو يكون ايضا على مثل هذه الطبايع غير انّها 


تكون مكوّنة على ان تكون جهات حركاتها بخلاف هذه» و يكون كل 
واحد من العالمين محجوباً عن صاحبه ببرزخ» كا انه لوكان اب ج 
تلاعلى الارض و١‏ ج اقرب الى سطحها من ب » ومن المعلوم ان الماء 
يسيلمن ب الى | او الى ج وهما حر كتان متضااتان الى موضع معلوم . 

(6؟) الجوأب: اما هذه المسألة » فليست هى حكاية قول 
ارسطوطاليس ف كتابه السماء والعالم فى انكاره وجود عوالم غسير 
هذا العالم » لانه لم يتكلّم فيه مع من قال انعوالم لاتشبه هذا العالم 
بوجه من الوجوه » بل يردٌ على من جعل عوالم فيها سموات وارضون 
واسطقسات موافقة لما فى هذا العالم بالنوع والطبع » مغايرة له فى 
الشخصية . واورد على هذه الدعوى حجّة بان قال «ان لفظنا العالم 
والسماء بلا اشارة ولا بيان العنصر اعم من لفظنا هذا العالم بالاشارة 


اوهذا العالم من هذا الجزء من العنصر ». فاذن يمكن ان تكون عوالم 


"١‏ تكون : يكون ,1 | بخلاف : خلاف .1 || 4 ج : ح 17|] سطحها : سطحه 
|| من ب : من اب 1573| ه الى ج:الىح 17|| 4 بل : ثم بل 13 || ٠١‏ لما :- 
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كثيرة فوق هذا العالم الواحد المشار اليه للعنصر . 

(36) والممكن ف الاشياء الابديّة واجب » فاذن كون عوالم كثيرة 
واجب . فمن الضرورة وجود عوالم غير هذا العالم » فمنهم من جعلها 
متناهية ومنب منجعلها لانهايةلحاء وكلهم اثبتوا الخلاف.والفيلسوف 
قد نقض هذه الحجّة نىكتاب السماء و العالم مما نقض »وبين انه 
لابمكن ان تكوزعوال كثيرة . فان هؤلاء ليس يضعون اسطقساتتلك 
العوالم مخالفة لاسطقسات هذا العالم؛ بل موافقة لما فى الطبع . قال 
الحكيم اذاكانت اسطقسات العوالم الكثيرة غير مالفة بعضها بعضاً 
فى الطبيعة »والاشياء المتفقة فى الطبيعة متفقة فى جهات الحركة 
الطبيعيّة الى تتحرك اليهاء والاسطقسات ف العوالم الكثيرة متفقة 
فى المواضع الطبيعيّة . فاذا وجدت فى مواضع ممتلفة فوق واحد» فهى 
ساكنة فيها بالقسرء والذى بالقسر بعد الذى بالذات . فمن المعلوم 
اتهاكانت محتمعة متأحّدة» ثم افترقت بعد ذلك . واولئك يضعونمها 
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متباينة ابداً » فهى اذن متباينة ابداً » وليست متباينة ابداً » وهذا 
خلى لامكن . والذى بالقسر من الضرورة ان يزول » ويعود الثشىء 
الى ماكان اوّلا عليه بالذات . فتلك العوالم المفترقة ستجتمع ثانياً . 
واولئك يضعون انها لاتجتمع ابداً» فتجتمع ولا تجتمع ابداً . هذا 
خلف لامكن . 

(70) ولا محالة ان الذى بالقسر له علّة . وام هذه الاجسام فلا 
يجوزان يقسر بعضهابعضاً الىالتفرق على المواضع الطبيعيّة »والحركة 
الى الاجماع فى المواضع الغير الطبيعيّة » لاثنا بيّنا فيا ينكان الاجسام 
القاسرة بعضها لبعض ف التحرّك ينتهى الى جسم يتحرّك الى جهة 
التحريك بالطبع .وان كان جسم يتحرّك بالقسر الى موضعغير طبيعى 
كاسطقسات العوالم » فمن الضمرورة ان جسماً آخريتحرّك الى تلك 


الجهة بالطبع . ونستثنى نقيض التالى» وهو انه لاجسم كذلك الامن 


هذه الاسطقساتء لانا بينا انها ليس لثبىء مها موضع بالطبع غير 
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هذه . فان وضعنا ان ما يتحرك بالطبع الى موضع طبيعى غير هذه 
المواضع الطبيعية الموجودة » كان خلفا ء ولاجسم آخر غير هذه اذ لا 
جسم مخالف لهذه . ونبيّن صحة ذلك فما بعد . فينتج نقيض المقدّم 
وهوان هذهالاجسام لويقسر بعضها بعضاً فى التحريك الىتلك الجهة : 
لانه ليس شىء منها متحرّكاً الى تلك الجهة بالطبع ولا غيرها » اذ لا 
غيرها فى الجسميّة . فاذن لاعلّة جسميّة قاسرة ولاعلّة غرجسميّة . لان 
العللالتى ليست باجسام كالاشياء الى يسمها الفلاسفة « الطبيعة ) 
و«العمقل »و دالعلّة الاولى ( لاتنقل النظام الى اللانظام » بل شأنها ان 
تنقل اللانظام الى النظام » أو تمسك النظام على النظام » فليست علة 
جسميّة ولا لاجسمية ذاتية يعمل ذللك. 

(8؟) وامًا العللالعرضيّة » كالاتفاق» فائها وانكانت غاياتها 
لها بالعرض» فالعلل ثابتةبالذات .ومن اراد ان يتبيّن ذلك» فلينظر 
فى المقالة الشانية من كتاب الفيلسوف فىسمع الكيان اوتفسترنا 
للمقالة الاولىمن كتاب مأطافوسيقا ف مابعدالطبيعيّات. فاذا قلنا 
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إذكانتلذللعللعرضيّة »فلها عللذاتية ايضا . ونستثبى نقيض 


التالى» فينتج على حكم القيا سالشرطى المتصل نقيض المقدّم )وهو 
انه ليس لا علل عرضيّة اتفاقية »فاذن ليس ذلك بالاتفاق . ولا 


بمكن ايضا ان يكون لا من علّة ذاتيّة ولامن علّة عرضية . والعوام 


كلّهم يسمّون هذا اتفاقاً» لان كون الشىء على هذهالحالة محال حتى 
يكاد ان يكون هذا من اوائلالعقول . ولولا ان الكتب مملوّة بذكر 
بيان ابطالهذا القول » لشرعت فىردّه . فاذا لم يكن لذلك علةذاتبّة 
ولاعرضية وكان محالاً ان يكون لاعن علّة ؛ فهو تمتنع وجوده . 
فمحال أن يكون عوالم موافقة لهذا العالمكثيرة. وذلك ما اردنا ان 
نبين . 

(9؟) واريد ان اشرع فىطرف من القول ثما بهنبيّن انه لمكن 
ان يكون جسم مخالفا لحذه الاجسام فىالحركات والكيفيات . فاما 
الحركات فهى بالقسمة العقليّة الضرورية إمَا مستقيمة و إمَا 


همستديرة . واذا كان لا خلاء فحركة الجسم مماسة للاجسام ضرورة. 


| 5 : من عله‎  : نستثنى : يستثنى .1 | 7” وهو:-8 | 03 ولامن عله‎ ١ 
به نبين : يبن به‎ ١١ || 5. والعوام كلهم : و العام اكثرهم .1 || / فهو ممتنع :فمتنع‎ 


١ |‏ واذا : وان.8 | ضرورة : ضرورية .1 || 


ابوريحان ‏ ابن سينا ١‏ 


فاذن المستقيم اما المركزاو مارّة على المر كز بالاستقامة» وهى الآخذة من 
الطرفين اوغي رآخذة منهما بل على محاذاتهه| . ولكن الذى بالطبع 
لايجوزالا ان يكون من:نهايات الىنهايات متضادٌة بالطب لابالاضافة . 
وبيان ذلك فى كتب ارسطوطاليس مثبت خاضة فالمقالة الخامسة 
من كتاب الموسوم بالسماع الطبيعى وتفاسيرالمفسّرينله »وف بعض 
اوضاعنا . 

(0) فمن هذا يُعلم ان الحركات الطبيعيّة المتناهية »اما من 
المركز او الى المركز فى جميع اجسام بالدليل العقلى . وامًا الكيفيّات 
المحسوسة » فلا يمكن ان يكون فوق تسعة عشر. وقد بينه الفيلسوف 
فى المقالة الغالغة من كتاب النفس وشرح المفمّرون كفامسطيوس 
والاسكندروغيرهما. ولولامجانبة التطويل لبسطت القول فيه » ولكنى 
اخوض فى طرف يسيرمنه . 

)"١(‏ فاقول الطبيعة مالم توف على النوع الاتم شرائط النوع 

الانقص الاول بكما له لم تدخل ف النوع الثانى . من المرتبة الثانية. 
١ 22‏ اما الى الم كز او : اوالىالمركزو 5 | مارة : اما مارة 57 || ؟ منهما : منها 
| #الا : -نة | 3 مثبت: + و13 ||اه السراء 13 و .5 || له :ها ,1 | 4 يكون: تكون 


٠١ |‏ شرح المفسر ون: شنع المفسرون ,1 » شروح المفسرين [1 || 5 الاول بكماله: 
فكماله 1 ء بكماها 0 | الثانية : التالية 5 || 


و- 


50 


5 الاسؤلة والاجوبة 


مشال ذلك » انذات النوعالاولالاخسٌ الانقص وهوالجسميّةمالمتعطها 
الطبيعة جميع خصائص الكيفيات الجسمية الموجودة فى هذا العالم ؛ 
م تخط به الى النوع الثانى الأشرف بالاضافة وهو النباتيّة . ومالم 
يحصل جميع خصائص النباتيّة كالقوّة الغاذية والنامية والمولّدة 
فى النوع الاخس الاوّلءلم تجاوز بهالطبيعة الى النوع الثانى الأشرف 


١‏ كمرتبة الحيوانية . وخصائض المرتبة الحيوانية منقسمة الى حس 


3 


]عه 


وحركة اراديّة .فا لموتحصلللنوع الاخس الادنىالاول جميع الحواس 
المدركة لجميع المحسوسات » فمن الواجب ايضاً ان لاتتعدّى الطبيعة 
بالنوع الحيوانى الى النوع النطى . ولكنٌ الطبيعة قدحصلت فى 
المواليد جوهراً ناطقاً » فمن الضرورة انها اوفت عليه جميع القَوى 
الحسيّةبالماء فاتبعتهباافادة القَوة النطقية .فاذاكان للنوع الناطق 
جميع القوى المدركة للمحسوسات» فاذنالنوعالناطق مدرك لجميع 
المحسوساتء فاذن لامحسوس ماخلا ما يدركهالناطق» فاذن لاكيفيّات 


ما خذالة سعة عشر المحسوسة بالذات» والثلاثة المحسوسة بالعرض وهى 


هذا : || " النباتية : النبات [1|| 5 النباتية : النبات 10 || ه تجاوز : 
يجاوز ءة | 8 المدركة : المذكورة ,|| تتعدى : يتعدى 17 || 4 الحيوانى : الحيوانية 


مآ 


٠ ْ‏ انها اوفت عليه : اوجب عليه .5 || ١١‏ فاتبعته افادة : فاتبعتها بافادة 5 || 


ابوريحان ‏ ابن سينا 0" 


الح ركة والسكون والشكل» فاذن لاجسم مكيف بكيفيّة ماخلا هذه 
المعدودة » فاذنلاعال الف هذا العام بكيفيات جسمية » فاذن ان كانت 
عوالم كثيرة فهى متفقة بالطبع . قدبيّنا ان لاعوالم متفقة بالطبع كثيرة 
فما تقدّم » فاذن العالم واحد»وذلك ما اردنا ان نبين . 

(؟8) واعلم أنّه اذا سلك طريق ما ادرك فى هذه المسألة » ادّى 
ذلك الى ما لاماية ضصرورة » وابطل العلم بشئ من الاشياء » واثبت 
ماينتحله الفرقة السوفسطائيّة » ومعالجة اولئٌك ليس بهذا الدواء » 
بل بادوية غيرهذا . وبالله العون. 

(مم) المسألة السادسة : ذكرف المقالة الثانية انَّ الشكل 
البيضى والعدمى محتاجان فى الحركة المستديرة الى فراغ وموضع خخال» 
وان الكرة لاتحتاجالىذلك » وليس الامركا ذكر. فان البيضى متولّد 
من دورانالقطع الناقص على قطرهالاطول» والعدسئ متولّد من دورانه 
على قطره الاقصر. واذا لم يخالف ف الادارة على الاقطار المتولّدة منها 


0 مخالف ذا العالم  :‏ 85 || 5 واعلم : فاع .5 | ادرك : ادعى 17 || " مالا 
نهاية : لا نهاية له 1 | العم بغى: ان العالم شىء 13 || 7 السوفسطائية : السوفسطوية .5 || 
٠‏ الى : .| ؟١‏ الناقص: النافذ 5.610 || 
قطره الاطول :قطرة الاول 17|| من : عن .1 || ١‏ على الاقطار : فى الاقطار ندّ || 


8 بادوية: ادوية تا | العون : العوق مآ 


الي 


هلى 


1 


هم 


8" الاسؤلة والاحوبة 


ذلك الشكل» ليعرض ممّاذ كرهارسطوطاليس شىءالبتة » ويلزم الالوازم 
الكرة . فانْ البيضى اذا كان محورح ر كته قطره الاطول» والعدسى ادا 
كان محور حر كته قطره الاقصر»ء دارا كالكرة» ولم يحتاجا الى مكان 
خال منهما . ولكن ذلك يكون اذا جعل المحور للبيضى قطره الاقصر 
والمحورللعدسئ قطره الاطول» فحينثل يلزم ما ذكره . ومع هذا فققد 
بمكنان يدور البيضى على قطرهالاقصر والعدمى على الاطولويتحر كان 
بالتعاقب من غير ان يحتاجا الى خلاء كحركات الاشخاص فى جوف 
الفلك » ولا خلاء فيه على رأى كثير من الناس . وما اقول هذا اعتقاداً 
بان كرة الفلك ليست بكريّة » بل بيضى أوعدمى » وانّى قداجتهدت 
فى رد هذا القول ولكن تعجبا من صاحب المنطق . 

(؛م) الجواب : نعم ؛ ما اعترضت - مدَاللّه فى عمرك - على 
ارسطوطاليس ف هذا القول» فانه ممّايلز مه كاببّنته فى بعض اوضاعى » 
ولكن كل واحد من المفسرين اعتذرعن هذا القول . والذى جاءنى فى 


١‏ ارسطوطاليس : ارسطوتآ | البتة: -.5 || ؟ الكرة: الكثرة .1 || " لم يحتاجا: 
ل محتاج ع8 || 0 للعدمى : العدسى .5 || 5 يتح ركان: يتمكنان .1 ا / كج ركات : 
لحركات [1 | 4 بان : ان.2|| ١١‏ بينته : بينه 1 || ١"‏ عن هذا : لهذا .1 || 


ابوريحان-ابنسينا حا 


يحملقولالفيلسوف على احسن الوجوه . فنقول انَّ الحركة الدوريّة 
على الكرة لايقع منها بوجه منالوجوه خلاء . وقديمكن ذلك فى الشكل 
البيضى والعدسى » على انما أزال مهذا الاعتذارشينقول ارسطوطاليس. * 
وقديمكن ان يبرهن على بطلانكون الشكل للفك بيضياً او عدسياً 
ببراهين » منهاماهى طبيعية » ومنهاماهى تعليمية هندسيّة. ولولا الاكتفا 


- 


ما عندك من الفراهة فى المعالم الرياضية وعند الفضلاء فى صناعة 
المندسة بناحيتك» لخصت فى طرف منه على قدرالقؤة والطاقة . 

(0") وامّاقولك ان الاشكالالبيضيّة والعدسيّةقدلايوقع خلاء 
فى حر كتباى| شاهدت من الاجرام المتحركة فى جوف الفلك» فهذا 
القول لايشبه ذلك » وذلك ان فىحشو العالم بحذا الاجسام المتحرّكة 
اجساما تماسّها على التعاقب . وامًا الفلك» اذاكان عدسياً وتحرّك لاعل 
قطره الاقصرء اوبيضيًا وتحرك لاعلى قطره الاطول » لوقع الخلاء ؟' 
ضرورة لاجل امتناع وجود جسم ماوراء الفلك يماسه جرم الفلك 

عندالحركة | هوللاجسام الموجودة حشوالفلك . 


هل 


: فى الشكل : - ف .| م بهذا الاعتذار : بهذا القول 7 | ه تعليمية‎ ١ 
محذا:‎ ٠١ | 1 تعاليمية ناء.آ| 5 الحندسة:الحندسية.1 || 8 يوقع :توقع 17 || 4 كا:لما‎ 
| 57 قطره:قطر‎ ١ | 1 : تماسها‎ ١ | نجد ,1ء‎ 


)م المسألة السابعة: ذكرعدد ذكره الجيات وعدا ان 
اليمين هو مبدأ الحركة فى كل جرم »مم عكس الامر بعد ذلك فقال 
ان الحركة من السماء كانت من المشرق لانه اليمين » وهذا العكسغير 
جائز » ويرجع فى التحصيل الى برهان الدور. 

(م) الجواب: لم يثئبت الفيلسوف للفلك الحركة من 
المشرق من أجل ان المشرق بين »بل أثبت بهالمشرق بميناً من أجل ان 
حر كته تظهر من المشرق . والحر كة من الحيوان تظهرمن اليمين » 
والفلكالمتحرّك حيوانعنده. فأوجب من ذلك ان المشرق مين للفلك» 
فمن المحال ان يقصد العاقل اثبات انْ الفلك يتحرّك من المشرق . 
فان هذا مما لايشك فيه » لانّه من حيث يتحرّك الفلك ابداً فهو 
مشرق» بل قصد الفيلسوف ان يثبت ماهية بمين الفلك بعد اثباته 
لةالدميق بالانية: 

(مم) المسألة الثامنة : زعي ان الكواكب اذا تحرّكت حمى 


الهواء الما سلما » وقدعلمنا ان الحرارة بازاءالحركة » واليرودة بازاء 


١‏ عند : عنده 1|| 4 برجع : ترجع ,1 || 7 تظهر : يظهر .1 | 6 للفلكك: 
الفلكك 17 || ١١‏ ماهية : مائية 1 || ١-15‏ حمى المواء الماأس: احمى المواء الماس 
1 || 1 تا ١‏ ص "١‏ حمى المواء .. . اذا نحرك : -.1 || 14 ها: له .1 | 


ابوريحان ‏ ابن سينا أ 


السكون . وانْ الفلك اذا تحرّك حر كته السريعة حمى المواء الماش 
له » فكان منه النار المسمّى أثيراً . وكلما كانت الحركة اسرع » كان 
الاحاء ابلغ واشدّ . ومنالواضح البيّن انْ اسرع الحركات فى الفلك ٠م‏ 
التىهىف معدّل النهار» وان كان ماقرب من القطبين يكون بط أ حركة ‏ 
فليكن الفلك اب ج د وقطباه اب وج د معدّل 
الهار» وليكن مندبى احائه للهواء نقطى هرءوها. 
أبعد نماياته لان الحركة هناك أسرع : 55 
يقرب من القطبين ويقل الاحاءحتى يضمحل عند : 
القطبين» فتبتى صورة النارعلى هذهالصورة الخارجة »وصور ةالحواء ٠‏ 
على ما فى الداخلة . وهذا أمر واجب من ذلك مع اتفاق الاوّلين على 
انشكل التار كرة عيطة :+ وكذلك المواء#:وليس دوعن :ها د كرقة 
األاهذا الشكل المصوّر. 1 
(وم) الج و أب : ليستالنارعندا كثرالفلاسفة كائنة بحر كة 
١‏ حركته : حركة 17 | حمى : احمى ,1 || 54 كان : 17 || ه فليكن : فليكن 
قطباه : قطباها ,1 || و جد :»<عء تآ|] ” و ليكن 
٠‏ الداخلة: داخله ,15 || ؟١‏ الا هذا الشكل المصور: 


تاءية| اب جد:اب حعتآ 
وليكون 1 | نقطى : نقطتا .1 
هذا الشكل المصور وهو هذا .1 | 


1" الاسؤلةوالاجوية 


الفلك؛ بل هى جوهرواسطقس بذاتماء ولهاكرة وموضع طبيعى بذاتما 
كتيرها من الاشتطقسنات: :ولس هاشكدت الاكدسن :مه عل 
الاسطقس شيئاً واحداً من الاربعة او اثنين اوثلاثة منها مثل ثاليس 
حين جعلها الماء» وهرقليطس اذ يجعلها النار» وديوجانس اذ جعلها 
جوهرا بين الماء والحواء » وانكسمندرس حين يجعلها هواء . ويجعل 
كل واحد منهم الاجرام الأخر والمتولّدات عوارض تعرض ف الجسم 
ايش ما وضعوهء وانه ليس يكون عن جسم آخر.ويقول انكسمندرس 
القولالذىحكيتهانْ الجوهرالاوّل هواء» فاذا اصابتهكيفيّة البرودة 
صارماء » واذاسخن من تحريك الفلك كاذنارا اواثيرا.اماارسطوطاليس 
فليس يجعل شيئًا من الكليات الاربعة بكائن عن شىء آخر » ويجوز 
ذلك فى جزئيّاتها . فليس اذن هذا الأعتّراض يلزم ارسطوطاليس ولا 
من قال مبذا القول وهوالقول السديد الصواب . واما الشكل التذى 


شكلت »2 فليش نحت أن يكون على ذلك . فان زاويى ه ر يلزم 


|. ثاليس : ماليس‎ " ||1١ بذاتها : بذاته .5]|| ؟ اسطقسات : اسطقس‎ ١ 
| فى‎  : هرقليطس : هو قليطس : تآءبآ | 0 جوهرا: جوهر [1 | . فى الجسم‎ 3 
ايش : اليس .1|| عن جسم : غير جسم .1 || 4 اصابته : صادفه .5 || 4 او اثيرا:‎ 


واثيرا بة » او اثير 50 || ١١‏ اذن : - نآ | يلزم : اذا يلزم .1 || 


ابوريحان ‏ ابن سينا "١‏ 


على ذلك الوضع الذى وضعتء ولكن الشكل على قياس قولك على 
ها لاشكلهة وهو أنه نيهي البتقيل رض[ ابو ) 

بقوس (ر ب ) على الاستدارة من غير وقوع زاوية 

فما بيه) » وكذلك قوسا (اه»هب) بحسب” 

هذه الصورة . 

(.:) المسألة التاسة: ان كانت الحرارات 
سالكة عن المر كز» فلم صارالحر يصل الينا من الشمس والشعاعات» 
أهى اجسام ام اعراض ام غبرذلك؟ 

» الجواب : يجب ان تعلٍ انَّ الحرارات ليست بسالكة‎ )4١( 
عن المركز لان الحرارة غيرمتحرٌكة . الّلهم الا بالعرض لكونها فى‎ 
جسم متحرّك ككون انسان ساكن فى سفينة متحركة . ويجب أن تع‎ 
٠١ انح رٌالشمس ليس يصل الينا مهبوطه منالشمس من فوق منوجوه:‎ 
احدها انْ الحرارة لاتحرّك بذاتها » والثانى انه ليس جسم حارٌ بط‎ 
من فوق فيسخن ماسفل » فلذلك ايضا الحرارة لاتنببط من الشمس‎ 
:هكرحتم١‎ ١ || 1[ قوسا:قوسى .1 | / الشمس و:  8|157 ام اعراض:  ام‎ 


تتحرك .1 || ١7‏ من الشمس: عن الشمس 17 || ١4‏ فلذلكك . . . لاتنببط : فليس لذلكك 
ايف الحرارة تنهبط ,5 | 


م الاسؤلة والاجوبة 


طالعزفن و القالة اذ اليس انعا لبك نا 112 والعرارة 
الحاصلة هيهنا ليست هابطة من فوق لتلك الوجوه الثلاثة التى 
كج نهاك ول نبا سادكة هديا سر بعية العكانين الكدوةد وسخودة 
المواء لذلككا يشاهد ذلك فالمرايا المحرقة . ويجب أن تعلٍ انَّ 
الشعاعات ليست بأجسام » لاثها لوكانت اجساما لكان جممان فى 
مكان واحد » أعنى الحواء والشعاع . وانما الضوء لون ذاق للمشفٌ من 
عقي مك سد اراز ظ البو قال العانية من كنات 
النفس ومن كتاب الحس ف المقالة الاولى بانّه كيال المشف من حيث 


ِ 
م 


هومشف . 

(48) المسألة العاشرة : استتحالات الاشياء بعضها الى بعض» 
اهوعلى سبيل التجاوز والتتداخل ام علىسبيل التغيّر؟ ولنمثل بالهواء 
والماء . فان الماء اذا استحال الى الموائيّة ايصيرهواء بالحقيقة ام 
يتفرق فيه اجزاؤه حتى يغيب عن حس البصر ء فلايرى الاجزاء 
المتبددة؟ 

|| 1. والثالثان: ولان .1 | 0100 الحرارة :5 || ” لتلككالوجوه : للوجوه‎ ١ 


4 لذلككث: بذلككث | 
لنمثل: بميل .1 || 1 فان الماء : بالماء م5 || ايصير : يصير ١5]‏ المتبددة : المبددة .5 | 


يشاهد : نشاهد ,1 || بانه :انه 1 || ١١‏ التجاوز: التجاور 1 | 


ابوريحان ‏ ابن سينا 5 


(م؛) الجواب : استحالات الاشياء بعضها الى بعض ليست 
كا مثّلت من استحالة الماء الى الهواء » بأن يضع اجزاءه يتفرّق فى 
المواء حتى يغيب عن الحسء بلذلك لخلع هيولى الماء صورة المائية 
وملابسّها صورة المهوائيّة . ومن اراد أن يعرف ذلك على الاستيفاء » 
تفط تيز نكري لكتات الكؤن والفساد وكتابالاثار 
العلوية والمقالة الغالفة من كتابالسماء . ولكنى أبيّنَذلكبطرق 
بِيّنوه واورد مثالا استقرائياً مما أثبتوا به قوم . 

(44) فاقول انْ زيادة الاجسام فى كميّتهاكا ملانا به قمقمة 
وشددنا رأسها واسخداها اسخانا شديداء فشقَّت القمقمة لطلبامكانا 
اوسع من مكانها لزيادتها فى اقطارها لتحؤل اجزاء مائها هواء » اما ان 
يكون لتخلّل الخلاء فى اجزاء مائها ء وامًا ان لاايكون سبب التغيّر 
تفرّق الاجزاء . لكن الخلاء محال وجوده» فمن الضرورة ان القسم 
الغانى حقّ» وهو انّه ليس سبب التغيّر تفرّق الاجزاء » وانيا هو قبول 

لضع لضع 0 | اقرف قري 0 | "الجاع «السله 1 و مادييم . 
ملابسته ,1 || الاستيفاء : .1 || بطرق: من طرف 17 || 8 فى كميتها : ماهياتها | 
٠‏ لتحول : بتحول 15 | اجزاء مانها : اجزانها .1 ا اما : فاما | ١‏ لتخلل : 


لخل 10 | اجزاء مائها : اجزائها .5 || ١7‏ محال وجوده: محل 1 || إوحا التغير: - .5 || 


م الاسؤلة والاحوبة 


امول لقيتورة تائيه . 

(50) فان قي لالقمقمةيدخلها هواء اوشىءآخرويزيد فى كمية 
الجملة » قلنا هذا محال لانْ المملوء لامكن ان يدخل فيه جم آخر» 
الا بعد خروج الجسم الاول . والماء ليس يخرج من القمقمة المشدودة 
ال رأ سلعدمالمنفذ» وقدعاينت قمقمة صغيرة شددنا رأسها ووضعناها 
فىأتون» فالبثنا حتى انشقت » وخر جكل ماكان فيها ناراً . ومن المعلوم 
ان الماء الذى كان فبها لم بمازج باجزائه المتفرّقة شيثاً آخرحدث منه 
تغّر »لان النار لم تكن فى القمقمة اوّلا ولا دخلت ثانيا لعدم المنفذ 
فى القمقمة .فمن المعلوم انْ استحالتها كانت على سبيل التغيّر فى 
ذاتها الى الهوائية والنارية لاعلى سبيل تفرّق الاجزاء . فقد أوردت 
مثالا يؤيد قولارسطوطاليس ف الكون والتغمّرمن جزئيات الطبيعة ؛ 
واكتفيت بهءفان بسطه كثير المؤونة . وهذا الفصل قد يجىء فيه 
اعتراضات كثيرة » فان تبيّنت شيثاً مها فيجب ان تمن على بمعاودة 
السؤال لاشرحه لك انشاءالله . 


١‏ لصورة ثانية : للصورة المائية 1 || ؟ قيل: + ان .58 || / فيها: فيه .5 || ١‏ مثالا: 


مثالها .5 || ١*‏ تبنيت : وجدت ,1 | 
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50:) فهذه جمل جوابات المسائل العشر الى استدر كها من 
كتاب السماء على ارسطوطاليس» ونشرع فى جواب المسائل الاخر 
باذنالله تعالى . 


|| 17 استدركتها : سألتها 1 ]|| ؟ المسائل الاخر : المسائل الاخرى‎ ١ 
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[ ثمانشة مسائل اخرفىالطبيعيات واجونتها 1 


)01 المسألةالاولى أذ كاكت: تاحة مواقنة بماد هد ره 
وملئت من ماء صاف » قامت مقام البلور المدور فى الاحراق » واذا 
كانت خخالية من الماء الصاف مملوءة من الحواء لوتحرق ولمتجمع الشعاع؛ 
فلٍ صار الماء يفعل ذلك والمواء لايفعله » ولم صارما هذا الاحراق 
وجمع الشعاع؟ 

(؟) الجوأب: انَّ الماء جسم كثيف صقيل له فى ذاته لون 
قليل» وكلّما كان كذلك انعكس عنه الضوء » فلذلك ينعكس الضوء 
عن الزجاجة المملوة ماء ويحصل عن الانعكاس المتراكم القوىاحراق . 
وأما الهواء فليس مماينعكسعنه بلهوماينعكس فيه »لانه المشفٌى 
الحقيقة . فاذا كان فى الزجاجة هواء»ءلم يحصل عنها انعكاس قوى . 

() المسألة الثانية : ما الصحيح من قول القائلين» احدهما 


يقول ان الماء والارض يتحر كان الىالمركز والهواء والناريتحرٌ كان من 


* المدور : يآ || ه الها : -13| /كذلكك: كذى ,1 || ١١‏ عنها:عنه 1 | 
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المركز» والآتحريقول ان جميعها يتتحرّك نحوالمركز » ولكن الاثقل منها 
يسبق الاخف ف الحركة اليه؟ 
(؛) الجواب: قولالخصمالثانى باطل» لان النارلو تحر كت 
الى المركز » فامّاء أن تصل الى المركز عند حر كتها او لا تصل ابداً . فان 
لم تصل ابداً» فليست بمتحرّكة اليه » بل انما تتحرّك الى حيث تصل 
اليه . وانكانت تصلاليه أى الى المركزفهذا كذ ب لانّه ماشوهدت 
نار قط نتحرّك منهبطة الا ما يكون بالقس ركنار الصواعق وغيرها . 
ومايقول هذا القائل فى نار تتحرّك من اسفل » أتتحرّك بالطبع ام 
بالقسر؟ فان قال بالقسر فمن الضرورة جرم آخر يتحرّك الى ذلك 
الجانب بالطبع » وهوالذى يحرّك اوّلا بالقسركا بيّنا . وقد قال انه 


لاجرم يتحرّك الى فوق بالطبع » فجرم موجود متحرّك بالطبع الى فوق . 


وليس جرم موجود يتحرك بالطبع الى فوق » هذا خلف لابمكن » لان 


تصل : يصل .5 | الى المر كز عند ح ركتها : عند حركتها الى المركز .5 || 
ه ابدا فليست عتحرك اليه : اليه فليست بمتحركة 17 || نتحرك : يتحرك ,5 || تصل : 
يصل .3 || ” تصل : يصل .8 | اليه اى : -.1|| شوهدت : شوهد.1 || 7 تنحرك : 
يتحرزك ,1 | كنار : ككبار 5 | تتحرك : يتحرك ,1 || تتحرك : يتحرك .1 
8-5 بالطبع ام بالقسر : بالقسر ام بالطبع .1 | ٠‏ اولا:الاول || ١١‏ متحرك:لمتحرك 
١١ |‏ يتحرك : متحرك .1 | 


1 


ع- 


من ننى ان شيئًاً من الاجرام الاربعة يتحرك الى فوق . والفلك ايضا 
ليس يتحرك بكليّته الى فوق ولا بجزئيته لما اثبتنا . فليس يتحرك 
جرم الى فوق» واذا تحرّك جرم بالقسرالى فوق لزم جرم يتحرّك اليه 
بالطبع » فيلزم ذل كالخلف . لكنّ التالى مسلوب فبقى القسمالثانى. 
وهو ان النارتتحرّك الى فوق بالطبع » وذلك ما اردنا ان نبيّن . 

(ه) المسالة الثالثة : كيف الادراك بالبصر » ولم ندرك ما 
يكون تحت الماء وشعاع البصر ينعكس عن الاجرام الصقيلة وسطح 
الماء صقيل؟ 

(1) الجواب : الابصارعند ارسطوطاليس ليس هو بخروج 
شعاع من العين » وان| ذلك قول افلاطن » وعند التحصيل لافرق بين 
بينها . فلان افلاطن اطلق هذا القول اطلاقا عاميًا على حسب مايجوّز 
العامة . وقد بِيّنْذلك الشيخ ابونصرالفارابي فى كتابه الجمع بين 
راض العكتمين ركه الايص] رض رتبلا رظلا لجسن العو انعا 


١‏ يتحرك : متحرك ,1 || 1-7 يتحرك جرم : جرم يتحرك .1 || 3 فيلزم : فلزم 


٠١ |‏ بين :- 13 || ١١‏ فلان : فان 


| ه نتحرك : يتحرك.1 || 5" ندرك : يدرك ,1 


171١| 5‏ الجمع بين رافى الحكيمين : فىاتفاق رأى الحكيمين .1 » الجمع بينالرائيين 
رأى الحكيمين 17 || 1 الانفعال : لاتفعال 10 || 
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فى الرطوبة الجليديّة فى العين لماسّة سطحالمشف المستحيل عن الالوان 


القابل ها المؤدى لا عند المحاذاة للجرم المؤدّى لونه . ولمّا كانت 
الرطوبة الجليديّة مشفة استحالت وانفعل تعن اللون.ومتى استحالت 
هذه الرطوبة الى جعلتآلة تحس مما القّوة الرائية» ادر كت هذه 
القة ما ظهرفها من التأَثّر» فكان ذلك ابصاراً . وبيان القول فيهى 
تفسير الفشرين للمقالة الغانية من كتاب النفس للفيلسوف 
وتفاسيرهم كتانب لحن .قاو كن عقلاكف وا لاعرر الاو ميان 
مشفّان مؤدّيان الى الحواس الرائية كيفيّات الالوان » ارتفع ذلك 
الشكٌ . 
() المسألةالر ابعة : لم استحق الربع م نالارض العارة دون 
الربع الآحرالشمالىوالربعين الجنوبييّن واحكامها كاحكام الشماليين؟ 
(م) الجواب : الاسباب المانعة عن عمارة البقاع » اما شدّة 
الحر واما شدة البرد . وامًا البحار فسبب شدّة الحر انعكاسات شعاع 
الشمس عل زوايا قائمة على التراكم ودوام طلوع الشمس فىتلكالبقعة 
١‏ لماسة: بماسة 11 || المستحيلعن : المستحيل الى [5 || ؟ المؤدى لها: لمؤدى لها 1 || 
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كا يعرض ف القطبين . وسبب شدّة اليرد انعكاسات شعاعات من 
الشمس عل زوايا منفرجة واسعة الانفرا ججدّا »ودوامغيبوبة الشمس 
عن تلك البقعة» فهذا ما يتعلّق بصناعتى انا . وامًا استخراج كميّة 
الموضع » العارى عن العذر الموجب لبطلان العارة فيه » فهو من عمل 
اصحاب العلٍ الرياضى. ولولا فراهتك فى ذلك الباب» لخضت ى 
ذكر طرف من الع الهندسى الموجب لذلك بحسب الطاقة . 

() المسألةالخامسة : لتكناربعة سطوح 1 5 
(! ب ج د) عل هذه الهيئة » ولتكن الخطوط اح د 


التى بينها وهميّة بلاعرض» وتماسٌ هذه السطوح على الاضلاع ظاهر 

وليس للسطح من الجهات الا الطول والعرض . فاذا كان سطح (1) 

ماسًّا لسطح (ب) بطوله ولسطح ( ج) بعرضه » فب شىء يماس 

سطح (د) ومن الظاهر ان الاشياء الماسّة لايكون بينها ثىء » فاذا كان 
سطحا ١(‏ د) مهاسّين » فكيف يماس سطح (ج) سطح (ب) ؟ 

5 ذكر: 1 ||/ لتكن : ليكن .5 15 || 8 ١(‏ ب ج د):(ا ب <د) 15| ولتكن: 
وليكن .1 || 4-؛ (ف الجدول) ١‏ ب ج د : اب <ع ل | ١‏ بطوله: بطول 17 || (ج): 
(-) تآ || ١١‏ (د) : (ع) تآ || الماسة:المهاسة 17 || ١"‏ (1د):(اع) تآ || سطح (ج): 
انا 
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)١5(‏ الجواب: اما قولك ‏ مدّالله فمرك ١‏ ولي سللسطح 
من الجهات الا الطول والعرض» ففيه نظر . فمن المعلوم ان السطح 
ليس له من الجهات ماخلا الطول وليس له جهة عرض » انما هو 
العمق فقط . فمن الظاه رأنْالسّطح لوكان له جهة عرض لكان لهعرض» 
ولو كان له عرض لكان للعرض عرض » وذهب ذلك الى مالا نهاية له 
وذلك محال . فاذن من المحال ان يماس سطح )١(‏ سطح ( ج ) فى جهة 
العرض » بل هو وان كان لابد فى جهة الطول اذ لاجهة للسطح ماخلا 
الطول . وامًا قولك ١‏ ان الأشياء المياسّة ليس بينها شى ءآخر ؛ فهذا 
مما لايصمٌ . فان بي نكل متاسّين فصلا مشتركا » ونبيّن هذا الآن 
الأيانة هن الناسن 'والاتضال والفترق ييا اوان أئ الأشياء يناس 
وايها لايماس . 

(15) م نعود الجواب عن المسألة بتوفيق الله عرُوجل» فنقول 
انَالتَائن عل نابتفه الفيلبوق ف القالة القاسةن كتاف السسماء 

الطبيعى هو اجماع نهايات الماسّات معاًء وهناك يجب وجود فصل 


؟ السطح : + للعمق 87 | 3 العمق : للعمق .1 || ان السطح لوكان : ان 
لوكان للسطح 1 || ه وذهب ذلكك : وذلكك ذهب 8 || 5 ( ج):(<): [آ؛ 
(د) .| 7 وان:ان تآ ا 4 فصلا مشتركا: فصل مشترك .5 || ١‏ ايهاناى مات | 
15 يجب : واجب ,1 || 
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مشترك بين المءاسين » فاذن بين الممّاسّين شىء آخر . وامًا الانّصال» فهو 
اتحاد نهايات المتصلين » وهناك يجب ارتفاع الفصل المشترك بين 
المتصلين. فالشىء الذىلهنهاية وطرفف بمكن عليه الاتصالواليّاس » 
وما لاطرف له فليس يوجد منه اتصال وتاسٌ» ومذا نىالاجزاءالتى 
لايتجّى ف المقالة السادسة . فالجسم يماس الجسم بسطحه الذى هو 
نهايته » والسطح بماس السطح بالخط الذى هو نمايته لاغير» والخط 
يماس الخط بالنقطة البى هى نمايته لاغير . والنقطة اذا كانت غير 
ذات طرف ونهاية لانها نهاية النهايات: لم يجزعليها المَاس . وكذلك 
حال الاتصال ىكيفيّة وجودهابين الكيّات المتّصلة الثلاثةوامتناعهاء 
والتقفلة بالتفملة والاسره ل 

(؛12) ونقول الآن ان النقطة اذا توهٌّ عليها اجماع ماء فينبغى 
ان يُعتقد فيه انه خلاف الاتصال والهاٌ» بل نوع آخرمعدوم الاسم. 
وينبغى ان تعلم ان الحا لكذلك ف السطوح والخطوط . فان السطوح 


اذا اجتمعت» لا من جهة نهاياتها التّى هى النقطء لم يسم" ذلك اتضالة 


١‏ يحب : واجب 17 || 4 وبهذا : ولهذا || ه يتجزى: تتجزأ 10 || فالجسم : وآخر 
القول .5 || / اذا : اذ .1 || 4 وجودها:وجوده 17 || امتناعها : امتناعه 5 || ١1‏ معدوم : 
معلوم .1 || ١‏ تعلم : يعلم ب || فان السطوح : - 13 || ١4‏ يسم : نسم [1 || 


ابوريحان ‏ ابنسيئا 4 
ولاتماسًا الببّة » ولم يحدّ بحدّها . وينبغى ان تع ان هذه الأشياء اذا 
اجتمعت هذا النوع من الاجماع »ل يعدٌ اجمّاعها عمقاً اذكانت سطوحا » 
ولاسطحا انكانت خطوطا » ولا خخطا انكانت نقطا . ولم تزد على 
ترتيبها » بلالسطوح اذا اجتمعت لامنجهة نهاياما»و كذلك الخطوط 
ومثل ذلك النقط اذا اجتمعت لم تزد على سطح او خط او نقطة 
والعنداة.: 

(14) برهان ذلك أن السطحين اذا اجتمعا غلى هذا النوع , 
فزادا على سطح واحد» كان الزائد منه| عمقا لامحالة . والعمق كمية 
متصلة طرفاه سطحان » ولم نضع بين السطحين كميّة اخرى » بل 
وضعناه سطحين فقط . فمن اين هذهالكية البى بينهما؟ وان كاذبينها 
كميّة قائمة »فيا اجتمعا بعد على حسب مايعرض منهم| من الاجمّاع المشابه 
لليَاسٌ والاتصالء وان لميكنتماسًا ولا اتصالاء بلبينها بعد ميرتفع. 
اللهم الاانَ نضع ذلك الاجّاع تتالياً » ولسنا نضعه كذلك . فاذن 

السطحان لايزيدان اذا اجتمعا على سطح واحد» وكذلك الكثير على 

١‏ تعم :يعم 5 | * تزد: يزد | 5 ترتيبها :رتبها 1 || ه- 4 لا منجهة: ...اذا 
اجتمعت :-,1 || ه تزد: يزد .1 || 4 طرفاه طرفاها 1 || ١‏ منهما:فيهما 1 || ١١‏ بيهم : 
باس || لم يرتفع : يرفع || 
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هذا التدبير » لان اثنين اثنين منهم| اذا اجتمعا ولم يزيدا على واحد» 
فالأربعة المجتمعة من اثنين اثنين حكم كل قسم منها حكم المجتمع من 
اثنين فقط» و كذلك الأمرفى الخط والنقطة . فالآن نقول ان سطح 
)١(‏ ماس بطوله الواحد سطح ( ب )ء او اتصل به » وماس او اتصل 
سطح (ج) ايضاً من طول آخر . فان النقط الغلاث (ه»وءد) قد 
اجتمعت نوعاً من الاجّاع » فا نكانت السطوح متصلة فالنقط قد 
اجتمعت نوعاً من الاجمّاع »لزم فبهامن جهتهالتأحدّ» فتأحّدت النقط 
الغلاث » فجاء منها زاوية (ح ) وهى نقطة واحدة فها بينه) . وضممنا 
الوالسطوح الثلاثة المتصلة المتأحّدة سطح(ء)؛ فاسٌ او اتصلبخطيّه 
خطا سطح ( ج »ب ) » ونقطته التّى عليها (ط) النقطة المشّركة على 
سبيل المجاز بين السطوح الثلاثة . فاذا وضعناها متصلة» لم يكن 
سطح )١(‏ بالفعل» فلم يكن الماسّة مفروضة عليه فقط كما وضعت »بل 


يجتمع السطوح المتحدة من جهة النقطة النى نباية خطوطها الثلاثة 


| ١ جك كلرقسم من كم امجتمع :ياخذ على قسمكامجتيع‎ ١ | 5 ميا‎ ١ 
| )<( : (الهاء) 10 | اتصل : يصل .5 || ه (ج)‎ : )١( الخط و : - و8 || ؛‎ * 
| 15. (هءوءد) : (هكوعر) تآ (هءوءز) 8 | لا جهته : جهة .|| 4 ©) : د‎ 
مجتمع : تجتمع [1 | المتحدة : + و‎ ١| 1[ يكن : تكن‎ ١١ | 17 )بء»<(:)بءج(٠‎ 


| مهايته : نهاية 1 . 
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الى صارت نمهايته واحدة . وان كانت النهايات 8 


غيرمتأحٌدة وسطح )١(‏ بالفعل ونقطته غيرمتأحٌدة ‏ | * 
بالنقطتين اللتين لسطح ( ج) وسطح ( ب ) » فا الذى بمنع ان يماس 
سطح (ع)بنقطته الى عليها (ط ) وكذلك الأمرفسطحى ( ج» ب )؟ 


(19) المساألة السادسة : اذا تقرّرعندنا ان لاخلاء لااداخل 


العالم ولاخارجه » فلم صارت الزجاجة اذا مضَّت وقلبت على الماء دخلها 
الماء متصاعداً الى آخرالفصل ؟ 
(0) الجواب :ليس ذلك لأجلالخلاء؛ لكنٌ العلّة فىذلك 
ان القارورة اذا مصصم! وامتنع خروج الحواء عنها لامتناع الخلاء » 
حرّك المص الحواء الذى فيها على تتابع حر كات قسرية . والحركات 
المنتابعة القسريةتحدث حرارة وسخونة » والسخونة تحدث ف المواء 
انفشاشاً»واذا انفش هواء القارورة طلب مكاذا اوسع. فمنالضرورة 
ان بعضه يخرج وما يتّسع له الزجاجة يببتى »فاذا اصابته برودة الماء 
* لسطح : سطح 13 || (ج): (<) 17 | 4 (ع) :دس |اج : ح نآ || بنقطته :+ الى 
علا و نقطته نآ ا سطحى : سطح ,1 ا ه 4 لا داخل العالم ولا خارجه : داخل 
العالم ولا خارج .1 || ١١‏ نحدث: يحدث ,1 | ١‏ بعضه : بعض]1 || يسع : يسع .1 » 
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تكائف وانقبض واخذ موضعاً اقل . وكان وقوع الخلاء ممتنعا دخل 
الماء القارورة على نسبة الانقباض الذى حدث ف لمواء المنفش عند 
ماسّة الجسم البارد . ألاترى انك لولم تمض بل اتيت بالفعل المضاد 
للمصٌ وهوالنفخ » ونفخت ف القارورة نفخا متصلا متتابعاً حتى 
اسخنحركات النفخ هواء القارورة » م أكببتها على الماء» عملت هذا 
العمل بعينه وذلك مرب » و كذلك لو اسخنت القارورة عملت هذا 
عمل» وهذا كفاية فى الجواب . 

(0) المسألة السابعة: اذاكانت الاجسام تنبسط بالحرارة 
وتنقبض بالبرودة وكان انصداع الاقم الصياحة وغيرها لاجل 
ذلك ء فلم صارت الآنية تنصدع وتنكسر اذا جمد ما فيها من الماء الى 
آخرالفصل؟ 

(؟؟) الجوأب:ان م نفس المسالة عكن ان يخرج لهاجواب . 


فانّه ى| ان الجسم لما انبسط عندالتسخن طلب مكانا اوسع » فشق 


: تكائف : تكائفت ,1 | انقبض : انقتضت 1 | اخذ : اخذت ,1 || وكان‎ ١ 
: ولكون [1 || دخل : يدخل 1 | ؟ حدث : بحدث 5 || " مماسة : ماسة ,1 || اتيت‎ 
البت .1 | * بعينه وذلكك . . . عملت : .1 || 8 تنبسط : ينبسط ,1 || 4 تنقبض : ينقبض‎ 


٠١ ||‏ تنكسر وتنصدع : ينكسر وينصدع ,1 || 11 طلب : فطلب 13 | 


ابوريحان ‏ ابن سيئا .4 
القمقمة . كذلك الجسم اذا انقبض عند التبرّد واخذ مكانا صغيراً : 
كاد ان يقع الخلاء فى الاناء» فشق و انصدع لاستحالة ذلك . ولهذ! 
من الطبيعة وجوه غير هذا » وهى العلّة لاكثر ما يقع من هذا » ولكن 
فما ذكرنا كفاية فى الجواب . 
م0 ) المسألةالثامنة : لِمَ صارالجمد يطفو عل الماء » وهو 
اقرب الى الارضيّة لتراكم البرودة فيه وانحجاره . 
(:؟) الجوأب : ذلك لأنْ الماء عند جموده تنحصرفيه اجزاء 
هوائيّة تمنعه عن الرسوب الى اسفل . 
( 6؟) فهذا جواب جميع ماسألتنيه من المسائل.ويجب أنأشكل 
عليك شىء من هذه الفصول ان تمن على بمعاودة المطالبة بشرحها 
حبّى اعجل فى ايضاحها وانفاذها اليك . وما عسى يتأخر تأخّر هذه 
المسائل » فانّى لا أاتمن عليها الفقيه المعصوى اذا حدّثنى بالفراغ عن 
نسخها كا فعل هذه المرّة . وبالله التوفيق والعون . 
١‏ صغيرا:اصغر.1| ؟ ولهذا:هذا 10 | 4 ف الجواب : -.1|| 5 الحجاره: 
الحجارة ,رسب ,1 | / ذلكك: .1 | تمنعه : بمنعه بآ | . ان :عن 1 || ١‏ امحل : 
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انجز جواب المسائل على المام ولواهب العقل 
الحمد والانعام فى البدء والاختتام 


١-١‏ انجز .جواب . . . الاختتام : ولواهب العقل الحمد والشكر وعليه التوكل 
وبه الثقة وصبىالله علىالنى محمد و آله اجمعين وحسبناالله ونعم الوكيل م5 || 


اعتراضات ابى ريحان على اجوبة اين سينا 


اغترافن لآى بخان غل هذا التجرات» تقل مق تتمبيكة ريخطهة 
وسيأق جوابه من تلميذ الشيخ . : 

[فى المسألة الاولى] - قال هذا غيرمسلٌ لك فانّى اقول انَّه ليس 
ولا واحد منالعناصر فىموضعه الطبيعى» لان جهة السّفل هى المركز 
وجهة العلو هى المحيط » والمركز نقطة فلو وضع جزء من الارض ى ١‏ 
موضعها لماحلّه . ولوصغر» ب لكا نكل واحد من جوانبه منتزعاً اليه . 
وكذلك المحيط لايحله جسم من الصًاعدة؛ لانه بسيط وهمى » وايضاً 
لوخل بين الماء والمركز لوصل اليه . فاذن ليس موضهعه الطبيعى 4 
فوق الارض» فليس ولا واحد من الاجسام حالا فى موضعه الطبيعى . 
فاذن لايبطل ببذه المقدّمات دعوى من قال« انَّ الفلك ثقيل ؛؛ لكن 
اتصاله مانع عن الحوىّ نحوالمركز. 1 

[ ف المسألةالثانية ] - قالابوالرٌيحان : حائى ليح ان ينسب 
الى التمويه » واحقّ بهذا الاسم ارسطو المزخرف لكفريّاته . واظئك 


اه الاسؤلة والاجوبة 


ايها الحكيم لم تقف على كتابه فىالرد على برقلس ف ان العام 


سرمدى » ولاعلى كتابه فوا زخرفه ارسطو ولاعلىتفاسيره لكتب ارسطو. 
وما احدث هذا الاعتراض الا مما يقدّر من تناهى الحركات والازمان 
ضرورة من جهة الاول » واقربه ارسطو ايضاً عند بيانه امتناع وجود 
لاماية . وانكان قد اعرض عم اورد فىهذا الموضع اتباعا للهوى . 
وقولك انْ ارسطو ليس يعنى بقوله ١‏ العالم لابدوله » انّه لافاعل له » 
قول ليس له محصولء فانّه اذا لم يكن للافعال اوّل لم بمكن ان يتوم 
ان للعالمفاعلا : وانكان مذهب ارسطو انَّ للعالم بدواً فاعليّالازمانيا , 
فاله و ذكرالفرقة وشهاداتهم على ان تغيّرالصّفات لايوجب تغيّراً 
ففالذّات 5 

التتالة تقلع ]فال ايرال كدان لوقيس لغيلى ااانه 
إلى إلمركز » لكانت سفلاله » والمقابلة علواً» ولكن لولم يقس لماكان 
طوله أحقّ ان 0 عرضاً من عمقه . فلايكون امتداد منه يستحق 
بالاسم الا استحي الاخر بهم ذلك الامم » وكذلك اذا حرّك الجسم 


١6‏ حركة مستقيمة بازاء المركزيغيرجهةسفله داما . وامًا قولك ١‏ أنْ مبدة 


الحركةمن الجسم الحى هواليمين ١»فدعوىغير‏ موقوف على حقيقته) 


|| 7 احدث : اخخذت 7 | 1 المقابلة : المعاندة‎ ٠" || 17 تفاسيره:تفاسير‎ ١ 


ابوريحان ‏ ابن سينا ون 


فان الذى اشاهده هومن وراء الى امام » اولست انا بحيوان! وايضاً م 
يتكر احد ان للكرة طولاً وعرضاً و عمقاً غير انَّ كلّ واحد من اقطاره 
ولانباية لها يستحق بكلّ واحد من هذه الاسماء . فاذا استوت ثلثة من 
تلك الاقطار هذه الاسماء؛ فاخي رنى ايش بى لسائرها؟ فامًا ان تقول ان 
لانباية للجهات وام ان تخرج تلك الاقطارمنها . 

[فى المسألة الرابعة  ]‏ قال ابوالريحان : هذا جواب محمد بن 
وكووا ةف يضار عارذ ا برانه وهو مكلف فقبو ل زر فال لو كان 
لكل ثىء من تلك الاشياء طرفان وواسطة » لايقسم دائماً وهومحال . 
وامّا قول بالفعل فليس بديهئ معنى قولك . فانْ الكحل وان بولغ 
فى سحقه لايبلغ ذلك الجزء الذى تشيراليه . فاذن التجزية بالفعل 
ينقطع قبل ان يصير الامر الى جزءوك . فيبقىعلى كلّ حال القوّة . 
وقال يلزم من قولك ان يكون الضلع ف المربع مثل القطر . فامًا ان 
تقول به فتنكر العيان » وامّا ان تخالف» فينتقض الاصل الى 
اصّلتء وامّا ان تقولان فا بين الاجزاء خدلاً فيسألعن الخلل » اهى 
اصغر ام اكبرمن تلك الاجزاء؟ 

ف المسألة الخامسة] ‏ قالابوالرّيحان: اما انى غر محيط هذه 


* استوت : استوفت 7 (درحاشيه) || 9 بولغ : لم يولع 7 || ٠١‏ تشير: يشر || 
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الاقاويل» وامًا انهاغيرمتفقةوامًا ان القائل بها يقول انهليس يقدر 
البارى سبحانه وتعالى على احداث عوالم خارج هذا . فانَ من يخترع 
ارضين ونارينمتميّزين » قادرعلى ا نيخترع لكل واحدمنها سفلاوعلواً 
على حده. فاذا متسل هذا لماسأوانا ايضا انّْالحركاتمن المركز الى المحيط 
حركات متفقة من جنس واحد . وقلت بقول البصرييّن » وقالى 
آخرجواب المسألة معترضاً لوسمّي ت لهذا سوفسطائياً فانا اذن اصلهم 
عوداً ولست اسل انه لازيادة على هذه المشاعر » وان ليس شىء الا 
وهوحسوس.: 

1 المسالةالشابعة] ناقالابو الروينان: لوسلمت :ان به المعترق 
للفلك بمين» كان الفلك كذّه بميناً وكدّه يساراً » لكون مشرق كل 
مو ضع مغرياً لآخر. ولايستحق أن يسمئ الشئء على حالة واحدة 
باسمين متضادى المعى . 

[فىالمسألة التاسعة] ‏ إنكانت الشعاعات تنعكس عمًا وقعت 
عليه فتسخن لذلك . فا البرهان عليه » وما اشبه بينه و بين المرايا 
المحرقة ؟ فان موضع احراقها يبعد عن موضع انعكاس الشعاع . 
وبحى غتياف ]ذا حلت هل الاتمكاس وان عضيو ذلك اذ لاتقل 
لفظك الا بتصوير. وكيف يلزم ماقلت؟ والقائل بان الشعاع جسم 


ابوريحان ‏ ابن سينا مه 


اما ان يغبت الخلاء فلايلزمه قولك» وامّا ان يقول انْ الشعاع موجود 
فى الكرة ابداً مع وجود الحواء فيها . وم لاتقول ان الماء ليس بجمم لانه 
لوكان جسماً لكان جسمان فى مكان واحدء اعنى الاء وا! لتراب فىالطين؟ 
ويجب ان تقول ان الضوء لون يقبله الهواء» اوالجمم المشف . فانّى 
اقول يكل فلك وهوان الشيوء درى عل مالئين علق ولأيرى 
على المشفٌ ولايقبله . والذى يرى ف البيوت انما هو ما وقع منه على 
الحام . فامًا اذا كان الحواء يصاحبها » وامكن ذلك لم يرولم يكن بينه 
وبين غيره فرق 

[ ف المسألة العاشرة  ]‏ قالابوالريحان : القائل بان الاستحالة 
هوتفريقجزويّات الشىء فى جزويّات الآخر ليس يقول بان الجسم 
يطلب مكانا اوسع اذا سخن »؛ بل يقول ان الاجزاء الناريّة تداخل 
ذلك الجسم من منافذه ومسامّه فيزيد فيها اجزاء ناريّة ‏ فتزيدكميته 
لاجمّاع الجسمين . وان القمقمة اذا سخنت تدخل فى مسامها اجزاء 
ناريّة تمددها فتنشقٌّ . والدليل على ذلك انال نجد ماخلى صورة 
لمائيّة وليس صورة الوائيّة الااذا تكائف واجتمع » خلع تلك 
الصورة . فلو كان الماء يصير هواء بالحقيقة لما عادما عند التكاثف»: 
ولماكان هواء» فالعود الى المائيّة احقّمنغيره. وايضاً فيلز مك ان تبرهن 


- 


- 


هر 


1 


عل 
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علىانّه اذا سخن جسم فيز يداقطاره انه يعود فى العا جسم مثله . فينقص 


اقطاره مثل الذى زاد ذلك دفعة حتى لايخلو مكان من متمكن . والا 
فالى اين يتدافع تلك الزيادة؟ 
[ف المسائل المانية الاخر] 

[فالمسألة الاولى ] - قالابوالريحان: كان الواجب عليك اذا 
قلت على الانعكاس عن الاجسام وفيها انتصوّرء والافلم يعدجوابك 
شيئاً غيرتاكيد قولى بالتكرير. 

[فى المسألة الثانية ] - قالابوالريحان : قولك ان لم يصل ابداً 
فليس بمتحرّك غير صحيح » وذلك انه لابمتنع ان نقول انْ الحجر 
متحرّك نحو المركز بالطبع » ثم لن يصل اليه ابداً لموانع منعته من 
الوصول اليه . وقد استفهمت هذا القائلفقال لااقول فما الامايقول 
فى اناء ذى رأسين فيه ما طرح فيه من احد رأسيه احجار » فاخذ الماء 
يرتفع. ولم اجد هناك من تصعده تغييراً » وبغيره من المتحرّكات 
صعدا .فان كان صعود الماء بالاضافة الى الحجر واجبابنفسك ف النار 
مثل ذلك يكون ترجانى ولا يحصل لك الا المشايعة الى الم ركز . 

[فى المسالة الغالثه ] - قال ابوالريحان : ما حصل من جوابك 
الاتحديد البصر عند ارسطو لا التفسير . وربًّما احتاج حد الشىء الى 


ابوريحان - ابنسينا لاه 


اختلاف كثير من التفاسير» ويجب مما قلت ان لا بميز الناظر بين 
الابعاد وان يرى الصغير بالقرب من الكثير بالبعد فى مكان واحد 
سواء. و كذلك الامرف الاصوات يجب ان يسمع الصوت الحمير من 
البعد الابعد كالخفى من البعد الاقربء وان لاممّز بين اصوات 
المصوتين . ولوكان المشف ينفعل باللّونكان البلور اذا وضع عليه 
سواد من احد جوانبه م" نظر اليه من احد الجوانب ماخلا المقابل 
للسواد يرى اسود . وايضاً لم يكن السؤال عن ليّة الادراك ما تحت 
سطح الماء» انما سألته عن ادراك بنفوذ البصر فيه مع ادراك ما قابل 
سطحه بانعكاس الشعاع فى وقت واحد. 

[ف المسألة الرابعة] ‏ قال ابوالريحان : تعلّقك فى الحرٌ بدوام 
طلوع الشمس غلط فاحش لا يليق بمذلك» لان الموضع الذى يدوم 
فيه طلوع الشمس هوالّذى يدوم غيبوبة عينه بعينه . والعارة هناك 
تبطل بالبرد لاللحرٌ » والحرٌ ليس بموجود الا ف الموضع الذى يتساوى 
فيهزمانطلوع الشمس وغيبوبته فى دورهللفلكواحدة. وامّاالانعكاس 
على زوايا قائمة ومنفرجة ومصير ذلك سبباً للحرٌ والبرد فام رلايفهم 
الا بتصوير. 

[ ف المسألة الخامسة] ‏ قال ابوالريحان : انكان يحتاجالعرض 
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الى عرض » فانا اقول انّه ليس للسّطح طول لان طوله يحتاج الى 
طول وكذلك الى ما لانباية . هذه هى السفسطة المحض ولا تعدّق بين 
المتجادلين بالالفاظ بل بالمعانى . 

[فى المسألة السادسة  ]‏ قال ابوالريحان : ما احتججت الا 
لاصحاب الخلاء؛ لان المواء اذا حدث فيهانفشاش بالمص كا ذكرت 
وخحرج من القارورة »مالميسعه فالى اين تصير ان كان لاخلاء فى العالم؟ 
ااانه يدعى انّه يرد فى العالم مقدار من الهواء مثله دفعة » فينقبض 
ويتكافأ الانقباض والانفشاش . وامّا قولك ذلك معرب فالى جرّبته. 
ففعل ضد الفعل ايضاً وهو انْ الهواء خرج من القارورة بتقبقبه ولم 
يدخله شىء من الماء البتة؛ وانكسرمنى قواريريسع فى ماء جيحون. 

[ف المسألة السابعة] ‏ قال ابوالريحان : لوكان الانصداع فى 
القماقم المداخلهاء لاوشك انيكون ماذكرت ء ولكن الامرعلى خلافه: 
فانها ينصدع الى خارجها كالّذى يكلّف حمل مالايطيق ولايسع . 


التى اعترض بها محمد بن احمد البيرونى 
على حجة الحق أبى على الحسين بن م 


عبد الله بن سيئأ فى جو أباته عن مسائله 


لما تحقّقت. اطال الله بقاء سّدى » افتقاد ما اصدر بدعلى يدى 
ابى القسم وعلمت تاسفه على الاجوبة قصدت ان انقل من التسويد ٠‏ 
الذى بتى عندى تماما هيا لى نقله تسارعاً الى رضاه و محبّته » وان لم 
يكن على التشريح الاول الذى شرحته و بسطته لاكتناف الاشغال بى 
واجماع الدروس على » وهو معذرتى فى كل ما عثر عليه فيها منخلل ٠‏ 
اوزلل . فقدكتبتها على نباية عجل ول ينَبِيّألى مقابلتم!» فان وجد فيها 
تصحيفاً قوم اوده» وليجتهد على اخفاً ما اورده عليه من مثل هذه 
الموسات عن شخص ظلّه فضلاً عن غيره . وانّا انفذ ما انفذه اتباعاً 


حم 
> 


لهواه . وانلم اكن معتقداً لشىء مما اقوله ولاجانحا اليه » واعوذ بالله 
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من الحور بعد الكور واعود الى المسائل فاقول : 
اما اعر اضلك ف المسألة الاولى 


واستدعاؤك زيادة الشرح فى عدم خفة الفلك وثقله؛ فنى جواب 
الحكيم كفاية بيان . تم انىشرحت هذه المسألة وما يتبعها منالمسائل 
شرحاً مستقصى على يدى الى القسم . فلذلك ماطاوعتنى اليد للبسط 
فها الان؛لكتى اشير الى المقاصد مها فاقول . 

اما جواز توهم الحركتين على الفلك فليس كل توهم يوجب 
حكماً او تغيرطبيعة » لانكلٌ محال بمكن ان يتوهّم كاجماع الجرمين 
فى مكان اوجرم فى مكانين . ويمكن ان يتوهّم النار من ابرد الاشياء 
ولايغيّرذلك حرارتها الطبيعية . وكذلك الماء من احرٌ الاشياء وكذلك 
حركة الفل كلما كانتمستحيلة للاقيسة والير اهين الى ذكرهاالحكيم 
فى الاجوبة وممتنعاً فىكلّه واجزائه لم يغبت له حركة طبيعيّة الى فوق 
اوالى تحت » اذ لو كان له ذلك النزاع الطبيعى ولم يخرج الى الفعل 
ابداً » لكانت قؤةونز اع معطلا نلافائدة فب| .ولي سف الطبيعيات شىء 


معطلٌ على ما يوجبه المعالم الالمية » وليس هذا موضعها. وعلىهذا 
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الطبيعيون وهى من الاراء الذايعة عندهم على التقليد من الفلسفة 
الاولى.ومناراد معرفتها بالبرهان فعليه بكتاب مأطافوسيقا. وعللى 
هذايقولون ىكلبّات الاسطقسّات انها لاخفيفة ولاثقيلة فىكليّاتها» 
بل فى اجزائها فقط لكونما ثابتة فىمراكزها غيرمنتقلة عنهاء وان كان 
بمكن ان يتوهم التنقل عنها 2 لانه بمكن ان يتوهم الارض فى ه ركز 
الاثير ولي سيوجب لما ذلك موضعا ف الاثير بالطبع بالقوة لمااستحال 
وجوده بالفعل» ولاكذلك اجزاؤها لانها ينتقل بالفعل . 
وامًا قولك» « فاذن» الاجرام الثقيلة فى مواضعها دون مركزها 
لمنع مانع » » فاقول يجب ان يعلٍ ان الم ركزليس هو نقطة العالم فقط 
وان هو اسم مشتّرك لانْ اماكن الكليّات مراكز لها عن الطبيعة » فكل 
الناروالماء ىمر كزه فك ل جرم اذن فى مركزه» والا فلو اعتبرنا المركزما 
تومّمت لم يكن جسم قط ف المركزء لان الم ركزنقطة لاتنقسم والجسم 
منقسم ومكانه معه . وامّا جوازوصول المواء الى الفلك» لولم يكن نار 
اوالماءالىالمر زء لوليكن ارض فهى من تلك التوه,ات الفاسدةالمستحيلة 
الى لاتغيّرحكما ف الطبيعة . وعلى انا لوتوهمنا الارض مرتفعة مع 
استحالة ذلك» لم يخل مكانه » اما ان يتعقبه خلاء ولاخلاء » وليس 
ماطافوسيقا : ما طاطاقوسيقا 24 1 || 
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هذا موضعه؛ اويتعقبه جرم » فان تعقّب لم يكن طبعاً بل قسراً لامتناع 
وقوع الخلاءعلى انْذلكلابمكن ابداً » وكذلك التدبيرف الثار. 
اما فى المسألة الثانية 

لواخترت لمقاصدك الفاظاً احسن كان اليق بك . نعم سالت 
الحكيم عن لية تعلق الفيلسوف باقاويل الاوّلِين » فاجابك بحسب 
سؤالك» وقال انه انما اورد ذلك على وجهالخطابة بعد تقدممه البرهان 
والحججكا هوعادته فى الكتب» وهذا ما لا اعتراض عليه فيه . ولو 
انك سألت الحكم عن اثبات قوله وحجته فىهذه المسألة » لبيّنه ف) 
ذنبه اذا جاء العى من قبلك» وانا اذكرلك طرفا يسيراً مما يحتج به 
ارسطوفىهذه المسألة » وان كنا لانعتقد قولهف القدمة » ونعوذبالله من 
سوءالعاقبة. 

فمنحججه القويّة انه قال انْ منالمعلوم ان النهاية والمتناهى من 
باب المضاف كالاب والابن والاخوالاخ » لانه لايوجدنهاية األاوجدمتناه . 
كا لايوجداب مالميكن ابن » و كذلكبالعكس .ومتىكاناحدالمضافين 
موجوداً بالقدوة فالثانى بالقوّة ايضاً. فاذا وجد احدهما بالفعل وجد 


معه الثانى بالفعل من غيران يتقدم احدهما الاخر. فاذا صم هذا قلنا 
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انَّ للزمان نماية » ونهايته! نلاثهطر فه » والآن غير منقسم لانه كالنقطة 
للخط . 

واما الزمان فهو منقسمء والنهاية والمتناهى منالمضاف . وقدقلنا 
ان احد المضافين اذاكان بالقوّة فالاخر بالقؤة » واذا وجد بالفعل 
فالاخر بالفعل. فاذا ركبنا من هذه المقدمات قياساً برهانياً » قلنا 
ان كانالزمانله بدايةف الوجود فبدايته آن» فلايخلواماانيكونوجد 
الآن مع الزمان مقارنا له فتكون للزمان مطابقة له معالآن» والزمان 
منقسم والآن غير منقسم . فانى يكون لا مطائقة لبت شعرى ؟ اويكون 
الآن متقدّماً للزمان فيكون الآن بالفعل والزمان بالقوّة» وقدقلنا ان 
المضافين اذا وجد احدهها بالفعل وجد الاخر مقارنا له . فاذن بتى ان 
يكونالزمانالموجو دمع الآن هوماتقدمه لاما يستقبله ليكوناموجودين 
بالفعل . فاذن يلزم الآن زمان قبله ف الماضى ابداً الى مالانهاية » وليس 
بمستنكر وجود فعل فما لالباية له » اذكان فى زمان لانهاية له ايضاً كا 
نقوله فى المستق بل من الزمان.وان)| الذى ينكره الفيلسوف من اللانهاية 
هوان يوجد شىء لالهاية له فى زمان متناه على انا لانكاد نتصور يوماً 

والّا ويتقدّمه امس ولا دجاجة الا ويتقدّمها بيضة الى مالانماية . 
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وكذا يقتضيه البحث العقلى البرهانى. فاما التوهم الخيالى 
النعناة مق البحوات سال سي الاك قانه يقرو عق فصر الأ 
نهاية » ويكاد يتحقّقه لمشاهدة الاشياء والازمنة متناهية الاطرافء الا 
ان يتخيّل له من استحالة لانهاية فها يتخيّلمثله فى البارئ جل ثناؤه 
وجوده فى الازل بلا نهاية مع ان ذلك ليس ينكره العقل . والاعجب 
ان يكون ف الازل ثم لازمان ولانور ولاظلمة ولاخلق»ثم يعن لهرأى 
فيخلق الاشياء » ويجود بعد ما بخل ف الابد» فيفعل بقؤة لانباية لها 
فعلا متناهياً» م" يعرضه التلف والافساد»تم اعادته من الرأس . وهل 
هوالاعين العبث؟ هذا ما اوردوه من الحجج القويّة . 
وحَجُةٌ أخرى اوردوها وهى انه قالان كان اللهتعالى احدث العالم 
فلايخلو اما ان يكو زعالما بهقبلحدوثه اول يكن » ومن رأى الجمهور 
انه كان عالما به ؛ ومن المعلوم انالمعلوم باليقين واجب الوجودضرورة. 
واما ماهوممكن انيكون وان لايكون» وانّه لي ساحدالطرفينف وجوده 
باولى من الثانى » فليس بمعلوم يقيناً بل هو مظنون . وقد علمنا ان 
عل اللهتعالى كان باليقين » فكانوجودالعالمواجبا لاممكناء وماهوواجب 
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انه فاعل بالطبع . 

دلي لآخر : قال انْ امتناع البارئُ عن احداث العالم فى الازل لم 
يخلوامًاان يكونلعدمالمادّة اولعدمالمثالوالصّورةاولاضطراب الراى 
اولكونالفعلممتنعاً اولعبث. والذى ابدع المادَّة كان قادراً على ابداعه 
فى الازل لامحالة» اذم يستحدث طاقدرة لانهمنزه ع نالتغيّر والنقصان 
والزيادة وكذلك التدبيرف المثالوالصّورة. واما الاضطراب فلقصور 
العلم بالامور» وهو اجلّ عن ذلك . وامّاكون الفعل ممتنعاً فليس هيبن 
لان الممتنع مالا يجوز خروجه الى الفعل ووجوده اصلاً . وامّا العبث» 
فممًا لايجوزعلى الحكم » فاذن هوفاعل فوا لم يزل. 

دلي لآخر: وايضاً ان كان اللّوتعالى احدث العالم » فهل كان لذلك 
الحدوث حدث؟ فا ن كان لهذهب ذلك الىمالانماية لك لحدث حدث . 
فتشبت انّ الحوادث قدية فى الازل او لايكون للحدوث حدث » 
فيكون الحدوث قدياً . فاذن لايجوز ان يرتفع الحدوث ويبطل 
بحصولالحادث لان القدبم لايبطلقط » وقد رأيناه بطل» فاذذليس 
للعام حدوث . 

دلي ل آخر : وايضاً فى مقتضى قدرته ايجاد هذه الاشياء» ولمويكن 
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لها مانع ولا قاهر» فواجب ان يكون معه ابداً . فان لم يكن موجودة معه 
بل حادثة فلحدوما علّة اخرى) اذلوكان هوعلمها لوجدت مع وجوده 
ابداً . فاذن عذّة اعلى من العلّة الاولى وهذا محال . 

دلي لآخر :قال ا نكان امساك هذا العالم على النسق والنظام خيراً 
وجوداً » والله تعالى لايختار الاالخر فى افعاله »فمن وصفه بانّه فاعل 
للخير والجود ف الابد وممسك للرباط عن ان ينفصم » وفاعل سوه 
التامّة الغير المتناهية فعلاً تاماً غير متناه مصلا اولى ممّن تصفه مبذه 
الصفةمنذستة الف سنة ونيّّف فقط مساوياً مملكته على خلقه لمملكة 
ابليس لعنه الله على شياطينه »جل الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً . 
وعسى يظنٌ الظَانٌ بان القدمة التّى للفاع لعل المفعول قدمة زمانيّة : 
وهذا خطاء» لان القدمةعلىوجوه قدفصّلتف كتاب فأطيغورياس 
وقد انفذت الى سيّدى الرازى مستخبراً منه . فقدم الفاع لعل المفعول 
قدمتان : قدمة شرفية وقدمة طبيعية . والشرفية كقدمة الامبر على 
الحارس واستاذ على التلميذ» والطبيعية كقدمة الواحد على الاثنين 
وقدمة الشمس علٍ النهارو البسايط على المركبات » لامكان وجودالفاعل 


بغيرفعل وامتناع وجود الفعل بغير فاعل . فلاجّاع هاتين المقدمتين 
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اوردت قدمة الفاعلوجعلت فتاسادساً . فامًا ان يكون لدقدمة زمانيّة 
بالوجوب فلاء لان قد متى الطبع والشرف» ليس من شروطه| التقدّم 
بالزمان. الاترى ان الجواهر متقدّم على العرض بالطبع م لايوجد 
الجوهر الا مع العرض معاً وكالنهار يوجد بوجود الشمس ولايوجب 
ذلك تقدّم الشمس عليهف الزمان» كذلك ما نحن فيه؟ 

دلي لاخر : قالاذاكانت الصورة لاتقوم الا بالحيولى والميولى لا 
تقوم الابلبس صورة ماء ولامكن قوام احدهما الابقوام الاخر» فكيف 
حدثت الصورةولامادّة اوالمادّة ولاصورة» لانّه اذا كانوجود كل واحد 
منهم| متعلّقا بوجودالاخر» استمرًهم| العدم ‏ فل يوجد الا واحد منهم| وقد 
رأيناهما موجودين »فاذن هما موجودان فى الازل . وليس يخرج الفاعل 
بما ذكرناه من ان يكون مبدعاً للعالم مع كونه ازليًا معه» لان قوامه به 
وهوعلّة لوجوده لانّه الماسك له على التتلاشى » والمثبت لهعلى الوجود 
والحاصرله من الليسية على الايسية »لولاه لعدم بعدمهوهذا صعب 
التصوريحتاج فىتحقّقه الى تقديم مقدّمات عليه . وقد شرحت لك 
منه ما امكن ؛ ول اتعرّض لماهواغمض واشكل » اذكان تصوّرها موكولاً 
الى مابعدالطبيعيات » وانا فيها راجل . ولكن هذا بذل المجهود ولاشك 
انى لم اخل معنى مماكنت ذكرته فى كتابى الاول اليك الذى افتقد . 
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وان كان ذلك١‏ كثر بسطاأً و احسن بياناء وفما انهيته من حجج الفيلسوف 
كفاية حجّة . فامًا طعنك عليه فىلاهاية وقولك انه ابطله فى كتبهفلم 

" اثبتههيهناء فطعنمنلم يعرف معبى قولارسطو ف لانهاية ولاطال ع تفسير 
ماصئفه المفسرون لكتبه . فانٌ النباية واللاماية عنده وعند فضلاء 
الفلاسفة على الجملة عارض يعرض للككيّة » والكيّات اما متّصله 

: كالاجسام والسطوح والخطوط والمكان والزمان ايضاً على رأيهم » واما 
منفصلة كالاعداد. واستحالة وجوداللانمايةى جميعهاامافى المتصللات 
فبان يوجد جسم بالفعل لاماية له فى العظ »وف المنفصلات فمثل ان 
يوجد عدد بالفعل لانجاية له حتى لايمكن الزيادة عليه . وقد تبين 
استحالة ذلك فى كتاب سمعالكيان . فاما وجود لانمهاية بالقوة 
فصحيحكا يقوله ف المستقبل من الزمانء انهلاجاية له»وانه بالقوة 

٠١‏ ابداً يكون ثبىء خار ج منه الى لانجاية » وكانقوله فى الجسم انه يقبل 
التجزية الى مالانماية بالقوة» وكذلك لابمتنع وجودلاماية ف الماضى ) 
ويكون ذلك فيهبالقوة ابد فلايتوهٌُم يوما الاوقبله امس الىلانهاية 

٠‏ كا لايتومُم غداً الا وبعده بعدغد . و تصور ذلك عسير عقلى . فاما 
الخيال والوهم » فانه| ينبؤٌان عنه لمشاهدتم.ا الازمنة متناهية من كلى 
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الطرفين الا ان مايعرض من الشبهه فى ذلك يعرض مثله فى وجودالبارئ 
بلانجاية لاوّله» وليس ذلك بمستحيلف العمل » وانما الممتحيلانيوجد 
زمان متناهى الطرفين لانماية له اويوجد لانهاية فى زمان له نهاية 
بالفعل. 
واماسؤالك البرهان على مغزى الفيلسوف بتنزيه البارئ عن 
التعطيل عن الفعل » فمبحث عظيم اجل من هذه المباحث واغمض» 
وسيتبيّن لكاذا قرأت كداب مأطافوسيقا بالتحقيق انشاءالله . وامّا 
فحش هذا الكلام وانه يؤدى الى الاستغناء عن البارئ فتومّم خطاء» 
لان كونبهما معاعلى رأيه لابمنع ان يكون احدهها محتاجاً الى الاخرمتعلّقا 
وجوده به » كضوءالشمس واللون ف الجسم لايوجب وجودهما معاً ان 
يكونالضوء واللون قائمين بذاتيهم| غيرمحتاجين الى قوام غيرهما. 
وامّا توصيتك بحق يحبى النحوى فانى ارجو ان يكون الذى 
قرأ كلتفسيرليحى النحوىف هذهالعلوموعرف حقائقهاوالصحيح 
والفاسد منها » اعرف بحقه ممّن سواه وانما خنى عليك قصد الحكيم 
ذلك الفصل لانه حسب انك نظرت ف كتابه الذى رد فيه على 
ارسطو مموّهاً على النصارى حين نسبوه الكفر والبّوا على قثله فموه 
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عليهم وخالف كلام استادمىا فعل بهم فى القول على التشليث ؛ وان كان 
اعتقاده موافقاً لاعتقاد الفيلسرف . ولمذا احالك على ساي ركتبه 
ليتبيّن لكان اعتقاده بخلافماعمله للنصارى » والعجبانه يُعطيك 
القدح فى يحبى النحوى ان ل وكان» تم جعلت تطعن على استاده سيّد 
الفلاسفة ارسطو الذى حصل له العلم من جهته . 
فى المسألة الرابعة 

واما الاعتراض عليه فىمسألة الجزء » فاعتراض من لم يتأمل 
الجواب وم يتحققه؛ وكانّك حسبت انه خنى على الحكيم التجرّى 
بالفعل وبالقوّة كيف يكون مع انْ هذا مابهويعتنى من جهته . لعمرى 
بل خنى عليك لانه اراد بالتجزى بالفعل ماتجزيّه الطبيعة عند 
الاستحالات» لاالقصّاب اللحم بالسكّين . فذكران الطبيعة كيف 
ماجزت الاشياء بتى فبهاماتجربالقوّة الى مالانهاية » وانما يركب الاجسام 
من اجزاء متناهية » والا لكانت اللالماية موجودة فى الحال فى زمان 
متناهبالفعل وهذامحال. ولي سجزءتجزية الطبيعة بالفعل كيف ماكان 
الاوله طرفان» وهما النهايتانوواسطة »لان النهاية غير المدناهى وكل ما 


له نهايتان وواسطة قبل التجرّى لكن استحالة تجزيئها بالفعلجميعاً 
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ليس الا لامتناع خروج اللاهاية من القوّة الى الفعل . 
وامًا الزامك قطرالمربّع فها لاينقسم بالفعل » فلوتفهمّت المسألة 
مااععرضت عثل هذا الاعتراض الذى يعترض بهعلى اصحاب ذيمقراطيس 
لاعلى من وضع لكل واحد منها تجرّيا بالقوة مع ما انهلايلزمهم فاته 
يجب ان يعم ان تلك الاجزاء النى لاتجرّءها الطبيعة بالفعل لايجوز 
ان يتركب منهامربّع لكونهاضرورة كونهلئلا يختلف مقاطعها المنصفة 
لهاى| يكون ذلك ف الاشكال غير الكريّة . الاترى انا وان ركبنا منها 
مربُعاً لى تكن الاجزاء البّى يقطعها القطرمةاسة ىا هى فى الضلع » بل 
تكون بيهم| فرجة ؟ وتصوّر له هذا المثال : فقد تبيّن انْ القطر يقطع 
| ب“ الاجزاء الثلثةمتباينةبعضهامنبعضءوالضلع يقطعها 
م مئّاسّة وبالجملة انه لايت ركب من الاجزاء شكل على 
التحقيق مثلث او مربع اوكيف ماكان . اللهم الا بالتقريبءوان) 
ذلك ف الخطوط الوهمية المتصورة فى العقل . وان كنت تريد بهاجزاء 
الضلع والقطرمن الخطوط الوهميّة »فاتها عندى ينقسم الى مالامهاية 
له بالفعل؛ وفعلها هوالتصوّر فى العقل خارجة عن المادة وعن الحيولى 
فيكون تجزيها بالفعل وهمّأعلى حسب ذلك وهوالتصورالعقلىلقبول 
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تجزيها الى ما لانجاية . ولوائتك تامّلت جواب الحكيم حقّ التامل 
لاغناك عن تعاطى هذا السؤال . 
فى المسألة السابعة 
وامًا اعتراضك فى بمين الفلك » فاعلم ان للحكيم فى هذهالمسألة 
اخساراً لانه ليس للفلك عنده جهة بالتحقيق »م ا نكانت فالاولى 
عنده انيكونالمشرق اماماً والمغرب خلفاً والشمال بمينأوالجنوب ثالاً. 
وصفيحته العليافوقاوالت تاس الاثيرتحتاً» لكنه بين قولالفيلسوف 
على حسب ماسألته . واماما ذكرته من اختلاف المشارق و المغارب 
باختلاف المواضع ؛ فيجب ان تعلٍ ان الفيلسوف انا وضع له اليمين 
والشمال بالاضافة الى المواضع على اختلاف مشارقهاء لانّه فى ذاته 
متحرّك ابداً . فلوكان له بمين بذاته لابالاضافة » لكان يعود يمينه 
يساراً عندالغروب كل يوم » وانما اليمين له من جهتناء وتصوّر مثل 
هذا لايخى عليك . 
ف المسألة الثامئة 
الاحالة فىهذه المسألة كانت من جهتك؛ لانك اذعنت اصلا 
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فاسداً ‏ وهوان النارحادث من حركات الفلك» م يشبت عليه فرعاً 
وهو بطؤ حركة القطبين فالزمت منه ما الزمت . وان يلزم هذا 
الاعتراض من يسلٍ ان النار حادثة من الحركات . فامًا من يقول ان 
الناركرية وعنصرمثل هذه العناصر الاخر لاحادثة عن شىء » فليس 
يلزمه هذا السؤال» ول تسئ لعن الحجّة فى انها كونه بل الانفصال عن 
اعتراض فاسد اعترضت به. واما اثبات ذلك فلوسهل تصورة منغير 
تقدّم اصول كثيرة عليه لبينته » لكن ذلك باب طويل يحتاج فيه 
الى مقدّمات . 
فى المسألة التاسعة 

اما سؤالك عن كيفيّة انعكاس الضوء» فيجبان تعلٍ ان الضوء 
ينفذ فى الجرم المشف فيؤدّيه الوالجرم الصلب الكثيف» فيظهرفيه 
حينئذ . فاذاكان بين الجرمين الصلبين جرم مشف كاهواء» وظهر 
الضوء المصادر للجرم الكثيف ف الاخر بوساطة الجرم المشف بينهما » 
يسمّى ذلك انعكاساً . وكلّا كان الجسم اصلب واقبل للّونء كان 
الانعكاس منه اقوى . فاذا انعكس الضوء احدث انعكاسها حرارة » 
حتى اذاقوى الانعكاس والتف وتزاحم مناقطار كثيرة اخر. وكياترى 
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ف المرايا المحرقة فالذى يعزب عن حدته الارض الى الشمس» يكون 
ضوءه اقوى لقرمهاولانها تنعكس على زوايا قائمة اى انها تنعكس منها 
على السمت الذى يصل منه اليهاء فيكون مثل العمود و يكو نحرارتما 
اشد . 

وَامّااما وغل عن الفسن .من الارضية فاته ينكين فا اللقيوه 
على زوايا منفرجة » فلايلتفت الضوء حينئذ على مت واحد» فلذلك 
يكون حرّها اضعف . ثم ان ذلك الضوء المنعكس من الارض 
تسق كلا عنمن الازضنن:ان انيس فق وسط الجو: فهتاك يكون 
المواء على طبعه بالفعل . وامّا انكارك لقوله « بان الضوء لون المشف 
من حيث هومشف » فالا كانذلك على وجه المجاز » لانْ الحواء وان ل يكن 
له لون لكنّه يظهر فيه الضوءء فجايز ان يسمّى لوا له» وان شقت 
قلت كال المشف منحيث هومشف . وهذاهوحدًّالضوء على الحقيقه 
لان المشفٌ لايكون مشفا الا بالضوء» ومعنى قولنا «كال الشىء من 
حيث هوكذا » هوانٌ الشىء ربّا تكون له صفات كثيرة بمعان متلفة : 
فحمدا له :اخدها كن ذلك العت كالاً لمعيف عوحمان لا 


من حيث هوناطق . والبصر كال لهمن حيث هومبصر لا منحيث هو 
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سامع » وتصوّرهذا اللفظ نافع لايستعمل فى هذه العلوم كثيراً . كلما ل 
يكن الهواء مشفا بالفعل مالم تكن ضوءء الهم الابالقوّة كان الضوء 
له كيالأمن حيث هومشف. لانه خرج به من القوّة الى الفعل فى كونه 

وامّا اعتراضاء على انكا ركو نالشعاع اجساماً » بان قائلهذاالقول 
يغبت الخلاء فغي قادح فيا اجابك بهالحكيم » لاك ما دخلت معة 
مدخل المناظر» وانّا سألته عن كيفية الشعاع فبيّنه لك» ولوسالتهعن 
مسألة ننى الخلاء لبيّدهايضاً. وعلى ان فوماتكل به الفيلسوف فى كتاب 
السماعالطبيعى ف المقالة الرابعةفى ابطال الخلاء كفاية »لمن تصوّره 
وتحققة.: 

وامّا اعتراضك بعد التسليم لننى الخلاء» إِنْ الشعاع ابداً موجود 
من | كثرجوانب الارضء فاتقول فىضوء القمروقت الكسوفئان كان 
الضوء جرماً فايش يخلفة مكانه؟ اذليس الخلاء بموجود . وعلى انا 
نرى اطراح شعاع الشمس مقارناً للطلوع معاً فى آنواحد والجمم لا 
يتحرّك ولايقطع مسافة الا فى زمان . 

فق المشالة العاشرة 
واما انكارك استحالة العناصر بعضها الى بعضء وادذعاؤك ان 


- 
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- 


كلا الاسؤلة والاجوية 


م ع ل 1 


القمقمة المحاة انا ينشقّ اذا كانت مشذودة الرأس لدخول اجزاء 

النارفهماء فباطل لانّه لايخلو اما ان يدخل النار والماء فيه وهذا محال 

٠‏ لاستحالة حصول جسمين ف مكان واحد » او يخر ج من الماء بقدر ما 

يدخل من النار» فلايوجب اذن انشقاق القمقمة » وعلى انه كيف 

يجتمع اجزاء النار مع الماء فى موضع واحد مع كونها ضداً له من غير ان 

١‏ يفسد اقويه| الاضعف» ليت شعرى؟ وعلٍّ انّه احالكفى هذه المسألة 
على مواضع لوتصفحتهباحصلت على برداليقينمنها. 

وامّا قولك بانالم نرماء قط خلى صورة المائية الا اذا تكائف 

٠‏ عادماً » فانَ احداً لم يخالفك فى هذاء وهل الاستحالة الاكما ذكرت؟ 

وليس احد يقولا نالجرم اذا استحال لم يمكنه انيعود الى ما كانعليه. 

فنىالذى اوردته زيادة تأكيد فى انْ الاجرام تقبل الاستحالة ابداً . 

٠‏ وام انبا ضالجرم لانفشاش جرم اخر» فمشاهد لان الجرم اذاسخن 

وانفش ضغط ماقرب منه » وخنقه من الأجرام كما ترىف البخارالصاعد. 

وكذلك ف الحمّاماتترىالبخارينفش منه الحرارةفيضغطالبخارات 

٠‏ المتقدّمة لها ويكثفها على السقف »و يحوله ماء» ولهذا يظهرعليه شبة 

العرق وعلى ان عدم الخلاء وثبوت استحالات الاشياء يوجب ذلك 
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ضرورة وان لم نشاهده ش 
[فى المسائل الشمان الاخر] 
فى المسألة الاولى من مسائلك 
اعتراضك ف مسألة انعكاس الضوء بانه ل تصوّر لك ذلك فى 
القارورة»فذلك لحسنظنةبكانكتتصوٌرذلك ف القارورة» لاثهدقال 
انالانعكا سالقوىيحصامنالماء والقارورةجميعاً لاذهاممًا ينعكس 
عنهمالافيهم|» فبراكم الشعاع فيحرقلصقولة وجهالماء وصلابةالزجاج. 
وامّااذًا كانفيه هواءفلايكونعن المواءانعكاسءلاذّه هوالمش ف بالحقيقة 
وانكان من الزجاج انعكاس» فانه يكون ضعيفاً لايحرق بانفراده» 
فلا ادرى ائ اشكال فى هذا الكلام ! 
ف المسألة الثانية منها 
اما قولك للحكم فىقوله «ان لم يصل الى المركز ابد فليس 
بمتحرّك اليه » بانى اظنه ليس , بصحيح » فلفظه لوعبرت بعبارة 
احسن كاناليقبك . ولوتصوؤرت 55 5 الحكي من الكلام الشر يف 
فى هذهالمسألة لما استجزت لنفسك هذا الاعتراض الذى اعترضت به » 
لانّهبيّنْلك ان الكليّات لايجوز ان يكون فى غير مواضعها الطبيعيّة : 
اما من وجه واحد فلانٌ منالاراء الذايعة بين الطبيعيّين والاهيّينانه 
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ليس ف الطبيعة قوّة ولاشىء كلى معطل » وابانة هذا موكول الى العلوم 
الالميّة ولايليق بماذحن فيه.فالكليّات ان كانت فى مواضعها بالقسرء 
فامًا ان يحصل ف مواضعها الطبيعيّة او لايحصل . فان كان م ركز 
الارضمواضعها الطبيعى لم يحصل فيه ابداً مادام العالم على النظام » 
لان دفعها اليه من جميع الجهات متساو» فليس احد الجهات اولىان 
يندفع البها من الاخرء واذا لم يحص ل كان الموضع الطبيعى الذى لما 
باطلاً وقوّتهاعلى الح ركة اليه باطلاً لعدم وصوها اليه ؛ ووجودالباطل 
الابدى فى الطبيعة باطل» فاذن ليس لها موضع طبيعى غير مواضعها 
الى هى فيه . 

اناما اووؤته فق الدزوالتجرفةل#غندى مر كزة :انا ؛ لان 
مركزالمدرهوانيكونتحت المواءوالماء» م كيف ما كانفهومركزه.وعل 
ان كلامنا فى الكلبّات الثابتة لافى الجزئيّات الفاسدة على ما يوجب 
البرهان لمن نظرى عل الطبيعة ومابعدها. م” انه بيّن لك من وجه اخر 
فقال ان حركة النارانكانت بالعرض فهىلجرم اخربالذات كابيّنه 
الفيلسوف ف امقالة الاولى من كتاب السماء والعالم فى تفصيله 
الحركات والمتحر كين » وهذه من الآراء الذايعة عند الطبيعيين» 
وليس هذاموضع الشروع فيه .ولي س جرم آخر يتحرك الىفوقبالطبع؛ 
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فجرم يتحرك الىفوق بالطبع وليس جرم يتحرّك» هذا خلف لابمكن . 
وعلى انا نقول من جهة اخرى ان الحواء لوكان يضغظ النارىاذ كرت 
والماء يضغطًالمواء والارضالماء للزم ضرورةانيتحرٌكجزءالنارالصغير 
اوجزء المهواء اسرع من الجزء الكبي رلعلّة قوّة الصغير على المدافعة وسرعة 
قبولالانفعال . وان يكون النارالكثرةابطأحرك الىفوقلعلّة انفعاله 
وقوّتهعلٍالمدافعة كياترىف الحجرالكبير اذادفعتهالى فوقءفانه لاينفعل 
دقن الحير لضس ا خا تع كا بالقس و فلو كان الأقرق الناروالخراء 
بالعكس » علمنا انح ركب ليس منجهة الضغط » فاذنح ركم بالطبع . 
وايضاً لوكانبالضغط فامًا اذيكون الضغط من جميع الجهات متساوياً ‏ 
فيجب اذلايتحرك اصلاً ‏ لانّه لايجدمنفذا فيه ؛ وامّا اذيكو نالضغط 
من بعض المواضع اوهى وليس موضع من الهواء اولى بسده من اخر » وعلى 
انه ان كاذمن بعضر المواضع ضغط اقوى ء فاولى انيكون ذلك من جهة 
الفوق. ويجب حينئذا نينبسط النارعلىا لارض وينفعلمماهو اشدمانعة 
له واكثرقوةلاممًا فى حوالبها وى وجودها على خلاف ماذكرنا دليلانها 
لايتحرّك من جهة الضغط . وايضاً منالعلوم ان البخارات والاجزاء 
المائيّة والارضيّة اكثف من المواء » ولم نرها فى الادخنة والابخرة 
تتحرك الى فوق» ومن ذا تحر كها وتضغطها وهى اكثف من الطواء» 
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لان الاجزاء المائية والارضيّة التّى فى الدخان والبخار ااكثف منالهواء 
لامحالة »وكل هذا يؤدَّى الى بطلان قولك. 
فالمسألة الثالئة 
ذكرت انه لم يذكر ف الجواب الا مذهب الفيلسوف فادراك 
البصر. نعم لانك لم تسألة الاعن كيفيّة الادراك بالبصرء فبيِّن لك 
انه ليس بشعاع خارج من البصر بل هو تشكّل الالوان فى الرطوبة 
الجليديّة فى العين بوساطة الحواء» اذ هوالمشفْ المؤدّى للالوان. لكنّه 
مالم يحصل ضياء كان مشفا بالقَوّة » فاذا حصل الضياء صارمشفاً 
بالفعل وادّى الالوان الى ماوراء الرطوبة المشفه فىالعين» فصادمته 
وتشكلت فيه » ولهذا ليس له لون فذاته ليكون هوالذى يدرك به 
الالوان كالماء ليس له ذوق فى ذاته لان الرطوبة هى الى مها يدرك 
الذوق . 
واما يي زاختلاف الابعاد والصغير والكبير بالبصرء فانٌ ذلك 
مسألة مستأنفة ولبيانما حاجة الى تطويل » وكذلك الاصوات لان 


وجدنا الكبير البعيدوالقريب الصغيريغايرامًا على الاستقراء؛ فتصوّر 


م يحصل : -34 | 


ابوريحان ‏ ابن سينا 8١‏ 


بانه ذلك» وحصل لنا به التمييزبينه!. ول وكان انسان لم يعهد جبالاً 
رفيعة السمك قطء فرأى جبالاً رفيعاً من بعيد لم يمكنه تصور مسافة 
مابينهوبينه » وربّا ظنه قريباً منه واصغرف الحج لعلّة اعتيادهلذلك. 
وامّامن استق رأواعتادرؤية الجبال وابعادها» لميكديخو عليه البعد اذا 
رأى شيئا منها. وكذلك منسمع صوتاً لم يعتده ول يسمع بمثله قط اولم 
بعتدهكثيرا ل بمكنه ان بز كثيرها علىالبعد من يسيرها على القرب 
كاطنوات الضواعق والولازل:وما اشنبها . فققد قبت أن هذا ليس ا 
ذكرت» بللا جل العادة . 

وأا التحنوف فل السنوادة وقوللة اله يب ابرق اسره كله 
فباطل» فانٌ الاشياء المشفّه وانادّت الالوان الى الابصار فاتها يؤدّما 
على المسامتة وعلى الخط الاقصر بِيها وبين البصر لاعل التقويس 
والأندداه تقتدازنا تساك اليضترهو السواد ف[ العلووي أ لاسو وها 
فضل عليه يراه ابيض . 

وامًا سؤالك عن كيفيّة ادراك البصر السمك تحت سطح الماء 
والنجوم فوق فى حالة واحدة» فكما تقوله فى ادراك شعاع البصرما 
جميعاً نقوله نحن فىتشكله فى العين . 
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ف المسألة الرابعة 
اما انعكاس الضو على الزوايا » فقد بيّنه فى المسألة التاسعة 
من المسائل الاول . وامّا قولك بان الموضع الذى يدوم فيه الغروب 
فشىءغريب » حسبت انة خن على الحكم » وانماعنى بقولهدوام الطلوع 
سبب حرها ودوام الغروب سبب بردها » لاطول اللبث والاشراق؛ 


' وطول الغيبة والغروب لاالدوام السرمدى . 


فى المسألة الخامسة 

اما اعتراضك على انكار الحكيم كو ن السطح ذاعرض» فاعتراض 
من لم يرتض بالفاظ الطبيعيئين والحكماء , ولم يعتد اوضاعهم . ولو 
اقتتصرت عل عادة السؤ المنغيراستقصاءف الاستحالة » لكا ناسرلك » 
لانالحكيم احسنالظنّبكفاكتو بالاشارة دونالبسط.وانا ابِّن ذلك 
لك بالشرحفاقول:ذوالشبىء غيرالشىء» كذى الملكغيرا مالك وذى البياض 
غيرالبياض. ولمّاكانالسطحعرضاً بالحقيقة لاغير » ميك نذا عرض 
بل هوالعرض نفسه بلامادّة. وانما الجسم الذىله السطح دو نالعرض 
فقط لانّه هوالذى له العرض وهوغيرهكا ان السطح له طوله لان له 
خطاً وهوغير الخط» فجازان يقال ذوطول لهذا معنى اذالطول غيره لانه 


ابوريحان ‏ ابن سينا م 


نهايته والنهاية غيرالمتناهى » ولم يجز ان يقال ذوعرض لانّه العرض 
فى الحقيقة لاغير . وكذلك الخط ليس لهطول لانه الطول نفسهيلا 
مادّة لاغير وان|اهوذوالنقطة لانها نهايتهوهماغيران. وام النقطة فليس 
هوذا ىء قط من الاقدار لاه لانباية لها بل هى نباية الأهايات. ولو 
انلك نظرت ف كتاب السماء والعالم وتأّلتقولالفيلسوف حيث 
يقول١‏ انمن الاشياء ماهوذوجرم وعظ ومنها ماهوجرم اوعظ » لعلمت 
الفصل بين الثىء وملكه . 

واما الجمم ذوالطول والعرض والعمق جميعاً وانّا كان ذا عمق 
ولم يكن عمقاً فقط» لاتصاله با ميولى وحصوله ف ألمادّة . وامّا السطح 
والخط فليس لحاشىء يضاف أليه الاذواتها لكونها وهميّة مباينة 
للموادٌ . 

وامّا قولك ان الطول و العرض و العمق عبارة عن امتداد فى 
الجهات » فلاعدمتكمن منطق يسمى الكقيّات بكيفية يعر ض الكيّات» 
فال الامتداد كيفيّة عرضت للكيّة » والكيّة والكيفيّة جنسان 
متغاير ان. وامًا استشهادك على العرض بالغوب الذى له طول و عرض 
فمّا يؤْيّد قولناءلاثه لمّا كان الثوب جسماً ذا مادّة كان ذا عرض 
وطول وعمق ايضاً . والسطح لالم تكن له مادّة ءلم يكن له عرض بلهو 
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العرض نفسه فقط . وانكنت تتصور السطح بالثوب فلاغروان 
يعرض له هذه الشبهة . 

وامّاقولكفى الفصل المشتركبين المئاسّين » اثة على مذهب اصحاب 
الاجزاء ؛ فكانك لمتشمع هذا القولالامنبم » فظننت انه للم دون غيرهم . 
ولو تدبّرت القول فيا ىكتاب السماء الطبيعى لعلمت انَّ ذلك 
قولمنلايقول بالاجزاء الى لايتجرّى اصلاً. وقدرأيت الحكيم بسط 
لك القول فى التّاس والاتصال بسطأ لامكن ان يزاد عليه. وكأنك لم 
تتامّل قوله على التحقيق» ولوتامّلته من الرأس وتحققت مايريد 


. باتحاد النبايات وتماسّهاء اغناك عن معاودة السؤال . وقد جفوت فى 


قولكانالجوابعنتماس السطوح ميعدشيئاء بل الاصوبان تستزيد 
له شرحاً وبياناً . فاقول ان الحكيم بيّن لك بالبرهان الصحيح ان 
الخطوط اذا اجتمعت لم يزد على خط ولم يحدث سطحاً قطّء كذلك 
السطوح اذا تلاقت ل يزد على سطح ولم يحد.شعقاً كذلك النقط اذا 
تلاقت واجتمعت لم يزد على نقطة ولم يحدث خط » بل يتّحد . ومثّل 
لك القياس ف السطوح ءوانا أمثللك فابيّنه بعينه فى النقطة ليكون 


اقرب الىمتصوٌرمسألتكفية » فاقول:٠‏ انّْالنقطتين اذا اجتمعتا فزادتا 


.2 جفوت : حفرت 7 | 


مسعسع سلا ع سا ليسي 


على نقطة واحدة» كان الزايد منهها لامحالة طولاء والطول كميّةمتصلة 
طرفاها نقطتان: ول يضع بي نالنقطتين كمية اخرىغيرهماء فمناين 
حدثت هذهالحية ؟ الى كانت بيه كمية قائمة؟ فا اجتمعتا بعد 
على الّاس بل على التتالى . فاذن النقطتان لاتزيد ان علىنقطة واحدة 
وكذلك النقط الكثيرة بهذا القياس » لان اثنين منها اذا اجتمعا ولم 
يزيد اعلى واحدة فالاربعة» لانك تأخذ الاثنين المجتمعين كالواحدة 
اذالم يزيذ اعلى واحدة » كذلك الامر فى السطوح والخطوط على هذا 
التذبير . فاذن السطوح الاربعة» وان التفت على اربع نقط بالقوة 
قد اتحذت بالفعل لاجمّاعها على ما بيّنا . وهذا لاية.أتى فى المجسّمات 
بالفعل اذلا مربع فيها بالحقيقة »وانايتصوّره فى الخطوط والاشكال 
الوهمية . 


فالمسألة السادسة 
اما اعتراضك ف تزايد الهواء اذا حمى» وقولك اين تحصل ولا 
عراه تاوعد لجراي عند بساك القمقمة المحاة» اى بتكاثف 
مايقرب منه من الهواء ويزدحم حتى حتى اذا قوى التكاثف تحول ماء على 
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مابيّنا منهواء الحمّام. وامّا تجربتتك القارورة» فلانك لم تجرّيها على 
الوجة | يجب » وهوان ينفخ فيها الىان يحمى الهواء تم" يكبّها على الماء 
من غيران يغطى رأسها حتى يخرج فضل تزايد الحواء بالاحاء منها . 
م“ اذا صادمت البرودة ماب » جمعتة وصاراقلّممًا كانفيه ودخلها الماء 
حينكذ. وانما كانت التقبقبة لخروج ماكان تزايد من الهواء بالاحاء؛ 


لاثة كان مزدحماً فيه »فتبيّن خروجة بتزيد الماء . 
فى المسألة السابعة 


اما اعتراضك على انصداع القمقمة انه يجب ان ينصدع الى 
داخل ان كان لاجل الخلاء ؛ فخطاء. وذلك ان علّة الانصذاع حاصلة 
من داخل» لان الماء اذا تماسك وجمد ف القمقمة وكاديبق بينه وبين 
القمقمة مككان خال» تشوّق ذلك المكان الى متمكّن لاستحالة كونه 
خالياً» فاوجب ذلك التشوّق الطبيعى صدع القمقمة على انه لافرق 
فى الحسن بين الصّدع الحادث من داخلومن خار ج: وفى كلى الحالين 
يكون من خارج اكبروافتق » لكون السطح الخارج اعظ من الداخل . 
وعلى ا نالبرودة المفرطة ف الاجرام اذا سرت يبسها وقبضتهاء واحدثت 
فها شقاً كا يظهر فى شدّة البرد من الانشقاق ف الارض فى الجمذ . 


ابوريحان ‏ ابن سيئا م 


فالمسألة الثامنة 

اما طفوالجمد على الماء مع كونه ابرد» فلاجزاء هوائيّة تخللته . 
وربّا كان من الجمد مايرسب » وهو أذا كان مستحصفاً صلباً قليل 
اجزاء الهواء . والدليل عل انْ فى الجمد اجزاء هوائيّة» انه يحتمل 
الرض » ومالم يكن فى الجرم منافذكثيرة فيها هواء متنخلّل ؛ لم يكن 
رمن 

وام قولك م يتحضل فيةالحواءءفاتة بخص لوقت الجمد لأن 
الهواء البارد هوالذى يجمذه . واما حديث المثانة » فلونفخت عافية 
علىالماء ميرسب وطفا للاجزاء الموائيّة فيه . اما اذا وينفخفانه يكون 
حكهحكم الماء الخارج . وامًا قولك كيف يذخل المواء الآنية المضمومة 
الرأس» فيجب ان يعلٍ ان الحواء مسلكاً من ذلك» تم انكان لايدخلة 
هواء قط لم يجمد ذلك الماء ايضاً . وفى كتاب الا ثارالعلوية اذا 


نظرت فيه شفاء عن هذهالشكوك . واللهاعم . 


١8‏ الله اعم عت المسائل نحمدالله»وفرج من كاتيها نوح بن يوس ف بن الشوارق 
4 + تمت المسائل محمدالله وعونه على يداقل العباد الاثم القاصر العاجز الفاقر محمد المدعو 
بالطاهر فى سنة ١٠8‏ ا هجرية 7 | 
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مهمع كه سمه 


الى سعيد | حمد بن على -> المعصوبى 
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المفسرون لكتب ارسطوطاليس 58 

٠7٠١59 1١7 النصارى‎ 

النفس (كتاب ...) ©2756 4175 

نوح بن يوسف بن الشوارق /ا/ 

هرقليطس 9" 

الهند ؟١‏ 

عي كن لحري 

بحى النحوى ( > نحبى ) ٠١55:6511“‏ 


حص حص 
- حر _- 6 الى م © 


46-569 .مم ,1 .٠01؟‏ .و1953 وأاكضدنا الخ غ11 و'1صب21 ه85 م11مء01مم دزم81 601 


16 16 .مم وغختء_.ره وسعع11نا ./ .!! سه 


43 82511858 320 011651101215 عط 027 13785185قضة 81644ط قتقطخ م1 -(8) 
ضصط1 ط16م 417ع916ط 0631 إلصه 82211 6" وهصاك ه16 لمة 1منم231-81 ممموؤفط 
8 ينه25 قعل 8أمعستج3 211 ععة لزإعطة 358 اعنام 265 152 8685 رمرزقء5 511318 
عط 12 لصتده2 لإطره11608طم 23111131 4611هم267,«1 01 163605هممعده ولامصل-1 1ع 
6 0510 سعرمخوه؟ عط مغ لوصا 01391وك أ -معدةمطعن1صة0 عطغ ,عقزعلا , 'ذدكنطد 
و2316 و. 70185 2 وقمقطعة4 0 لصة 6مهدام !٠٠‏ عط .12228 وعمعع2ع16ع8 06 م1122 عنآ 
#طامه11086ظم 1شتتنااهه ققخطغ 524 8221735315 ضقفعزه1 .ف[لعهم عرعطأه 0مج 1955-58 
4 19295 وعع10“اطهسدن) وع061غ56 1م 014 و0511 'قمقعوء02 ,ممة115هلا! !١.‏ ممعم 
حرقدكء و4+21268ع20 1هع1ع 0085:2616 15181 0غ 121200016816058 صف وعقدلا .1] .ت 


11-20 5لاء) 


©2325 لالامصط 'زلكده عط 18 قلطا أهقطغ 2066 مغ غسصداصمره1 16 114 -(9) 
© 018 2071688 61621م111ء عط 6ه 3غ5811111مم عطغ معطم عع1امهة؟ا ععه1ع5 


255 15 دودرعادجعدآ 


-هذ1 148614 15 غعن2 فخطة وأمنام 21-81 2ه ععمعصتسه عط عم1عءل10هدمه 0‏ -(10) 


. هنو دا( 5128 دط1 طعنط" ط16" أععموعء" معطا 014 0162612 


2 06 11162268هم 1 "عم 1اقة 5ع26قلدع] ق8عتو1اعنةه"" و8قعصلاط .5ت عع5 -(11) 


22 .مم ,4 .501 و1940 و15168 ,181312101016 211114016ة5©1‎ 210-9٠ 


حد1 صل عدناه ص1 7<1©251171(7© ©5016 0116541013 16طغ 115 0631 عترقط علا -(12) 


-617111 40صة عع56162 320 12011265 1ع 221101 181221 0-0 60011616093 
0# وعاح<املا باعلة ,1968 و,(584])) عع028510 ,151290 15 مم1اهعجد 
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سقط مغ مه1غه1ء" عسدة عط 0هط 1ستاو ها( أقطغ 0كهع همه سخط مع (ودعة) 


41:151606116 230 0غ‎ 0٠ 


عل مقعمقةعتاناه_8ع0 1ه« عرة» ©1_غ2322ه266ه20 1ضصيسع8 06 مط دمع 66 -(5) 
0 .م و1936 .و2318 و5نا تآ .2 لاط .0ه و21ه81-8 2ن 1عملمت .2 لهسسقطنا؟ 
-11طنام 5135 لقاعم مه ظو1ناقة 0 65 1“ء5 3 0156لا 2150 1-812121د .28 
,و11 .1ه“؟ وذ1مه11631»1 قسدذك5 صط1 فخط صذ مععاال .11 7ط 1211373غ18“عدن 0عفقطم 


2-6 .رم و1953 ووملمطة 


د٠ط1[‏ 042 قع125غ1"” عط 025 ©ناع210غ28© عطغ1 م1 وم ««دعومرة 8150 عله ع5 -(6) 
31-531 طالإقط5 2ه و«اعطموععه1ط ز1عدهة عط بوط وغ لم«مء2ه" 1 لهة قددد 
حظطة8) همةد 1-ه15 26-1 هفمممعيع قط -طمطلقنم_1- فتعطة" ,اأققطدا١ا‏ .لا معد 
11-56 .صم و1333 وسقعطة1 ,(عصدعء421 "0 عتطودمع 

05 02856مقع5 1126 ع2 01تا1ء2:© و قععمشققطءءتدع عوعطغ 02 أعرهم 21816 عط1 -(7) 

-81 حصذك هط1 فمخط مذ وعء11نا ل عوط 117مع 1غ تععصه لمطمخاطنم عه ,كسام واد 
-21 © ذسول 51288 نط1 ص1 «دعممة 2160 إعطغ 10-36 .رم ,11 .701 ر1سه631616 
-<17© 1م36 طءعغط" 61:3281281063 سهزوعردء2 121غ26هم 3 19175 وه1ه0 و ذجوملقط 
-098 “الاخضعه 1915/يطغ12 عط ص1 لصنه؟ عط يق عمرمروهءم 1ساو هاا عط وعل0تللء 
20 ,و1338 وهنان ,016102 0رمععع 51 ذهقم لمحصةسةسطع1مةك_1ر-مسداز مه1غ1123ام 
1-«اطقطد ذمر-قطع ذطقم 1-1هط اعطكقطه وه8لمطلطعء0 .غف.له سصذة لصة :116-18 .رم ,1 
عط .29-64 .رم و(1..80182!.هة) 1324 وصقعطة1 وتميس1ه8 ... مهد 28 تاطة صة:1 
© 8ه 560168 .530831 1-78041'ناطة هد1!( عرط 18 مم1غة[فمدعة ممزمجوم 
,«هدلةا .11 .5ت 15 لتتتاه2 6ط هه 325268مع1328 1/8110 1 4251925 320 11625ععم0 
ع5 و10 “اع أمهطء وقع35عاء20 _1هع1مه1مدقهن_ عذأسصة151 6غ مه1غخعء1ل55غم1 مذ 

و 1قناة6ط41 320 5128 صط1'"! وأضوعه8 ١لا.ءت‏ وزلع6غ136قفقصةدة ع3 010168110116 01 ممه 
و 70111186 60015161101331011_ 3751611238 ,"012113515 320 5181121181168 15 6003نم هه 


-1110 مجه 1 تصذد صط1" ,7نعا8؟060هعهة .|( .نلا 5-145 .رم و1956 08141686 
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تت اوه 1 


و2221 لقزاهة ,لإططعطعا .ل .ل لإط .قصوع ,و أقمف1جه!" وكنلوة/! .2 عه5 -(1) 


1949, .رم‎ 7053-3٠ 


"121-طة 1ه-ل-بسطعلجي سمّم1 1١‏ 3 66هوه0ج ع 1م" وتطوسر؟ م15 566 -(2) 
و ©*11168-068051نال ,62 701٠.١‏ ,و8علاع:1«520141022 10111068 ل ١٠‏ عط 325,٠.‏ 


1961, 246-53٠ 


-31 087 فخطغ مغ 2601460 12221116 020626م 0268 01:1326م18 ف1ط1 -(3) 
عمق 320 غ1 ذه عالعته ضبجعط عاقط أقهقم ع2 د12 قع,ة01طء5 21«عناء8 طعنامط؟ 


٠‏ غ1 08 1162ل رت 8185©0مصم 


- 21م 208 معنت ع 129011760 قع تناع 41 عطغ 2ه 5ع 1طمصئم15ط عط طغ11لا -(4) 
,2143© , 26نا1ه! 20211602ع0ده0_قخسنم31-81 866 1من1-81د جه" .عطعط لمعم 
و1910 ,1 .701 و8مل0همآة ,15012 18ط 10 تاقطء 0.58 .لا 4ه عع12ع"م 6غ 19516 
-0358 و12©85 10011 1 6ه6ح321ة151 20 5001155 د11 صن رعهقولز .1ل .5ت 
-0ضة هخ رقمن21-81 ,عقولا .1 .5 لمة و5 «اعأمفطك ,1964 و(ذخكنا) ععق1نط 
حذلاة رصقمءا .5 866 5158 ه15 عزه .1973 رمفصطء؟ وتطصدععره 1 1860_8151 
ها ل1هناطط معط ,عقدالة .1 .5 و1958 ,مه00مهمآ ,وقاعرهنا. لمة _ع11آ 118]_ويفصدوءء 
-ع1ل12160_صذ ,كرقداة .11 .5 220 15 “ءغارهكء ,1964 ,(54نا) عع10«طسقةة ,_6قعهود 
-02© 2150 طعقخطم و11 عاءأمقطء وق8ع12ء«اء20 1هع1عه10مدهوهن ع1أهة50_151 1102 

مه لإقنأه مه 18 عطعطا 1سناع” دا «ده2 هذة .إطمدععه11ط1اط ع6 ا1زأقمهع اه مح قصم31ة) 
-201:خ عط مغ لط عط 50115 1قئا5 ©15لا0ء ع1 31201 13281012665 6323م 0١7تانا‏ 1 سقط 
-1!261 قة طعناة قعع1ا80 1نء قخطدرجمه10ع28ط لصة 21 خطودعك1605ط عذسهة161 15521 
مهم ,1935 رء«مطها ,> 1لقطة .1( عوط .© وكخوهقطردتنا 4ه بطقسانط- له دده طمسه 
صط1 60 16056 50 838 81 112 8ن 1نا50 5301810231غآ 0غ جمد 1لسمعء4 .95-97 


- 511 طة51ه81) ملامآ ا ده عمذاغدعءع1 قفقط لع غمءذلعل «ع186 فط غقطة قمذد 
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-11086طم 21ة151 2ه 104ع81 عطغ م1 ط1151عمظ 15 2113 1ععم5ه لطهة قععج شناعضة1 
مقط 2178 211816 1:07106م 1104اه 123261811023 3 طعناة 861626 ل0هة إطم 
+1 .561626 220 إطمه111056م عققة151 1ه إل1غخق اعع01 5 نه 7«121ع1ههس 
©طغ 02 عه ع226عة01ات طفاعباوع!! عط 160 1211ع06 15 لتامصا عكلهقه 2150 104ناه 


56081 1مناأء1246116 ع1اشهة151 2ه 15هصصة عطغ 15 معغوطع0 ملتأعوعمدء‎ 215801٠. 


105 فعزا1 0حصة عاع 2141© 111138!! .ععاذظ علمقطغ 6غ 15م علا رره51نا1ع052©‎ ٠ 


1م “تك 116ائقه 118 01 210121 "تقروعء72م عط 1165 قن 0عم1ع2 هط مط" [اسعطلهاز 1٠.‏ 


عدكةاا س1زعء1088! 567760 


محقطع "1 
2 :31ت نتتداة 5 
3573 6325 قطاذ 


2 ععطمومءامع5 
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«ذعط 5676218 1منا 21-81 لإط لنقمم 861005عنان عط 2ه مم1 ممتووعده مذ 
-17111©>» 151230816 12 .51626 01 15107ط عط عه ععمتقء11 1دع 51 1551؟ 
-12 عط 358 ل0علاعرهء5 طع قط إطره1105طم 31:١1نااهقم‏ 2ه 01ه2ء5 12هه عطخا وم1غأهج 
عط ١535‏ 56162818818 1115112 82051 عده1 201تاوءاجءك 53 121لم 11056طم 01386عم 
-41632 215 ,ة188061عطة 8ه «لاء71 عط 2ه 815عطغأم52 2 1م186 وع1غع]ممزاعرهة] 
ض٠ط1‏ .138021518م160 1247 01 102165 2152] لمعه 220 126015 نادمه لتقأاسلمة 
8 36 غألاع11لاء 392هها ققطا 5ش5أمع7©5م©2 5ع 1111لا 1161م اعمط هط صذة قصزك 
نات 1120ع2515606ة-1أخاهة هه 2150 هوك معط أن 8‏ مسعه2 ععرناخهم غعممم 
وق 18512101 012 011051220128 هه “101 عع82غ:1ممه1 طعام 6ه 15 طعقخطه 
-18عمه-1خمسة عط كه عه50 .عمه1»ءط 1ضن1-81د 0 0165181025 عط طعتاط» 0ه 
حاققع01ع 207:2 عط 0غ 0ع1216ع 620015 20ه1120 0671760 266ع26ه16© 1132ع06) 
-زها! صطة عأطول 2ه ممم 1غ 1ك ”م عطغ عه طعنع وغذدوقاغهل 2ه عمد تسعط مأغمممعلز 
اع 1معنمه1 عط سوعع لعنهقة 5مسعطغه 16خطه "21-5242 صؤناطل1 عطغ لصة صقر 
قصط1 لوسسقطن!! 26 طعناهة 8غ156غ6مةء1ء8 0صة عاعطمه1108طم 15019710021 042 مم11 


(12) , تويسرةق-1د مده 21-1851 13728١‏ ماد 


دامع 2ه سفت 1خ1عه هأ ذمنا 41-81 
ققخ 08 151ه111لاء اقعمعقطة عط 02 عمه 15 إطلمه1105ظطم 21 اهمه ع1غعذهم 
2 "6750132 لصضة غ16ناء0114141 50885 عطغ 2ممنا 6معطعتناها 114 .1مهطء6 أ6أصهقمسذهه0 
508 8602168© 562502 لإعزءما أقط) ه20 ل0هة 1235165طم 1152ع]1560عة 02 قررةء1 
© 7ط 235168م 01 هخاه12 15طغ 81251ع2 ناه 160“ اطده 8ع28داعءل0 126 1ه 
© 16#” 047 1268مم عطغ طعتامط غ21 وغدوعلا عطغ س1 618515همع81 تاروع غ17 لمة 


مط 2ه مم1غاعه مععزوعما عط 2ه غخقطغع سوع2 غوممء0142 “ع7 قد 1أمن 21-81 


ا 1ت 


-1ل© 2122117 18 غءزءغ غأمهةا«مده1 قلط أقط©ا امم غقطغ عرمط عتناه 18 16 
لقعم “انا 3 1240 808211143 155 ه15 0ع]5812ت« عط 111" 16 2117ع111ع 0ع 


آلآ 12 27311216 قفاعهه 7ه 17 1عناهم عط عد ةا ع0 زهده) ممعم قهناعجصة1 
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-38ط دممنا غ1 عامهغع 21-8310201 وع116رء" ه'هودد صط٠طط‏ عد 1ازععع5 دمرلا 
-01165 لعغ 11151 عط 11 ١0‏ 1لمممموم 210 م02 ولأعطةا ع«علاقة 860 11عه 
(+ك»اءعغ ع1طوسة عط 2ه 51-56 موم) طغطع1اء عطغ ممه طغعدزة فط ادرمععنده قرم 1 
مزم) 1#عقساط لإط 70860 006551025 13858 قطمع1اةء عطة 2ه دمعملاعء8 2186 عطة لمة 
508617 ع3 لطعقخطكم ووع2005رعع5 ©8عطغ م1 .(<<اء) ع1طوعرلم عمط 2ه 56-58 
-015868 ق1ط امهم 0051 عط ه20 ولامطه 1منا 31-81 وله 1«معفغقهء لمة أ«مطع 
010146511608 عط أقطا غعهع عطغ 350 فعرءظاقصة 512359 م1 غ1" مم1خاعد6152 
5214م 01123285110 865 اناه 5613820 60 علام1ادممء 18ع155ط لإط 0ع08جم 11181 
29 3 ل112 0غ 1165هع1هم1اعه”1! 1416118 1ه علءغ5هه عطغ 7ه كاموع61ة عط 


ماعط 101 


-21 52210 ناطق ممعععصرمء طعخطم «وخرقك 21231 ن فقط 6غقطع0 فلط]1 
دع عم68" لمة لعمعد»1 همس 515855 صط1 2ه ممه رطتوه ل16غ1خمه و 1سا دا( 
-21-81 مغ لزاوع" لهم1ةك هج لمعه مغ لعلقة عدءأقفهه عغط) ممطم رمقأمعليغع 160 


10010 ( 10( 


غ1 (6<«هغ ع1طوعة عط 2ه 59 .م) قلدمه صيزه 8 سنو هاا س1 

قلط غسط معه#هط5 6أعع3 طناك عطغ ده كصنا1-83ه 60 صعغ)غ 1ع لهط عط أقط) مومعو 
.2 59 .مم) هكتاعاقصة 02 عه أمعوعكيم 156 م1 عقه2 لإمة 12 .10812 8وكا عإعرم»" 
“32517 60 طأاعدة1 26 اناه 6غ4ع8 عط ل(5ه0110ع لتتعمعمم عط 4ه أعهم عاطوعية عطة 1ه 
102" عطغ ره 172#عقهسقاط ع ص15 535 وكصه41أءعة3طه 2ه غععم 0ممء66 8' أمناء 21-81 
صة »©ط 10 11عفسقط ولامط8 عط طعقطم كه لإأوهه11050طم 22111181 641 1همم1اعء2 1ه 
0512 38 10 قعصضلءط كتاطا 5870286 1028 1115 .«1مع0251ع1152ممامععة 

1ه وتاا معع نعط مقعم 27ةاءءدةء 2ه ع3 ع1طنعالسصمدمعت لصة عساعدة11هقطء 5051 قلط 
4 51528 د16 مه أصنام21-81 وغ طعسمطغ عذ1هة181 08 مععغامهم وومؤووعع عدا 
18139801 2ه 8اغطع 11طبئ خط عط 05128 عه ككالعدهه لك 5ط" عت 1 تنامء2ع قة و11أمتام قلط 5ط 
12 ©5162 1هة لإلأم11056طم 0116:721ع82 مأع13 1275 لسضة 2151017 1د ناناء116ه121 


٠‏ 726121عجم 


-1202 متوا«عء هقعدة2 04 هسذك ص٠ط 1‏ 2 ع8هم8 عط ععة فعرء مان وعرعطاتامن 6يا 
للقه عط أقطا ع15غ2غ8 لإطمه5ه110ل1م 22111121 131*089 01"202 25028ع5 210819 
18 021 1-81ه 31011 و 1112185 قططع52211 عط 1108 همه )قنانه 01005قهع5 


٠.‏ 28381618 0عع1608متعلءة عطا 2ه عده 11عكمشاط 


و 50112165 “10101 1210 01710440 115611 وع9591121 8 02 ع5نا عت1اعاد1(1 .5 
لق 2128ناي5 ©20511م0 0 ع1 بامط 01 0016516108 عط اناه قفعسصابط 1نا" 21-81 
ج2126 1اققطمهسه امه عمده1 جه قع17ع 51 اط طعقط» 0غ و6131مععممةة هط 
310 لسة طاعمة1 1356م 3 سق طغ20معءتط زمه كقمة طاأعدة1 إلره قفقط 1126 2 
ه1ة »عط مغ 510 عط مق 05 0220581164 هنا عط عمعدعط وطاوعل م3 غتط 


هت عه 26121 ج32 23 3237 


4ك 15طغ 001585106 عه 125106 1426© #اتاناء ةلا 20 15 عطعط)ا 14 .6 
زنا 1568 “7ع321 آناه 0عكعاءناكى 18 11351 2 11512 1ج عط 11 أتطخ غ16 15 لإطم 
ه ور«ععط826 .لانت ةل 3 60 علال 206 18 ققخطغ أقطغع مع لقمة همأك دط1 142 15 
-ع©3 32 هقهة 281:3668مه ]11351 عط 15 21286 1 هلع 171 عط 012 3510126 315)عع 
©طغ 112ل 156 0غ 836617 عطا عم 1قناهه د31 عط 2ه 1026455مك عط 06 164نله 


11381٠ 


-001»© طعنامقطة اع211:3مه 320 عم1غخدعط طعنمعطغا 0مجمءعده قعو7اطخ 114 .7 

11 تال1طغ1»" عمع36ا عط معط علوءءنا عدء536 01 11ب عاقة11 2 5ع00 'زإطم معط مم1 
43 جمدذعط ارمترنا لاع خطه عدقة فط هذ غ1 غقطغ وع2ء11هط همذك صط 1‏ 2وع2مء<2 
©©512 320 وعاكة21 عط ص15 لعشأففىء عط 10 لانناء 73 3 28 أاذناقء 2152051 5أاع امم 


معلدع2ط 11235150 عغطا عمضذقندء ©05811م 201 15 أقط) 


©2501 عت 35م لإطاغعده 165 1166م “عاد مه 11036 ع1 قعمل نإطها .8 
8ه قصذة ص1 2«ع1آهك" مقط عع 1أتتعط ععره1ءطفط) 15 غ1 لصة مغدم مقط 


123316 31:0 سععهجت 221 عم 1م11 15 ص1 ق856278ع1در ع1 م1جع 152 200لا أهط)؟ 


.“313 ص1 وصقعلم81 نه غ16 أامعلنصم طعقخطم قاممم بوعرزج 
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طخ1"» 111160 16 7551 1288ع 21ع671طم85 3 12 انط غ1 18 1 .1 
خطعى 11 عطغ عد 1غه«أاأمععممء 7ط وعتاط 0غ 18 10 اناعم وغأعع3ط0 8ع5تاتهك 11 رعاو 
طغ1" 111160 18 935-1ع؟ عغطا 14 ع116طم" معطا ررممن غ1 طعبامصطة وعهه5هم أهقطة 
ع1" 1ق أقطة 2586458 هساك قط 1‏ .عقق عط مم م1 طعنام 20عغأهم1 عله 
-10ه© 322018 3312 أقطا 50وغآ20 1068: 317 320 16 تمرنا فعصقطه أقطخ غطع11 عط 
عكلاق 320 1266م ©0282 125 17310 24هععممء عهضمععط 10 0605 1أاء216ع6» عموعط1ا عمو 


مققتاط 80 عنص 1طاعسمع 


-03ل 1311نم 223 ©1201 245ع6527 ان عنترره2 عطغ 211 غقطخ اععءو5ة عههو5 0 2.2 
0021330 22111121 3 2196ط ل7ع21 320 طاعنمهة أهقطخ )«7عوهمة وععطأه 116طم لعدد 
هسدك5 مط1 62عءصسممء 15 طعخطما .عصه ل همان ص عتقج لمج م2156 لههة مم1امم 


٠‏ 11581 عط كقصامدعة 25005ع 21ع1“امععش1هع* م2 1لا1ع ما716ا ل0دصمن86 عط قلمء064 


دع17ع1 عقا طاأدعمرعا 6م36 6" صق عتطثنا 055121672م 715165 15 1100 ءت 
8طع11 7ه 35ت عطخ 5ع216ع 10نمطه طءع خط 007 ع301م0 مه 18 هه قة 
حدم 1360 قمة ©2641قم1سة 2ه ه7160 عط 10 هكعرهء2ع5 5123 م15 2عع22 “نه 15 
صعع* 1ه ط115طهنوهء 10 اطع نامه 231-7331 1323181012 عطة 320 ده 151؟ م ةضرع 
218 811115ع©1 ٠2151011‏ 411580816 0غ ع012<معع3 أهطخا فقاقأاه دعطة) ه16 .وعط) 
-2م 01015 5151216 01 '111168قهنن'' عط إط 0عم6غ6ءع381 عد1سوءةط عي»© عط 
سوعط عقطغ 0غ ع«12ل«معء46 .غ1 118» 1اع3غ21ه20© 12 15 ذأقطغ 11ج عطخ صذة 1260ه) 
ع3 طاخمط ععه3هة 35156 208 0068 21ن1-81ه زط لعده1غمعه سع1طممم عطع يم 
0خ 0105 156 113268815 لوقه 281 500165 215مع1فوهاتق ]1 لوعت 211 20ةه 


1٠‏ 7151059 ع7 1كاقظ قنطا وغخطع 1ه 2ه مهورعه عطة 


عط 15 طنخاعقهء عط 048 8101:1326 عط 05 000861 2 217ه 18 5" .4 
)8ع عط ل0طة 561651604 18 أهفطغخ لضق1 عط 0ع1عم0ه ععتعطرم 1زشعفط وتعتعط]اممم 
جو 61©0قن ت1ههاء ©:161م 1215 12ع501115 6غ 02 03171658 00 116ط رزاممه 


ع تنتعط01ه5 ونا عط 0غ عمم 1نم 1زهماعاعم 1808 عط أهقطغ خغع23 عط عماعء10قفوم 


+1 15 عامط و01©65جم 0500 عط غ36 صقطخا ““امذأهنوه عطغخ غ2 أهمعط ععرمهم معش وععمممى 
8 ©1716 .31ء71ع 5 عذا 0غ ع111 امعهع1ع عطخ 85مهء10قفمم 1566016جة أهط 

0غ لإ ةارم غقطع قصيس1-01ج عمتلدتوع" لإ ملع لافمة 51803 ضصط1 مه16غ6دعن4 
250611عم 5206 هم عط 0غ 216 قع«2ء8510مهمكه 15660116عنم 8801:5عء606ظ2م 2185 01 عمسمعم 
خوعط عطخ عط عسزاعط 1566 غاطجيم9ط 501 لجة عععطخ عمعطأه عطغ 1114 خأمعمع1ء 


5٠‏ عطا 02 ا«معدسعء202 عط 5ط 0م266 «عمرععم 


©1216« وغ اأقعط 2ه ع انلاقم عط م1 15 غ1 16 غقطغ فافج 1منم 41-81 .0 
5ض شفطلا فعطقدج 3150 ©1آ1 .هنا قعطع3ع:1 ١ااناىة‏ مقطا 01 أوعط عغطخا أقطغ] 1 15 بامط 
0 هوووع 02 1ه فطع م1 أقط1 فطع #اقمة 53158 صط 1‏ مقتزوم 02 ععناعغهم عط 
علاقط مم 0068 14 معكلتاوءءط 5156 8117هقمقنء26 06ص وعمل غوعط وما ترتاضعمء ليج 
1 2661062121 021 205865568 114 206810286 731نااهه ل0صة 1ه 1خ6معممك عوزوة 
-ع 3 18 اط ©8072 ه110 0مععء068 205 0068 ناد عفطا 2ه كتقعط عط رعرع بروععرون1ز 
-1عقهعط) هذ مع1ل0ط ند ©3ت طعنخطم 236" 80131 01 15أءع121ع5 عط 02 16نم 


.5007 غأ2ع:7231 61328 3 01 قعاتاطة 31 غنط ونع 


0 سم1اههم0 قصدعة فطع 02 ع“نااهم عط غنامط2 فكاقج زصن41-81 .10 
0 7 خ1نلقه" عط 18 غ1 «عطفعطم و (طمتقطتغهذ) «اعطؤه طعقه 1560 فذأدعوع1»ء 
18هم 11ع62 01 ع112ع12ه 12161 عط عه 7عط206ة مغ لوط عه 02 113ساعدمسم 
11-01ع< 66 18ج همك صط1 16818و فقطغع ه10 مووقععمسم “«غطغه عهمم عره 
6ط 02 11ناقع 2 35 1ئا80 07168 613218101081102 أقطغ إلوعء مع1661جم1عمعم 
ون 10 ©طخ 111" 12018 اعد 3 01 ع60012 عط 0سة ه “10 006 01 2083 عم 1كلة) 


. 5007 1612تا 1غ 7هم 8 


و©1ع086 ع2 1550616"8ختة 6غ 0ع6غ126ع ععة طعقخط" همده11همه006 عوعطخ6 421612 
-وسذف عط 2ه .#2 38 .مم) 1#عفمساط هده1ؤذمعينو ««تعطؤه غطع1ء 868مج أصنت1-83ه 


:7 88 وإناوه1108ئام 81:تنااهقد 0غ 18660ع5 (26زه6] عتط 


-81880ق عطخ قتنوع4#عك ناا 01101 ققطغ له« عرءع1 1ل طع1خط» قل01ه0ا «رعطعأه 2ه 
عط 13" ققطغ ك5ة طعنية ل1عزها «ععط]آام2ة علا طأمننتروهء عكعرعطخ أقط©ا باء11 1130© 


8521© © ©*11ا 22 لاقت 5غ تلن لرزء1‎ ٠ 


قاط تبط 0لن6دعمء" لصة 1281510816ك كنا 0260 1طمعم مم1ؤغأءع3طه عط .6 
مقط ع““اعط1أقةع 21ع6]1م111هء عط ١10‏ هعزن كم تفط عطا 31 أهطا 5عه0] 63 نعسصومء 
وطنا أمنام 21-183 مدا مم اعع3عء 15 4اجاوععه عط 11ناها للاشاع ج17 83 1621«عقفتطوع 
13--2611ه16 ةا لضة 2:15 '301غهاد 1ل 2101020 12017635 1112856© 32 17 أقط) 
م110 عاعطرة 3 1116 م1176وطهت 8111 تإعطا 215 1ممله قط لأمنمعة ميج 11 
عطة غأوعءع2 دعم عط غقطغ مامع53: 2 1هن1-811ق 116 3 8ه 3عمع5 جعساعط عععطة 
لإ 011660 قفدمهقع عط أن ككاء5020" ثانا كمع تتدعط نذا 047 0061403 عقملابعمل1ء 
-1غ1112هة ههه مم ةاهط قفص تتدعط عطا 02 551111173مم معطا عمعأنعه” مغ 15606164عة 


09) 


210 1قء 


1عتمهة 15 لصسة 7لطعاط 21-811 215 قسذك صط1 مو1أغوعس فخطع ون 
011015 1560616'58خاء بلطا لع«0111 3ت 1ع 2010رج ©8212 047 عجرمه 04 1611م 


71 125'5واع020 أت: 11 عطا مد تامسعععممء 


-»6ط 162غ20 اهفطخ 05ه16غ6أمء5ك5ة3 42815106165 ق11612535 لتكت 1ألدن1-11قى .7 

37 قتع تا2عط 116 25 231 35 أكتهك عطا 2150 لهصة 5106 أاطع1ء عطا وه« قرام 
عط 15 ؤذهقتء أقطغ هض1م1اء عط لطا له10110 عصض1اعء5 235561605 قلذةا رلعمسععرمء 
-064121 عتج1انء« له 4 عم 1لازم كتاطا وأقدء 15 عل51 أغطجر 1" عطخ لصد عل1ه5 غطع1م 
غهط عم 1نرهه لمة باء71 5ع156061غ1ة عسمتااصع عل برط قاءىن ناه 51 صط1 .مم1 
01 ملناج1خهن 6ط 158 أهقنه نطاغا مع512 أخطخ بامطد 0غ 7غ2111ع" 15 ع29210] قمدم عط 
سوعط عطغا 2ه ننل1ؤأاعن1ل غطع 1" عطة 2150 15 غ1 كمعكوجعط! غطخا 01 أمعدنهمم عط 


1 ل131ناء1 3 ©17ع ٠893‏ 323 12 2064 010 عط أقطغ 820 قدن؟ 


5812 قء ذأهزام عقصنا!اطناة 2ه مم1أغخوعتلن عط 0غ قكمعناغ 1منم1-81ه .8 


4 1 مه2 51 لنت أقعط 3165 7عتعع 5لعلاأنزعط نطغ 1ه 1600غأه0م عطغ) مععرلاد أقطا 


5 


-ع7 لطع خط" و0170681086 1ا5 [ط 26ضدع5 ©1814061عة غ1هطظ عمذم121مءاء ترط 1168م 
0 أسضع«2اعطه1 طخغموع0 20ت طغ510" وطاعمة1 عط 2ه قمعم141همماعده عط مغ عه1 


,م5 31ع1851ام 


-صعء10 فصناء 21-81 0 و2428168م 221 8118نالط! 042 «50ه16غ1د5ممره عط12 .4 
-اشعلةةننه) 5ض13عه10معط) عط 8ه (اع1لا عط مغ و11عفس1اط 38156061 طخأذم مم1416+ 
-1ه .لعءلء882 13دعغ18ط 18 (21213222ز 12 'خنال) قهصملة عستم سععممء (عسس 11 

©1غ15ههغة عطغ دم 017111168 مندؤمعه عه عععط) أقطغع 65ذهلج امتستم 

0 «2عنررزه م2101 15 161165خهم 26,1 معطا ذا 10ع2 ماع71 عمط أوطغ 201058 انان بز16؟ 


225 1ج 560160 عط 7ه م716 فط مقطا هم1ء111دء 


عصه1 2 042 1556326 عصالمةغ]5آاناه هه قخاء116ع2 طء 1ط وعالء ]6ه ق1طغ ه11 

0 1لا عطا 2ه وهععلمء1عل عطا وعءءشاعط 5161620ممره لمة عغأتطعل 2ه لإعرمذاققط 

عط 20208معر2 مم5 ص٠ط1‏ و168ل50 1هء1أ5وطم 02 3 1لام1أادمء15ل لمهة إن الامتاضوء 
1ه 1 هط وغ عواغهم لمععل1كمههء 65616 قلسة أقطة ذمن1-81ه نيت 
©6201 عط أهقطة 560 112113أع3 208 3250 1121137صن61ه0م 17هه 121ب 1م 1كم1 20 
لإله0ط م0712 عه 01 15111ممهمره1 ع مميرة مطعغ له خصيم1نا-1ه لاط سعنااع 

6غ 225 18 1285ه0م 01 ““اتعطلالام 110211م1 عط 01 عمناقعءط عاعطامصة مم اأعلةامء مه 


.©3715 2068 0065 7ع1طو*در 8 طعتا5 0مة ١72110‏ 201 15 مكععرء 630 


-08811م #طغ 018 121مع0 مخ1غ]ع6جم1سءط عط قممخ1ء 1أخ1تع ذمنم1-81هم .5 
عط سو أمعععء0111 11هء1ع1ترسمء 010 عدعط320 01 ععمهء]15عنزه عطغا 1ه 1113 
عاناه 6غ 71160 1©461طاننوء 15 18 56نادعءع2 قنا 60 (#امصطاصنا 220 و#اما ع عمه 
420 88151©6مجشهة1ة 18 15 أقطخ ع1 عط مملاهدمغك111-5 كه 5ع1ذأ1ء ه11 .د5عقفمنه 
56 12 10 028 61756ع©2همه 0غ 11504ط صعمط 15 مطم ومقععم عط 
طعقط" 02 مم1امءء«عنير عط) ه20 01105 عتعطأه عط غطع نهم عععطا عدا عاروع 


15162 116 5ذأمععع3 51 م1 .221168 إ627د5ععءع26 عطا عاقط 206 5م060 


و5001686 22717 680 122286 15 201102 *لة1ناءض1ء غأقطا 18ذهقعطغ ض115ع]15106عذة 
و206102 131ناء172ح 1 207 00 01658هط إ1ضء؟*2#عط عط طعن ه3150 أهقطة عم1]مء88ج 
-51'1-28) 1 تجضة («فقو-1 '1ط) ''0ععظره2' عط 10نا0 501162 3 طعنيع 
>5 انه (1-3526 '4خط) 500168 موقعط 66 21تااقه مم1غامم عط علخطع (4هج 


لطع 1ه 


حتاج “31 01 11265 156 216026 18216028عع3ط0 85©6عطغ © 8ع116جمعم, 15 د15 
لزه 1106م 22611181 ©46141هج17اعء2 028 فاده" 512320210 12 0ع 1معقعتم أرعه 


(8 , "'8لخطة5 فطخ هذخ 21117 6ه 0عجمه1ء2ه0 1#علصقط فط لطع خط 


عط 2ه 185ل 156 1ه ع11323ع7-1ع07 42158606516585 52 هؤو1ء05141 2.0 
جقعط عط 08 201616028مه عطغ م23 1لمرععممك 015ق8ع 06ع1م 15ط لصقة ق1أتضع1عقة 
17ج 15 © 1مشقعادء هلم 0851١5328102.‏ ليان 12186 112011 ع1332ع1 نم11 هررء؟ 
© +مقضصضق طء خط" 3126غآظنامه 01 61601م1ء 0686 قننم ةا مط 2ه 1أصنا” 1-83ج ,5 
©2219 لإعطة أيطا 5668 عه 10023 دسعط؛ 0686796 026 117 2621166 زرمرنا 1160ع- 


2311 


16م وهاه 03141765206 قط 2ه أصناك 21-81 فلسزسء" 3م1ك م15 
طعخط» 5ع01هط 16851121عه ع5 220 6]1093منا02 820 162 ة«عدعع معععالصنا لع1خطس 
16310 1126هط 01 من" 21-83 8 »26 ©2 و ع8201طاعط]١1نا1‏ .50 00 206 060 
-216ماء 80 0860مم0 238 هلما و0208م160قخط2 صطول عدعط11ء ه25 امعسيوعة ققخطة 
737 قلقت صط٠ط1ة‏ لمشسقطن؟ة؟ عزه ,رمه1غأهم1سد0 2 36" 14عمسلط عط عمنوءءط 60616 
14" غعمعغممء ل0معمزهسءم مأقط 10تمطة قودذد صط1 6غ 36001 هط5ها و 31-1823 


266٠‏ 20 لهط عط لع قطه س1 وق 1قإطمداعه م1 56004160 غمم لصة عصقء 1نلعم 


وذليك عطة عطفطغ أقطة عملم 4041658ق1سة 61268 141ص 1أمنت 41-81 .5 
0 1ط لتتنامعطة عطنكء 3 08 16جلهوءدء عطةا مم171ع 6م86 0غ 0164160286 زم 


-56 همذة ص٠ط1‏ .غ12 0غ ادعمعمصةا عه غأهطة قعطتكء 6دذم مقط ععدمه عسماعمده1 مدء 


15 طهطزنزج-1 "2 طة11 'هذ-1ة غ32غ-ممه1 غ205 ع2 غقط )5( وطةاطتهو عطا 


20 عامط 241 ٠علاع2‏ 0عمعنعممه عق من ل قلطم غ1" عمده عط +طنمل غانمط11» 
بناقع 215 2168تمضمعع3 لطع 1خطم سطه" تالاه 115! 042 عنح10هجكهء فطخ س1 لمعم ه1امدعمم 
عط م1 العغقلء زإلةءع21 18 غ1 ,(غ+م1عطلظ) معسزغلعه 2323155 كه ممؤغمومعم 
طوسا 1 ط- 21 مةعزه 8'ذمة 81-51315 لقهزة1ن5 لاط مغ (طقهع1غد؟) غمعمهء1مهوء 


(6) 1 


2050 521662260 2215م 7“2ع310ط 131 لزإقهقه عزنا‎ ٠ 


ه40 112117مه 0ع115له 18 غزه] عقهط و5عطه80هك4 220 وده 1شأدمععنبي 1116 


(7) 


غ4 50 217831111116 8 6635 1261006 وع“دقعط ©6159 118856 عطذ 
“إط 0عقهم 861055عنهك ‏ “عطغه غطوزء 4 ( م1عه 06) 201-2158 '2هدك-1ج 
صسعط*2 .عصه إط عه 5128 ص٠ط1‏ بإ 5200 عمج عهمعع15 هلط امون 21-81 
طعا م812هنء 015 كع اققة 6 قدذ5 ص٠ط1‏ 20 مرق 21121ع3 عع01ه 21-810 
سكهط١م‏ 12211" .0065510858 غخطع1ء ؤغقة1 عغطا 02 معلاعه 350 مها 2155 عط 4ه 
حلوات حلاتارذة 51 وط1 7ه 182ئ2طةط وه لملطادعوع ععمه كميم 21-81 و«ععدقمة أسناع 
5111101240611 8066 26 012 ©8080 092 مقعم صةاءاء 1ه كاء8 600 «ععطغعع81160 صعط؟) 
المع لسعمعلم1" عفعطة ومن 21-831 معءطاعط5 الإطبره 1106م 1ت انهه" 2ه 5ؤ1أم1امر 131 
-15 6ط 078 ع21*6862623619ع1 212626 20815 ع2غ لهة و“«ععلصقطة امه غ5 1ذأمعزاءع5 


-ع20 ققط 2ه عمده لصة وهصذ5 مط1 و1ممطعه (2'1طمطعهمم) 61 3م1ععط ع1هة1 


٠‏ هتاه 21-113 000 صط1 المسطة 54 ناطملء و18 أصلنام غومع 


86 6+ ع1أطوعة عمطغ 224.04 2 .ج2© هده065161 م5 2151 ع1 


© :هاع36طننة ع501100156 ع5 وعععدم و1اعهون_ ع0 8' 42184061 0ه 


1لطناغههم سمملكن :ه118 1 155ع قرمققع5 عطغ 01 ه15ء1161عه 84 1.١‏ 
-16 عدن لاقع مقط 5هء«#عطرة 55181ع16ع© عط أقطغ ومتردعل “ه20 عرزطمه5ه110طم 
8ع غنط 05616 ه1مة 2ه م716 مط كعوزعم خ+20 4068 اخدنت 411-81 ملإغذر 


عط وع1612غخ1صض م5 ,عع جموعوعره!! .لا16؟ 3 طعلاة م1أه1اهناهت 0غ م1165ام هروهوع" ١656‏ 


0 2ه عهةذاةة عطخغ 11 
00222561028 لقة 1ب 11اععهع!! غخهمكز 


628همج 016عرط 


عقت ©“7عطغ 51507 1265611611121 ©151321 01 201168« طء1م عط م1 

هخ 1642 ”22 وععتج 11 321ؤأء1216116 مد ذلدع1 طاعقطم 15 وع15512322 51«ع نعو 

غتهه 60 1صعقف معرقط 67 طء خط" قعغ8طع0 قننة 1063 601 0 معط جم 1غا 1ع 
266 تق هذ ©1268 1671٠.‏ 1562116100851 امقعطعغخط عط ده عاعطؤه طعدهة طأنه»ع 


1ق-1د اها ناطة مماعه5601+ 111 قسو1 عط 2ه هلء2ؤغة فطع ع0ب1اعم1 
)0 
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21-1 قور عملم مط1 0مشسهطنة! مما لسزطم-#عطرم108خطم عط غممزهوع 
ص1ه-1ه عطلة7 موناعملامعط5؟ 1 طقل عطغ وععنؤعط لمعم م قطعءعده هعد ؤماء1 عط 


(2) 


2 نان لماكتت 8ع16+هطع0 هفطة (, اطوعة" هط1 ذمن5 عط لمج 1-0321ه 


هدرو ه'أطوعة" ه15 همه 21-1 21-012 «ذمدن! غ16 2-611عطرزه11605قطم عط 


03) 


05 هعهةهة «عطأه 21«عمء8 0ه خا زصمن-21 21-15 520 1 1ع185 كمه 

©1هة161 ©65 سخطخ1” 6201168 185هعمه5 7عط1 مذوعع1216 عد 1لددأقماتاه 
و 15 178أم 563 01 هقأعءعرقة 05169261م 20565 320 غأقعشآنعهة م256 طعتط» م1 10عرم» 
تاكينةوعقتطا كنه1 12650 8طع 5200 3126 3616266 10121 1ه5 01 و 95ج0160ع62 رو لإاوه11066طم 


.16614618 017 عجمقطعءاهء عه ع6قج0185160 و 04866 ,هذ1ء1161ع 1ه هقوسره1 


1 56166 عط 16 296826ممه1 5056 عط 025 عدره 86ع6306هم1 طعتاع عدمهة 
طع 1طما ه11 01 د٠ط1‏ لمة ذصيس1-81ه 6 ل0عجم7قطاءدء 5كتك همد 0تنت 013666106 
تفجيسقدءءاء 01 1:168ء5 115 (24 ,جوع 001+ 6 سناو دا( 86068 ه'هصذك5 155 
حضتت مط 0غ !ا ه 4هضة 2156017 021أ©11©6ع1256 عذسة151 5ه علقعم 5 هة هلمهماه 


سوعااه 0عقهقته 015 506 اطامتصطة ه' دمن 81- 1م 5 »6م868 هق 02 مم1لمدأومء 


٠‏ 111558 “«عطأه هقط 15 17ع15ه 


7ع ناهعمة كضة هوه1 معنتو" 068 0ع6هم رهم عكهط 20 #وصط 15 أسصتس81-لق 


1ه ممهذ1اء01«6 مط ع015ه21 هة هنع غ2هه طعناى ص1 (طوطذلازه-1'ه طملذ 'مذحلة) 


1218516 0181 8 


1 عتهها! .3.11 7ط جومسموجعع1نعط طم11اعصة1 


(هه1+ء»6ه ع1طوجذة ع5 04) 1 +ع ع1أطوجم 


(علعج) مده طععطعمطهل١ا‏ .14 عط صم عع ملهو صاسة ممزمعوم 


